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پیشگفتار ناشر ر 
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توسا ھ67 تن رة کرای عا اجب ارات که ساس ای 
درسی دانشجویان و سرفصلهای مصوب تهیه فی‌شود و پس از داوری علمی در 
گروههای آموزشی جاپ می‌شود. با تجدیدنظر صاحب اثر و دریافت بازخوردها و 
اصلاح کتاب» درسنامه به صورت آزمایشی (آ) چاپ می‌شود. با دریافت نظرهای 
اصلاحی و متناسب با پیشرفت علوم و فناوری» صاحب اثر در کتاب تجدیدنظر می‌کند. 
و کتاب به صورت قطعی (ق) چاپ می‌شود. در صورت ضرورت, در کتابهای چاپ 
قطعی نیز می‌تواند تجدیدنظرهای اساسی به عمل آید. 

متون آزمایشگاهی (م) متونی است که دانشجویان با استفاده از آن و راهنمایی 
مربیان کارهای عملی آزمایشگاهی را انجام سی‌دهند. کتابهای فرادرسی (ف) و 
کمک درسی (ک) به منظور غنی تر کردن منابع درسی دانشگاهی تهیه می‌شوند. 
کتابهای فرادرسی با تأیید معاونت پژوهشی و کتابهای کمک‌درسی با تأیید شورای 
اتشارات اه مى شون : 
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مدمه , 
ترجمه» اساسا بر پایۀ دو مهارت عمدۀ درک مفهوم از زبان مبدأً و بيان آن در زبان 
مقصد استوار است. «درک» به معنای آشنایی با زبان مبدأً در حداسستخراج جنبه‌های 
مختلف معنا از متن و «بیان» به معنای بازنویسی مفهوم انتراع شده از متن اصلی بر اساس 
نارای ای ووک و ا ی ا 
مستلزم ممارست طولانی» دقت» حوصله و پشتکار فراوان است. بنابراین نمی‌توان انتظار 
داشت مهارت در کار ترجمه با مطالعۂ یک کتاب میسر شود ولی چنین کتابی می‌تواند 
برای کسانی که به کار ترجمه» علاقه‌مند هستند و برای فراگیری ظرافتهای آن» علاوه بر 
صرف وقت» دقت و پشتکارء از هیچ کوششی دریغ نمی کنندء مفید و مؤثر باشد. 

کتاب «فن ترجمه» از پنج فصل تشکیل شده است که فصل اول به مسائل نظطظری 
ترجمه می‌پردازد و فصل دوم به ترجمۀ برخی وازه‌ها و ترکیبهای متداول در زبان عربی 
که کاریرھ گښت روا دارد» اشاره می کند. در فصل سوم معادل‌یابی برای عناصر درون 
متنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل چهارم به معادل‌یابی برای آن دسته از عناصر 
متن پرداخته می‌شود که بیشتر حالت برون متنی دارند. در فصل پنجم» ابتدا چند متن» 
ترجمه و تحلیل شده است که هدف از آن» تقویت قدرت تحلیل و ارزیابی دانىشجویان 
در کار ترجمه است. سپس مراحل ترجمه» گوشزد شده و به بخش ویرایش به‌خاطر 
اھا روان آنا کد سی شد اسک 

متنهایی که در قسمت ویرایش آمده است برای تقویت مهارت دانشجویان در 
زمينۀ درست‌نویسی است» شامل تصحیح انواع اشتباهات دستوری» سامان دادن به 


هفتك 


عبارتهای بی‌شیرازه و شیوایی و روانی نثر ترجمه و طبیعی جلوه دادن آن می‌باشد. این 
نارساییها معمولاً در ترجمه‌های دانشجویی و یا حتی در برخی از ترجمه‌های چاپ شده 
به چشم می خحورد که اميد است ترجمه‌های مخاطبان این کتاب از چنین نارساییهایی 
در امان بماند. 

مطالعۀ دقیق این کتاب می‌تواند زمینۀۂ خحوبی برای تسرین و ممارست در کار 
ترجمه به‌وجود آورد. از این‌رو لازم است همه تمرینهاء اعم از ترجمه» تشخیص و 
ویرایش را با دقت و حوصله کافی انجام دهید. برای پاسخ دادن به تمرینهای ترجمه» 
ابتدا باید متن را چند بار به‌دقست بخوانید و آن را بهلحاظ نحوی تحلیل کرده و 
و و ا 
بهترى ارائة دهيد. 

کی ار اک کی م ا مید ر ا ی وا اا ردان به و ا 
کنید. سپس آن را با ترجمۀ ارائه شده در پاسخنامه مقابله نمائید و نارساییهای ترجمة 
حود را اصلاح کنید 

ترجهایی کار س با پاات امد ست اروا بھترین ا تھا جا کن 
SC E GL E OC E‏ 
به ترجمۀ دیگران است. 


فصل اول 
انواع متن و روشهای ترجمه 


هدفهای رفتاری 

با مطالعه این فصل از دانشجو انتظار می‌رود: 

-١‏ متن اطلاعاتی را از متن توضیفی تشخیص دهد. 

۲- روشهای ترجمه انواع متن را بشناسد. 

۳- تفاوتهاې ترجمه معنایی و ارتباطی را بداند. 

۴- واحد ترجمه را در دو شيو مختلف ترجمه» توضیح دهد. 
۵- شیوه مناسب ترجمه هر متن را تشخیص دهد. 

۶- مفهوم رعایت امانت را در ترجمه توضیح دهد. ۰ 
۷- تفاوتهای ترجمۀ معنایی و ارتباطی را در یک متن ترجمه شده بررسی کند. 
۸- عوامل مؤثر در تشخیص سبک نویسنده را بداند. 

-٩‏ تفاوتهای متون کهن و معاصر را بشناسد. 

۰- ویژ گیهای متن ساده را بداند. 


ویژگیهای مترجم | 
ترجمه یعنی برگرداندن دقیق و طبیعی نوشته یا گفته‌ای از زبانی به زبانی دیگر. مترجم 
برای ارائه ترجمه‌ای دقیق و رسا بايد از سه ویژگی برخوردار باشد: 


فن ترجمه 


-١‏ آشنایی کامل با زبان مہدا. در ترجمه از عربی به فارسی» زبان مدأ عربی و 
زبان مقصد فارسی است. دانستن معنای کلی متن مبدأ برای ترجمه کافی نیست بلکه 
مترجم بايد مفاهیم دقیق و ضمنی و بار عاطفی کلمات را دریابد و ظرایفی را که به 
سک و شیو بیان نویسنده مربوط می‌شود درک کند. 

۲- تسلط بر زبان مقصد. تسلط بر زبان مقصد از شناخحت کامل زبان مبدا مهمتر 
است. چرا که ترجمه از دو مهارت عمدۀ درک و بیان شکل می‌گیرد. درک شامل آشنایی 
با زبان مہداً در حد استخراح جنبه‌های مختلف معنا از متن می‌شود و بیان په معنای 
بازنویسی معنای برگرفته از متن مبدأ بر اساس معیارهای زبانی و فرهنگی زبان مقصد 
است. در مقایسة بین توانایی درک و قدرت بیان باید برای بیان اهمیت بیسشتری قائل 
شویم» زیرا ترجمه» حادثه‌ای است که در زبان مقصد اتفاق می‌افتد و مترجسی که به 
رموز و ظرایف زبان مادری خود مسلط باشد و امکانات و تواناییهای آن را بداند 
می کوشد تا برای انتقال مفاهیمی که در زبان مبداً بیان شده است, قالبهای بیانی رسا و 
شیوایی در زبان مقصد بیابد و پیام یا تأثیر را به بهترین و طبیعی‌ترین شکل به مخاطب 
انتقال دهد. بیشترین و فاحش‌ترین اشتباهات مترجمان ناشی از عدم تسلط آنان به زبان 
مقصد است. مطالعۀ آثار نویسندگان معاصر فارسی و خواندن مطالب سیاسی» اجتماعی» 
فرهنگی و اقتصادی مطبوعات و آشنایی با آثار ادبی نویسندگان گذشتهء بر قدرت بیان 
مترجم می‌افزاید. ٍ 

۳- آشنایی با موضوع مورد ترجمه. آشنایی با موضوع متن اصلی» نقش مهم و 
بسزایی در توفیق مترجم برای ارائه ترجمه‌ای صحیح و روان دارد. علوم و دانشهای 
مختلف» سرشار از اصطلاحات و تعابیری هستند که مرز و محدودۂ آنها را از یکدیگر 
تفکیک می کند. مترجمی که می‌خواهد کتابی را در موضوع روانشناسی ترجمه کند اگر 
در این زمینه مطالعه نداشته باشد و اصطلاحات مربوط به آن را نشناسد از عهدۀ ترجمۀ 
چنین کتابی برنمی‌آید. نیمی از ترجمه» علم و مهارت و نیمی دیگر ذوق و هنر است. 
آشنایی با زبان مبداً و موضوع مورد ترجمه» جنبة علم بدون ترجمه را تفسیر می کند و 
تسلط بر زبان مقصد و انتخاب معادلهای مناسب در سطح ساختارهای دستوری و واژگانی 


و شناخحت زرو جيه نویسنده و مخاطب. ناظر به هنر بودن ترجمه و ذوقی بودن آن است. 


انواع متن و روشهای ترجمه ۲ 


انواع متن 
مترجم در ترجمه متن :با نقشهای مختلف زبان سروکار دارد. ارا ار 
بارزترین نقش زبان می‌توان به .دو دستۀ کلی تقسیم کرد: 

-١‏ متنهای اطلاعاتی: هدف متنهای اطلاعاتی صرفاً انتقبال اطلاعات است. در 
این گونه متنهاء زبان .ابزاری است برای بیان نیازها» گزارش حوادث و رویدادهاء توضیح 
و تبیین مطالب و یا آموزش. اخبار» گزارشهاء مقاله‌های علمی و فشی» درسنامه‌هاء 
قراردادهاء اطلاعیه‌ها و متون تحلیلی از بارزترین متنهای اطلاعاتی به‌شمار می‌آیند. 

۲- متنهای توصیفی: در متنهای توصیفی» زبان ابزاری است برای توصیف 
احساس یا صحنه و یا خادثه‌ای خاص. هدف از متنهای توصیفی این است که اخساس 
خحاصی را در خواننده به‌وجود آورد. قدرت توصیف در چنین متنهایی گاه به‌گونه‌ای 
است که خواننده می‌تواند ویژگیهای بسیار دقیق و جزئی مربوط به صحنه یا رویداد را 
در ذهن خود مجسم کند. بارزترین نمونۀ متنهای توصیفی» متون ادبی است. نحوة تنظيم 
و بیان مطالب» متون ادبی را از متون اطلاعاتی متمایز می‌سازد. بە‌عبارت دیگر توصیف 
ادبی یک رویداد با توصیف حبری پا علمی آن تفاوتهای بسیارۍ دارد. طبیغۍ است که 
نمی‌توان یک متن را کاملاً اطلاعاتی یا توصیفی دانست. چرا که در هراتوشټه‌ای دو 
ویژگی اطلاع‌رسانی و توصیف در هم می‌آمیزند. حتی در نوشته‌های کاملاً اطلاعاتی» 
نگرش عاطفی و زمینۀ ادبی و هنری نویسنده رنگ و تأثیر خود را بر شیوۀ بیان اخبار و 
اطلاعات و گزارش حوادث می گذارد. مترجمي که نوع متن و هدف اطلاع‌رسانی و 
توصیفی بخشهای مختلف آن را تشخیص بدهد شناخحت و برداشت درستی از ترجمه 
دارد و در انتقال معنا یا تأثیر متن به مخاطب خویش موفق است. 


روشهای. تر جمه 

-١‏ ترجمۀ معنایی. ترجمۀ معنایی» معنا و مفهوم متن مبدأ را با نزديكترين 
ساختهای دستوری و معنایی زبان مقصد منتقل می کند. مترجم در این روش» بی‌آنکه 
تغییرات دستوری یا لغوی در متن ایجاد كند آن را لفظ به لفظ به زبان مقصد 
برمی گرداند. ترجمۀ معنایی به متن وفادار است و ویژگیهای ترجمۀ تحت‌اللفظی را دارد 


۴ فن ترجمه 


و به زبان مېدا متمایل است. از ترجمه معنایی برای ترجمۀ متون توصیيفی ياعناصر 
توصیفی متنهای اطلاعاتی و نیز ترجمۀ متون مقدس استفاده می‌شود. 

۲- ترجمۀ ارتباطی. ترجمۀ ارتباطی ترجمه‌ای است که پیام متن مبدأ را با 
متداولترین کلمات و عبارات و ساختهای دستوری به زبان مقصد برمی گرداند. در 
ترجا ازصاطی :شرم پر اشامن جخای اول لمات مغادل انی یی کف که تاد 
و کال بر اساس معنای کلمه در بافت متن معادل‌یابی کند. متون اطلاعاتی و عناصر 
عیرتوصیفی در متنهای توصیفی به شیوۀ ارتباطی ترجمه می‌شوند. 


ویژگیهای ترجمۀ معنایی و ارتباطی 

در جریان ترجمه» مترجم با دو زبان مدأ و مقصد درگیر است. مترجم بايد از یک سو 
تلاش کند که خواننده» ترجمه‌اش را دریابد و از سوی دیگر مراقب باشد پیام یا معنا 
تحریف نشود. مترجم در این ميان با تو جه به عواملی از قبیل نوع متن» هدف ترجمه و 
ميزان اهمیت کلمات و عبارات متن مہدأے گاه به خواننده و گاه به نویسنده توجه 
بیشتری نشان می‌دهد» بعنی میزان معنایی یا ارتباطۍ بودن ترجمه را تعیین می کند. 
ویژگیهای ترجمه معنایی و ارتباطی عبارتند از: 

IS ترجمة معنایی مولا موجز تاهموار» امانوس و اخیاناً مهم ات‎ ~١ ١ 
افزایش و کاهش در ترجمه می‌پرهیزد. در ترجمۀ معنایی» برخی از مفاهیم معنایی و‎ 
ویژگیهای دستوری زبان مبدأ وارد زبان مقصد می‌شود و خواننده احساس می‌کند با‎ 
زبانی غیرمعمول روبرو است. زیرا ترتیب کلمات و اجزای کلام از متن اصلی پروی‎ 
می کند و ترجمه» رنگ و بوی زبان مدأ را به خود می گیرد.‎ 

اما ترجمة ارتباطى غالبا مفصلتر از متن اصلى است. زیرا مترجم می کوشد مفهوم 
را در قالب نثری روان به حواننده منتقل کند و به همین دلیل گاه مجبور می‌شود مفاهيم 
را گسترش دهد یا تفسیر کند و برای ایجاد تأثیری مشابه در خواننده از تعابیر مترادف 
استفاده کند و به‌طور کلی به افزایش و کاهش در ترجمه بپردازد. بی‌آنکه در مفهوم یا 
پیام مثن اصلی تغییری ایجاد کند. از این‌رو است که ترجمه ارتباطی» سریع و راحت 
خوانده می‌شود ولی خواندن ترجمۀ معنایی گند و دشوار است. 


انواع متن و روشهای ترجمه ۵ 


۲- ترجمۀ معنایی به نویسنده توجه بیشتری دارد تا خواننده. پیچیدگیهای 
دستوری یا واژگانی متن مبدأ در ترجمه حفظ می‌شود و همین امر باععث می‌شود 
ساختهای دستوری و تعابیر مجازی و یا استعاری یا کنایی به نزدیکترین معادلها ترجمه 
شده و در معنای اولیۀ خود به‌کار روند حتی اگر در زبان مقصد متداول نباشند. مترجم 
از سطح زبانی نویسنده پیروی کرده و فرآیندهای فکری و تخیلی او را دنبال می کند. 

اما ترجمۀ ارتباطی اولویت را به خواننده می‌دهد و سعی می‌کند محتوا یا پیام را 
از نزدیکترین راه به خواننده برساند. مترجم در ترجمۀ ارتباطی» همواره در این نگرانی 
به سر می‌برد که آیا خواننده» پیام متن اصلی را دریافته است يا نه؟ 

۳- در ترجمۀ معنایی» ویژگیهای فرهنگی زبان مبدأ در نشر ترجمه انعکاس 
می‌یابد اما در ترجمۀ ارتباطی» عناصر فرهنگی متن اصلی به ترجمه انتقال نمی‌یابد بلکه 
با عناصر فرهنگی آشنا برای خواننده» جایگزین می‌شود. به‌عنوان مثال در فرهنگ و 
ادبیات عربی» قامت یار به درخحت «بان» که از انواع گیاهان نواحی گرم و حشک به‌شمار 
می‌آید» تشبیه می‌شود. در ترجمۀ ارتباطی» مترجم به‌جای اوردن نام درخحت بان از نام 
درت سرو استقاده می کد ۰ 

۴- در ترجمۀ معنایی» ضعفها و نقصها و بی‌دقتی‌های نویسنده در زمینۀ ساخت 
دستوری و کاربرد کلمات و تعابیر. در ترجمه منعکس می‌شود و خحوانندۀ ترجمه 
می تواند نامتعارف بودن دستوری یا واژگانی جمله را تشخیص دهد و مواردی را که 
ئۆيسندة آنها را مبهم گذاشته شته یا به اطناب و تفصیل گراییده به عیان ببیند. 

اما در ترجمۀ ارتباطی این ضعفها و بی‌دقتی‌ها تصحیح می‌شود زیرا در ایین نوع 
از ترجمه» مترجم خواننده را در نظر می‌گیرد و می‌کوشد پیام را صریح و روشن به او 
منتقل کند. بەعبارت دیگر در ترجمۀ ارتباطی» > مترجم در حدمت خواننده است و برای 
0 انتقال 5 و ت مهمثر از ظرافتهای سبکی تو ات 


8 تر حمه 


باشد: 


۶ فن ترجمه 


-١‏ کلمه 
در ترجمۀ معناییى واحد ترجمه» کلمه است. بدین معنا که در برابر هر واژۀ متن مدا 
واژه‌ای از زبان مقصد آورده می‌شود. این ضوع از ترجمه برای برگرداندن بسیاری از 
واژه‌های مركب تعابیر و اصطلاحاتی به‌کار می‌رود که معادل دقیقی برای آنها در زبان 

مقصد موجود نیست. به این ترکیبها توجه کنید: 

نارالقري: آتش مهمانی (آتشی که عربها در صحرا می‌افروختند تا مسافران صحرا را به 
خیمه و خرگاه خود جلب کرده و آنان را مهمان کنند.) 

بيت عربي : خانهة عربی (خانه‌ای که دارای یک شہستان یا سالنی دایره‌ای شکل یا دیوان 
است که بر روی نیمکتهای سنگی اطراف آن تىشکچه و پشتی قرار دارد و حسوض 
کوچکی نیز وسط آن تعبیه شده است) 


دجيل | 
در ترجمۀ ارتباطی» واحد ترجمه جمله است. یعنی مفهوم جملۀ معادل بر اساس مفهوم 
جملة متن اصلی در نظر گرفته می‌شود. بە‌عبارت دیگر» قواعد دستوری و شیو آرایش 
کلمات در زبان مقصد رعایت می‌شود و مترجم گاه مجبور می‌شود برای انتقال مفهوم 
جمله به بسط جمله بپردازد. به این جملۀ ساده و ترجمه‌های آن دقت کنید: 

ترجمه معنایی: معده خحانۀ درد است. 
«المعدة بيت الذاء». 

ترجمه ارتباطی: پرخوری منشا همۀ بیماریهاست. 

در چا ا جه اورک اک لمات ات انی رتد و م 

برای گوینده یا نویسنده این است که مخاطب» پیام موجود در جمله را دریابده آن را 
بەصورت ارتباطی ترجمه کرده است. در ترجمۀ ارتباطی این جمله مترجم هیچ یک از 
کلمات را ترجمه نکرده اما این اطمینان را دارد که مفهوم و پيام جمله را منتقل کرده 


استت:. 
۳ بند 


گاه واحد ترجمه» بند یا پاراگراف است. مترجم» مفهوم کلی یک بند را ذر مجموعة 


انواع متن و روشهای ترجمه ۷ 


يا بر آن می‌افزاید. اگر این افزایش و کاهش) لغری در مفهوم و پیام أبجاد 

نکند نوع ترجمه» ارتباطی خواهد بود. اما اگر به کم و زياد شدن مفهوم و معنا بیانجامد 
از مقوله ترجمۀ صرف خارح شده و ویژگیهای تألیف را به خود می‌گیرد و با عنوان 
ترجمۀ آزاد یا ترجمۀ گزارش گونه یا ترجمه و نگارش شناخته می‌شود. به متن زیر و 
دو شیو ترجمۀ معنایی و ارتباطى آن توجه کنید. در ترجمه معنایی» واحد ترجمه» کلمه 
و در ترجمۀ ارتباطی» واحد ترجمه» جمله است. تفاوتهای این دو نوع ترجمه را بررسی 
ا 


کان إيديسون ضعيف الذَاكرة في شبابه» ففي المدرسة كان نسي كل ما عله و لذا كان 
في مُوخُرة رمّلائه من حَیتُ ترتیب الدرَجّات. و قد یس منه أساتذئه و صرّخوا اله فت 
٠‏ العقل» لا فائدة ِن تعليمه. و الواقع أن إيديسون لم فض في المدرسة سوي لاثة أشهر 
ِن حیاته كلّها و بوث والدئه تعليکه في البيت. فكان عَمَلُها رائعاً إذ بَدَلَ إيديسون وَجْة 


العالّم الذي ليش فيه. 

تر حمه معنایی: ادیسون در جوانی خافظاع فا دات در مدرسه هر جیزی را که 
یاد می‌گرفت» فراموش می‌کرد. به همین خاطر از نظر نمره در انتهای همکلاسی‌هایش 
قرار داشت. استادانش از او ناامید شدند و تصریح کردند که او کم عقلل است و یاد 
دادن به او فایده‌ای ندارد. در واقع أآديسون جز سه ماه از همۀ زندگی خود را در مدرسه 
نگذراند و مادرش یاد دادن به او را در خانه بهعهاه گرفت. کار او خیلی خوب بود زیرا 
ادیسون؛ چهرۀ جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم تغییر داد. 


تر جحمة ارتباطى. حافظة اديسون در ا و و کک درسهایش را 
به خاطر بسپارد. از این‌رو همیشه کمترین نمره را می‌گرفت معلمها از او ناامید شدند و 
به صراحت گفتند او کودن است و به درد مدرسه نمی‌خورد. ادیسون در طول زندگی 
رد فق مته ماه به مد رة زفت يا ین مادرش بود که در خانه به او درس می داد. 0 
ادیسون شاهکار کرد زیرا از ټوانست چهرۀ جهان را دگرگون سازد. 


بررسی برخی از تفاوتهای دو ترجمه 
مترجم باید کلمه را در قالب - خملاو حمل ر ور اچوی م عتا کد ی چراق 
ترجمۀ کلمه و درک مفهوم جمله از دانستیهای خود در موضوع متن و نیز از عقل و 


۸ فن ترجمه 


منطق خویش کمک بگیرد. شباب به معنای جوانی است اما با توجه به اینکه دانش‌آموز 
دورۀ ابتدایی هنوز به دوران جوانی نرسیده است نوجوانی مناسبتر به نظر می رسد. در 
زبان فارسی استاد در دانشگاه تدریس می‌کند و برای دانش‌آموز كلمة معلم مناسب 
اسست. استفاده از تعابیری آشنا چون «به درد مدرسه نمی‌خورد» یا «شاهکار کرد» متن را 
روانتر کرده و باعث می‌شود خواننده با روانی و سرعت بیشتری متن را بخواند. جملۀ 
رکب از فی و اھا یرل باع اعم ر ری نی ر چ ی و ا ا رو اه في 
و استشنا و آوردن معادلی چون فقط و تنها به روانی جمله کمک میکند. در ترجمه 
ارتباطی که بهترین شیوه برای ترجمۀ اغلب متون است مترجم برای آفرینش معادلهای 
نو و جذاب» دقت و تلاش بیشتری می کند و می کوشد متن ترجمه راهر چه روانتر و 
پخته‌تر در اخحتیار خحواننده قرار دهد. 


انتخاب شيوه در ترجمه 

-١‏ ترجمه معنایی و ارتباطی متضاد یکدیگر نیستند بلکه دو روش هستند که 
مترجم باید با آگاهی و بینش و تجربۀ خود در موارد لزوم یکی از دو روش معنایی یا 
ارتباطی را انتخاب کند» حتی ممکن است در یک متن از هر دو روش استفاده شود. 

- تردیدی نیست که مترجم باید امانت را رعایت کند اما رعایت امانت در 
ترجمه از مفاهیم نسبی و اعتباری و متغیر است. بە‌عبارت دیگر در یک جمله» رعاییت 
امانت ایجاب می‌کند-مترجم همه کلمات را بادقت و وسواس ترجمه کند و در 
جمله‌ای دیگر امانت در صورتی رعایت می‌شود که مترجم هیچ یک از کلمات متن 
اصلی' را ترجمه نکند. مثلاً در یک متن فلسفی یا حقوقی یا تعریف اصطلاحات علمی 
که شد ف ان آرائة ماک و کلمات امیت دای دازن د و هو کلمة ا دف اتخات ن 
تا معنای خحاصی را برساند رعایت امانت اقتضا می‌کند همۀ کلمات. ترجمه شوند. در 
این صورت تنها گزینۂ پیش روی ما ترجمۀ معنایی است. اما-در جملاتی که هدف 
ت انتقال ار است رعایت امانت» انتقال دادن همان تأٹیری است که مدانظر 
نویسنده بوده است نه ترجمۀ کلمات. مثلاً در ترجمۀ برخی ضرب‌المثلها يا تعابير 
انتقال تائیر مهم است که نها ترجمة ازتباظی از هده آن بر می اید به این الها نگاه 
کلید: 


. 


انواع متن و روشهای ترجمه ٩‏ 


«إذا كر الملاحين غرقت السّفينة» 

- ترجمه معنایی: اگر ملوانان زباد شوند کشتی غرق مې‌شود. 

- ترجحمه ارتباطی: ایو که دو شد اش ا شور می شوو با ی یک 
« ملكا أكثر ين المَلك» 

- ترجمه معنایی: سلطنت طلب‌تر از پادشاه. 

- ترجمه ارتباطی: کاسه از زاش 

«رَجَحَ بخفیّ ځُنين» 

- ترجمه معنایی: با دو کفش حنین بازگشت: 

کچھ راط میت از ا راز کن 

۳- انتخاب شيوه ترجمه و ميزان معنایی بودن ترجمه و ورود کلمات متن اصلی 
به متن ترجمه به مخاطب نیز بستگی 'دارد. به این معنا که ممکن است مترجم بخواهد 
ن فی کن و رار ا کی اف را ر ا رای تار ا 
خوانندگان ترجمه کند یا آنکه بخواهد متنی علمی و تخصصی را به زبان ساده برای 
نوجوانان برگرداند؛ در این صورت» شیوۂ ارتباطی کارایی بیشتری دارد زیرا ترجمۀ 
مستقیم کلمات زبان مبدأ» متن ترجمه را دشوار و مبهم می‌سازد. ) 

۴“ حتی در ترجمۀ معنایی نیز مترجم بايد از اخحتیارات محدود خود در زمینۀ 
عملکردهای گوناگون دستوری استفاده کند و به ساختهای دستوری جمله در زبان 
مقصد نیز توجه داشته باشد. بهعنوان مثال به این جمله توجه کنید: 
«کان إیدیسون ضعیف الذاكرة فی شبابه» 
ترحمه معنایی: ادیسون در جوا حافظه‌ای ضعیف داشت. 

استفاده از فعل داشتن به‌جای بودن و تعبیر حافظه‌ای ضعیف به‌جای 
ضعیف الحافظه که اضافۀ صفت به موصوف است و شيوهُ آرانش کلمات :نان می دهد 
که مترجم در ترجمۀ این جمله از الگوهای دستوری و قالبهای بیانی زبان فارسی پروی 
کرده و از اختیارات محدود خود در اة زمینه آگاهھی داشته است. 


سبک در ترحمه 


ترجمة حوب» ترجمه‌ای است که بتواند همان انون ال ادر اناو ارد 
برای انتقال این تأثیر» رعایت سبک و و اسلوب نویسنده» اهمیت زیادی دارد. اما هدف 


١‏ فن ترجمه 


همۀ متنهاء تأثیر گذاشتن بر خواننده نیست. هدف یک متن فلسفی یا حقوقی» انتقال معنا 
و هدف یک متن خبری یا گزارشی» اطلاع‌رسانی به خواننده است. 

بنابراین مترجم» نخست باید انواع متن را بشناسد و بر اساس نقش خاصی که متن 
دارد. ژبان آن را برای ترجمه بیابد. از سوی دیگر بايد به این نکته توجه داشته باشد که 
نویسنده از چه لحن و زبانی برای انتقال این تأثیر یا اطلاع» سود جسته است. در عسین 
حال مترجم باید آین موضوع را در نظر بگیرد که مخاطبان ترجمۀ او چه کسانی هستند 
و سطح دانش و اطلاعات زبانی آنان چگونه استا. بەعبارت دیگر مترجم نخست بايد 
بداند نویسنده جه گفته و جگونه گفته و برای چه کسانی گفته است؟ 

پاسخ پرسش اول به شناخت نوع متن و پرسش دوم به شناخحت لحن و زبان 
نویسنده و پرسش سوم به شناخحت مخاطب باز می‌گردد. در نظر گرفتن این عناصر و 
انعکاس دادن آنها در متن ترجمه به معنای رعاییت سبک و اسلوب و شیوۀ نگارش 


الف) نوع متن 
در صفحات گذشته با انواع متن آشنا شدید و دانستید که متنها به‌طور کلی به دو دمستۀ 
اطلاعاتی (علمی) و توصیفی (ادبی) تقسیم می‌شوند. 

در متن علمی» هر کلمه‌ای در معنای روشن و حقیقی خود به‌کار می‌رود. نوشته 
علمی» صریح»› دقیق» گویا و بی‌ابهام است و ازانه‌های ادبی فر ان دیده نمی‌شود. زیرا 
متن علمی صرفاً برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق علمی نوشته می‌شود. در نوشته‌های 
علمی» مطالب به‌گونه‌ای بیان می‌شود که خواننده دون ایک در کلهات تأمل کند 
مقصود را دریابد. بنابراین در متن علمی نباید از کلمه‌ای استفاده شود که خواننده 
برداشتهای متفاوتی از آن داشته باشد. 

اما در نوشته‌های ادبی سعی می‌شود خواننده روابط و مناسبات ظریف میان الفاظ 
را دریابد. به عبارت دیگر از زبان برای زیبایی‌آفرینی استفاده می‌شود. در متن ادبی» 
چند پهلو نوشتن» به‌طوری که بتوان از هر کلمه»ء برداشتهای متفاوتی کرد به زیبایی متن 
می‌افزاید؛ همان طور که برای توصیف و تصویر معانی ذهنی و بیان عواطف و احساسات 
دزۆتى .از آرایه‌های اذ استفاده می‌شود. بنابراین متن ادبی» تنها مراد و مقصود نویسنده 
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را نمی‌رساند» پلکه می کوشد بر رفتار مخاطب تأثیر بگذارد و حتی او را به واکنش وادارد 
و با خود همراه و همدل سازد. 

. بیان علمی بک رویداد با توصیف ادبی آن رویداد کاملاً متفاوت است و از نظر 
واژگان و ساختهای دستوری و کاربردهای معنایی. تفاوتهای آشکاری دارد. هیچ دلیلی 
وجود ندارد که نویسندۀ یک متن علمی را از به‌کار بردن تعبیر «بوسۀ خورشید بر بیشه 
و ساحل» برای بیان طلوع آفتاب منع کندء جز اینکه این تعبیر در بافت یک متن علفی» 
ناھاتومن است. بنابراین مترجم» نخست بايد نوع علمی یا ادبی بودن متن زبان مہدأ را 
تشخیص دهد تا بتواند نوع متن ترجمه‌اش را متناسب با آن انتخاب کند. 


ب) زبان متن 
در زبان فارسی» نثر بیهقی» ابن سیناء بیرونی و ناصر خسرو با نشر جمال‌زاده بزرگ 
علوی و جلال آل احمد تفاوتهای اساسی دارد. در زبان عربی نیز آثار ابن مقفع. جاحظ 
ابن‌اثیر و حریری از متون کهن به‌شمار می‌آید و آثار منفلوطی» طهحسین» محمود تیمور 
ویژگیهای متون معاصر را دارد. 

اتون کھن آزنطر د ابره واژگانی و کار یرد کلمات و اضطلد ات و امان 
دستوری» تفاوتهای زیادی با متون معاصر دارد. در منون کهن» کلمات و تعابیری به کار 
می‌رفته که در زبان معاصر متروک.شده و یا کاربرد بسیار اندکی دارد. در عین حال 
استفاده از کلمات هماهنگ و موزون.(سجع) رواج زیادی در متون کهن داشنته که 
هم‌اکنون منسوخ شده است. e‏ 

کاربرد گسترۀ ضمایر به‌ویژه ضمیر غایب در متون کهن» از ویژگیهای دستوری 
این متون به‌شمار می‌آید. به‌طوری که در یک سطر از چندین ضمیر استفاده می‌شده که 
گاه پیدا کردن مرجع این ضمایر با دشواریهایی همراه بوده است. دلیل چنین کاربردی را 
می‌توان محدود بودن مخاطبان این متون دانست و اینکه نگارش متن در زمان قدیم» بسر 
پایۀ ایجاز و احتصار» استوار بوده است. . 


اما در مقابل» متون معاصر بر مبنای شرح و توضیح و تبیین است و معمولا 
پیچید گیهای دستوری و واژگانی در آنها به چشم نمی‌خورد» زیرا برای مخاطبان وسسیع 
ف رده نوشته می شود. بەعبارت دیگر» کلمات و اصطلاحات متون کهن» محدود و 
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ساختمان دستوری آنها پیچیده و گسترده است. اما در متون معاصر» دستور زبان» محدود 
و ساختمان آن ساده بوده و تحت تأثیر ترجمه از زبانهای اروپایی» عناصر دستوری تازه‌ای 
وارد بان ده ات از سر دیگن داد واز گان و اصطلاحات بی انر تافر پد دی از 
سایر زبانها گسترش یافته است. پیدایش زبان خاص به نام زبان روزنامه يا خبر و 
ترجمة آثار و کتب غربی و سر و کار یافتن اهل قلم با مخاطبان عام و مردم کوچه و 
بازار که زبان پیچیده و مغلق کهن و نثر مكلف آن را نمی‌فهمند از مهمترین دلایل ساده 
شدن زبان است. این عوامل باعث شد اصطلاحات و تعبیرات و تشبیهات و استعارات 
پیچید ای که فقط ادبا و منشیان درباری آنها را به‌کار می‌بردند. منسوخ شده و زبان 
بە‌ساد گی گراید. 

مترجم» پیش از ترجمۀ متن» بايد تعیین کند که زبان متن مبدأ به چه دوره‌ای 
اخحتصاص دارد. آیا متن زبان دا جزء متون کهن به‌شمار می‌آید یا از متون معاصر است؟ 

مترجمی که بخشی از کتاب تاریخ طبری را ترجمه می‌کند باید این متن را 
بهگونه‌ای ترجمه کند که این احساس را در خواننده به‌وجود آورد که یک متن کهن را 
EE‏ 

ا «مقامات حریری» متعلق به دور عباسیان انتخاب شده 
توجه کنید. ترجمۀ اول معنایی است و زبان متن در نثر ترجمه» حفظ شده و ویژگیهای 
متن کهن را دارا می‌باشد. و ترجمۀ دوم ارتباطی و به زبان فارسی معاصر است: 
مُت لّه: ما أعرَرَ وَبْلَكَ! فال : والشرط أمْلَّكٌ. حه بالدينار الفاني و قلت لَّه: عَوّذهما 
بالمثاني . فألقاه في ّمه و هره نویه و انْكمَاً خمد مداه و يَمدځ النادي و تداه. 
قال الحارث بن هَمّام: فناجانی قلبی بأته أُبوزيد و أن تَعَارْجّه لِكَيْد» فاستعدّه. . 
ترحمه آول: او را گفتم؛ چه سنگین است بارانت. و او گفت: شرط به‌جای بايد آورد 
همی. پس دیناری دیگر به او بداده و گفتمش: دینارها به فاتحةالکتاب» تعویذ کن. پس 
آن در دهان افکند و به همزادش قرین کرد. و همچنان که باز می‌گشت طالع أن روز 
می‌ستود و به مدح انجمن و عطای آن زبان می گشود. حارث بن همام چنین گفت: دلم 
گواهی داد که او ابوزید است و لنگ رفتنش از بهر کید است. پس خواسټمش تا 
ا 


شاد 
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تر حمه دوم: عجب طبع روانی! و او پاسخ داد: عمل کردن به شرط مهمتر است. یک 
دینار دیگر به او دادم.و گفتم: بر این دو دینار فاتحةالکتاب بخوان تا از کف نرود. انرا 
در دهانش انداحت و در کنار دینار قبلی نهاد و در همان حال که از بخت خود در آن 
روز خحرسند بود و از این محفل و پولی که به‌دست آورده بود سر.از پا نمی‌شناخحت» 
بازگشت. به دلم گذشت که او ابوزید است و به دروغ» خود را لنگ نشان داده است. 


پس از او خواستم که مثل آدمهای سالم راه برود. 


ج) لحن نویسنده 

نویسندۀ هر متن» لحن خاصی دارد که متناسب با خصوصیات اخلاقی اوست» زیرا 
سبک نگارش و لحن هر نویسنده به طبع و روحیۀ وی بستگی دارد. برای مثال در 
حوزة زبان و ادبیات معاصر فارسی» «باستانی پاریزی» نویسنده‌ای شوخ و بذله‌گو و 
خوش‌طبع و خوش بیان است. اما استاد مطهری» نویسنده‌ای جدی است که در 
نوشته‌هایش از طنز و شوخحی و فکاهی استفاده نمی کند و همواره با استدلالهای مکرر و 
زبانی علمی» سعی در اثبات اصول و ارزشهای دینی و اخلاقی دارد. جلال آل احم 
نویسنده‌ای شیرین زبان است اما در نوشته‌هایش از نیش زدن و طنز و تمسخر» 
خودداری نکرده است. نگاه او انتقادی و دقیق و توصیف‌گر است و تمام زوایای 
موضوع را به دقت موشکافی می کند. در ضمن از ضرب‌المئلها و تعابیر و اصطلاحات 
عامیانه بهره زیادی می گیرد. دکتر شریعتی» طبعی حساس و شاعرانه دارد و نوشته‌هایش 
ناسر انخساس ست و یا اوردن کلمات :و عبارات مترادف و تتابع اضافات و استفاده 
از تعابیر ادبی» تلاش می کند در روح خواننده. تأثیر بگذارد. البته این نوشته‌های سرتا پا 


احساس از استدلالهای منطقی و حکایتهای تاریخی تھی نیشست. 


۰ ویژگیهای روحی و فکری و ذوق و طبع نویسندگان در نوشته‌هایشان نیز انعکاس 
می‌یابد. در ادبیات معاصر. عرب نیز نؤشته‌های «صلاح السعدنى» طنزنسويس معروف 
مصزی» مملو از شوخ‌طبعی و شیرین زبانی است. اما اگر آثار «عباس محمود العقاد» و 
«احمد امین» را بخوانید می‌بینید که اندک لحن شوخی یا مسخرگی یا شیرین زبانی و 
طنزگویی در گفتار و قلمشان نیست و عین مطلب مورد نظرشان را خحشک و بی‌پیرایه 
روی کاغذ آورده‌اند. نثر جبران خلیل جبران» سرشار از احساس شاعرانه و طبع لطيف 
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است. طبع حساس و برخورد عاطفی وی با مسایل و حوادث» در نوشته‌هایش پیداست. 
نوشته‌های جبران چنان سرشار از تصاویر بیانی و استعاره‌های زیباږو جذاب است که 
نوشته‌های او را به پرده‌های نقاشی.» مانند کرده‌اند. 

مترجم موفق آن است که بتواند در ترجمه‌اش» لحن نویسنده را حفظ کند و لحن 
نوشته‌اش در ترجمۀ اثری از توفیق الحکیم با لحن ترجمه‌ای از جبران خليل جبران 
متفاوت باشد. 


د) مخاطب 
عامل تعیین‌کننده در انتخاب شیوه متن و دایره واژگانی. مخاطب ترجمه است. مترجم 
در هر متن» مخاطبی را در نظر دارد و متن را برای او ترجمه می‌کند. اگر مخاطب» متن 
را درک نکند یا در این زمینه با دشواریهایی روبرو شود مترجم به هدف خود دست 
نیافته و نتوانسته با خواننده ارتباط برقرار کند. 

مترجم باید میزان توانایی خواننده در درک متن و سطح اطلاعات نحوی و 
واژگانی او را بداند تا بتواند او را جذب کند و وادار سازد خواندن متن را به پایان برد. 
متن ترجمه مانند جاده‌ای است که خواننده یا مخاطب ترجمه بر آن گام می‌زند. اگر 
متن ترجمه دارای جمله‌های طولانی و پیچیده و نامفهوم و کلمات دشوار باشد مانند 
جاده‌ای سنگلاخ است که در فواصل مختلف گودال یا مانعی بر سر راه او سبز می‌شود. 
بی‌گمان» خوانندۀ چنین ترجمه‌ای خیلی زود خحسته می‌شود و از پیمودن باقیماندۀ راه 
صرف‌نظر می کند. بنابراین مترجم هنگام ویرایش متن ترجمه باید با آگاهی از سطح 
دانش و ميزان حوصلۀ خواننده» خود را جای او بگذارد و اگر خودش متن را می‌فهمد 
انتظار فهمیدن آن را از خواننده داشته باشد. 

رعایت شیوۂ بیان و سبک نویسنده تابعی از رعایت سطح دانش و ادراک مخاطب 
ترجمه است. به این معنا که ممکن است مترجم بخواهد متنی کهن را برای مخاطبان 
ل ای وم 
را به زبان ساده. برای نوجوانان ترجمه کند در این صورت» رعایت سبک و زیان 
نویسنده به شکلی که پیشتر گفتیم ضرورتی ندارد. برای مثال» ترجمه متون مذهیی و 
معارف اسلامی معمولاً به انگیزۂ آشنایی نسل جوان با این متون صورت می‌گیبرد و با 
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توجه به اینکه این متون» به‌ویژه کتابهای تفسیری و کلامی و روایی به زبان عربی 
مهای وشن و دودو از فر یو بیان غالا تر ھی و فار داز :رعا دت 
سبک و زبان این گونه متنها نه تنها ضروری نیست بلکه چنین متونی بايد به زبان ساده 
ترجمه شود تا برای همۀ اقشار جامعه قابل فهم پاشد. در ترجمه اين متون» مخاطب 
تقش اصلی را ایفا می‌کند و ميزان دانش و آگاهی او بايد مدنظر مترجم قرار گیرد. 
مخاطبان ترجمه به دو گروه تقسیم می‌شوند: 


-١‏ مخاطب خاص 
مخاطب خحاص» محدوده کم دوا را شامل می شود اما دو گونه از مخاطبان حاص': 
عینی‌تر به نظر می‌آیند: 


الف) اهل قلم و تخصیل کردگان. در متنی که برای این گونه مخاطبان ترجمه می‌شود 
ساده‌نویسی و تأکید بر سرح و توضیح مفاهیم» ضرورتی ندارد و به توضیح اصطلاحات» 
تعابیر و اشارات نیازی نیست و اصطلاحاتی چون «قفياس معالفارق» «اشب تروا» 
«حدیث متواتر» و «استقراء» در متن دیده می‌شود. الگوهای بیانی و ادبی همچون تعابیر 
تشبیهی» استعاری و کنایی و مجازگویی‌ها در متن ترجمه انعکاس می‌یابد. البته این 
دسته از مخاطبان را نیز می‌توان به گزوههای مختلفی تقسیم کرد. برای مثال» اگر 
. مترجم» شعری را از «بدر شاکرالسیاب» که از پیشگامان شعر نو در ادبیات معاصر' عرب 
است تنها به‌منظور انتقال پیام اصلی شعر برای عموم علاقه‌مندان شعر معاصر عربی_ 
ترجمه می‌کند می‌تواند زبان مجاز و استعاره و به‌طور کلی الگوهای ادبی این شعر را در 
ترجمه» 'منعکس نکند و بزخی از صور بیانی را نادیده بگیرد اما اگر هدف از ترجمه 
چنین شعری» شناساندن شاعر و ویژگیهای بیانی وی و انتقال دقیق تأثیر ادبی بر اهل 
زبان مقصد باشد, نادیده گرفتن ضور نیانۍ و زبان مجاز و استعاره شعر به 8 عدم 
رعایت امانت و تحریف معنا و مخدوش بودن ترجمه خحواهد بود. 
اگر مخاطبان این ترجمه» دانشجویان ادبیات عربی باشند مترجم بایك علاوه بر 
رعایت دقیق الگوهای.بیانی» اصل عربی تعابیر مجازی و استعاری را در پانوشت بیاورد 
تا حواننده علاوه بر دریافت معنا و پام فضایی برای تجربه» مقایسه و قضاوت دربارۀ 


۶ فن ترجمه 


ر جمه داشته باشد. می‌توان گفت مخاطبان فصلنامه‌های دانشگاهی و ماهنامه‌های ادبی. 
تحصیل کردگان و اهل قلم هستند و مقاله‌ای که برای چاپ ذر جنین نشریاتی ترجمه 
می‌شود لزوماً باید چنین مخاطبانی را مد نظر قرار دهد. 


ب) کودکان و نوجوانان. مترجمی که برای کودک يا نوجوان» ترجمه می کند علاوه بر 
رعایت ویژ گیهای ساده‌نویسی» بايد دایره واژگانی محدودی استفاده کند و اصطلاحات 
را در متن» توضیح دهد. اگر هدف ترجمه آن است که در مخاطب؛ تأثیر بگذارد طبیعی 
است که ترجمه برای کودک و نوجوان باید به زبانی صورت بگیرد که برای چنین 
مخاطبی آشنا و ملموس باشد یعنی زبانی شبیه به زبان تألیف ادبیات کودک و نوجوان. 


۲- مخاطبان عام 
در متونی که برای عموم مخاطبان» ترجمه می‌شود» بايد سطح متوسط اطلاع و آگاهی 
در نظر گرفته شود. نوشته‌های مطبوعصاتی» کتابهای اطلاعاتی» گزارشهاء آگهی‌های 
تبلیغاتی و تجاری» مخاطبان عام را در نظر می گیرند. متنی علمی که برای مخاطبان عام 
ترجمه می‌شود و شیو ترجمۀ آن ارتباطی است باید ساده و بی‌تکلف نوشته شود. 
ویژگیهای یک متن ساده از این قرار است: 
۱- زبان متن» صمیمی و نزدیک به زبان گفتار است. وقتی زبان نگارش به زبان گفتار 
نزدیک شود روح و تحرک بیشتری می‌یابد. 
۲- جمله‌ها کوتاه و روان هستند. هرچه جمله‌ها کوتاهتر باشند مفهوم را زودتر و بهتر 
ووا 
۳- کلمه‌ها و عبارتهای دشوار در آن نیست و بی‌دلیال به مطالب» شاخ و برگ داده 
نمی‌شود. ا 
۴- عبارتها و کلمه‌های زاید و بی‌نقش همچون تکیه کلامهاء کلمات مترادف و 


جمله‌های معترضه در آن دیده نمی‌شود. 


۵- کلی گویی و ابهام در متن نیست و مخاطب» مقصود و مراد متن را به خوبی 


انواع متن و روشهای ترجمه ۱۷ 


۶- نقل قولهای مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می‌شود مگر در صورتی که نقل قول 
مستفیم ضروری باشد. ااا ا ا و ي 
تبدیلن شده است: 
- رئيس جمهور گفت: دفاع eT‏ وظیفۀ همه ایرانیان است. 

- رئیس جمهور,» دفاع از ارزشهای ملی را وظیفة همه ایرانیان دانست.. 


راتاس 
تمرين ١‏ 
به دنبال متن عربی زیر دو ترجمه آمده است. این متن» اطلاعاتی است-یا توصیفی؟. 
SS SD GE‏ 
پیشٹری دارد؟ چرا؟ 
ني دات يوم يما كان منيكاً في حل فة علمية اَم للهاب إلى التخكة لدي 
ما عليه ن الصّرائب و ليت وتنا غير قصير واقفا في الصف معظراً دوره» فلمّا جاء. دوزه 
نې اسمّه و لَحَظ أحد الواقفین بجانبه ارتباکه قذکره ب اسمّه وان ایدیسون»! اعتَاد 
ايديسون أن بُمْضي الليلَ و هو يَعْمل في مُختبره و في صباح أحد الأيام ينما كان.ينعَظر 
إفطاره ليأكل اسسام لارقاد و أراد أحدٌ مساعديه أن يُمَاحه فوْضَع أمامه علي المائدة 
و عليه الصحون الفارغة و فنجان القهوة الفارغ و كرات الخبر. فظن أنه أكل قبل أن تا 
فتراجَع قليلاً عن المائدة و انضرف إلى عَمَله دون أن يُخَايرهُ اق 
ا ا a‏ . الضحكف. 
ترجمه اول. در یک روز همچنان که ادیسون غرق در حل یک معضل علمی بود مجبور 
شد به دادگاه برود تا مالیاتی را که بر عهده او بود بدهد. زمان نه چندان کوتاهی را در 
فف اماو فار اتک د و ر وا امو و ت وزد نأمش زافرامرش 
کرد. یکی از افرادی که کنار او ایستاده بود و کا اداو 
کرد که نامش توماس ادیسون است! ادیسون عادت داشت شب راد ر کارگاهش 
گذرانده و مشغول کار باشد. صبح یکی از روزها در حالی که مننظر صبحان‌اش بود تا آن 
را بخورد تسلیم خحواب شد و یکی از معاونانش خواست با او شوخی کند پس سینی که 
بشقافای حال و ان خالۍ و تکه‌های نان در آن بود را در 'مقابل او روی میز قرار 
اھ ادینوں کماںن کرد ن از ان که بک ادد شورف ات ہن گی از اغف ی 


۸ فن ترحمه 


کرد و به کار خود مشغول شد بدون اینکه شک در دل او راه یابد و حقیقت را نفهمید 
مگر وقتی که معاونانش از خنده منفجر شدند. 

ترجمه دوم. یک روز که ادیسون سخت مشغول حل یک مسألة علمی بود مجبور شد 
به افار ةدارا برو د اغالات رو را بدهد. زمان نحا رباد در صف اتاد به نا 
نوبت او برسد. وقتی نوبت او رسید نام خود را فراموش کرد. شخصی که کار او ایستاده 
بود متوجه شر در. گمی او شد و یادآوری کرد که نامش توماس ادیسون است! ادیسون 
معمولاً شبها در کارگاهش مشغول کار بود. یک روز صبح پشت میز صبحانه‌اش به 
خواب رفت. یکی از دستیارانش سینی و بشقابهای خالی را جلوی او روی میز قرار داد. 
وقتی ادیسون بیدار شد و به گمان اینکه صبحانه‌اش را خورده است از میز کنار رفت و 
بدون اینکه حتی یک لحظه شک کند به سراغ کار خود رفت و وقتی دستیارانش زدند 
زیر خنده» تازه ماجرا را فهمید. 


تمرین ۲ 

-١‏ کدام یک از گزیله‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟ 
الف) متنهای توصیفی ‏ ترجمه معنایی 

ب) متنهای اطلاعاتی _ ترجمه ارتباطی 
ج) متنهای توصیفی ‏ ترجمه ارتباطی 

د) متنهای اطلاعاتی _ ترجمة ازاد 

۲- مفهوم رعایت در امانت چیست؟ 

الفا رغا ت امات ور لان فب می ادت 
ب) کلمات باید با دقت ترجمه شود. 
ج) هیچ یک از کلمات ترجمه نشود. 

د) رعابت امانت در همه جمله‌ها یکسان است. 

۳- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ 

الف) هدف از متون فلسفى و حقوقی انتقال معناست. 
ف رو ی وو ل ی امت 
ح) معمولاً هدف نویسنده از ضرب‌المثلها انتقال تأثیر است. 


انواع متن و روشهای ترجمه. ۱٩۹‏ 


د) انتقال تأثیر با ترجمۀ ارتباطی میسر است. 


۴- واحد ترجمه در ترجمه معنایی چیست؟ 


ال اة E‏ 
ج) بند د) مفهوم متن 
تمرین ۲ 


در ترجمة متن زیرء کدام یک از تعابیر برای جای خالی مناسبتر است: 

لاتعرف العلا ما الذي سَيَحدث كن في المستقبل. فد سضر الكوت في التوشع أو قد 
ودي فو جاذييته إلى الحد شيئ فشيئاً من تَوسُعه حتي يعوقف تماماً. يعد بعضل العلماء 
أن الكون قد يعود عندئٍ إلى التقأص و من َم إلى الانفجار. ومن المُحْتّمل أن يكون 
الكون قد تَعَرّضَ في الماضي أيضا دة انفجارات عظيمة. فين الصعب جدا معرفة 


الحقيقة 

دانشمندان تمی دانند . شايد جهان Ea‏ 
ا ى و آن را بگیرد تا انکه بالاخره RS‏ 
برنخحی از دانشمندان معتقدند در این ضورت مک انت جهسان ق 
منفجر گردد. بعید نیست TT‏ . شناحت حقیقت» بسیار دشوار است. 


-١‏ الف) جه بلایی بر سر جهان خحواهد ا 
ب) سرنوشت جهان چه خواهد شد. 

۲- الف) همچنان گسترش یابد و بزرگتر شود 
ب) به گسترش خود ادامه دهد. 


۵- الف) به کم حجم شدن بازگردد. ب) دوباره کم حجم شود. 


۶- الف) جهان قبلا نیز دچار انفجارهای بزرگ و مشابهی باشد. 
ب) در گذشته نیز نين انفجارهایی در جهان دح داده باشد: 


۲ تمرین‎ 
SS 


کا ا 


١‏ فن ترجمه 


-١‏ متن ادبی» عقل را مخاطب قرار می‌دهد یا احساس را؟ 

تاا درش غلم رد پایی از نویسنده در متن دیده می‌شود؟ 

۳ آیا در متن ادبی» افکار نویسنده دارای نظم و ترتیب منطقی است؟ 

۴- کدام یک از این دو متن به پرسشهای خواننده با کلمات ساده و واضح و قابل فهم 
پاسخ می‌دهد؟ ۰ 

۵- آیا در متن علمی» صور خیال و تصاویر زیبا وجود دارد یا خیر؟ 

۶- تفاوتهای متن ادبی و علمی را با توجه به پرسشهایی که مطرح شده است» بنویسید. 
۷- متن (ب) را به‌صورت معنایی ترجمه کرده و با ترجمۀ ارتباطی آن که قبلا نوشته‌اید 
SD‏ 

متن الف) قال جبران خلیل جبران علي لان المطر: 

آنا بكي تشيم الطَلول و أنَضِعُ قرتفم الارهار. الغيمة والحَقَل عاشقان» و أنا بَْتَهُما 
رسو ميف انهل فار د علي هذا و ضفي عِلَةٌ تلك أضعد من فلب الخيرة وا 
علي او حَتّيٍ إذا ما رايت روضة اة طت و لْتُ ثغورَ أزاهرها و عانَقتُ 
أغصاتها. . في ا اطق بأنايلي اللطيفة ت اراي ولف تلك الطرَقاتُ EE‏ 
التفوس الحسّاسة 

متن ب): يكر المياة ين البحار و الألهار و اللخيرات و عد في الجر قك يرما 
اذا بدت طبقات الجر الغلياء ارت في تلك الغيوم و حَولتها إلى قطراتِ من الماء تَساقط 
تخر الارض اة الف وة اة المطر ناف الى لار لقَجُري جَداول و أنهارأ 
فتروي رَرْعَنا و تمي غراسا. تساقط على الحُمُول فتَجْعَلها حَضراء» و على المُدن لها 
و على الغابات فتريدها تَمَاءٌ و َصّارة. 


فصل دوم 


ترحمه برخی واژه‌ها و ترکیبهای متداول 


هدفهای رفتاری 

ق ا 

-١‏ کاریردهای متفاوت حروف جر را بشناسد و در ترجمه به معنای مشهور حرف جر 
بسنده نکند. . 

۲- انواع مختلف الف و لام را تشخیص دهد و بر اساس موقعیت, معادل مناسبی برای 
ان بیابد. ۰ 

۳- معادل مناسب قد» کاف تشبیهء اذای فجائیه را بشناسد. 

۴- برای ترکیبهای همراه با حرف نفی و موصول و ترکیبهای وصفی و اضافی. معادل 
مناسبی بیاورد. ۰ ۰ 

۵- برای جمله‌های اسمیه و مفعول مطلق و مفعول فيه و تمییزء معادل مناسبی بیابد. 

۶- بتواند برای فعلهای کمکی به خوبی معادل‌یابی کند, .. 

معادل انی رای وز گان و شایری که کر ان مدا ارد ری ارد از امتا 

ویژه‌ای برخوردار است. مستلرم اسای کافی مترجم با زان مادری خو سی اشد 

بەعنوان مثال الف و لام حروف جر افعال کمکی در متون مختلف تکرار شده و معنای 

آنها با توجه به موقعیت در جمله تغییر می‌کند. از سؤی دیگر شیوع ترجمه‌های کلیشه‌ای 


اک 


۲ فن ترجمه 


این واژگان و تعابیر باعث می‌ شود مسر جم بەطور ناخودآگاه از چنین معادلهایی در 
ترجمۀ خود استفاده کند که این کار از روانی و شیوایی متن ترجمه می‌کاهد. طبیعی 
است در متنی که همه جا «قد» به تحفیق» «کاف تشبیه» مثل› «اذای فجائیه» ناگهان و 
«ان» به درستی که ترجمه شود نباید متنی روان و طبیعی را انتظار داشته باشیم. 

نیست یا تلاش کرد تلاش کردنی استفاده می‌کند که مترجم بخواهد قد و ان و اماه 
اجتهد اجتهاداً را این گونه ترجمه کند؟ کاملاً واضح است که این تعابیر به دلیل شیوع 
ترجمه‌های تحت‌اللفظی از عربی به فأارسی وارد زبان ما شده و هم اکنون استفاده از آنها 
در متون فارسی به هیچ وجه صحیح و مناسب نیست. شیوا و طبیعی بودن متن ترجمه؛ 
مستلزم اين است که مترجم در برخحورد با واژگان و تعابیر زبان مبدا. همواره اسستعمال 
اهل زبان مقصد را در نظر بگیرد و از خود بپرسد در زبان مقصد در جنین موقعیتی جه 
تعبیری آورده می‌شود یا چنین مفهومی چگونه بیان می‌شود؟ 

زبان مدأ را به مخاطبان خود انتقال دهد یا تأثیر مورد نظر متن اصلی را به بهترین وجه 
در خواننده بگذارد. 

فرهنگهای دو زبانه _ به‌عنوان مثال فرهنگ عربی به فارسی۔ کمک بگیرد» اما معادل‌یابی 
برای همه الفاظ و تعابیری که در متن اصلی آمده از طریق فرهنگهای دو زبانه 
امکان‌پذیر نیست و او باید باهوش و درایت و تجربۂ خود برای قالبهای بیانی زبان مبدأ 
معادلی در زبان مقصد بیابد. هر چه تجربة مترجم در کار ترجمه بیشتر باشد سرعت و 
دقت و صحت کار او در این نوع معادل‌یابی افزایش می‌یابد. در اینجا به نمونه‌هایی از 
این نوع معادل‌یابی اشاره می کنیم: 

بخش اول: ترجمه حروف جر 

حروف جر در زبان عربی» کاربردی گسترده و اغلب نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارند 
و گاه با تغییر حروف جر» ساختار معنا تغییر می‌یابد. برای مثال اگر فعل «رغب» با 
حرف جر «فی» به‌کار رود به معنای تمایل یافتن و اشتیاق است ولی اگر با «عن» به‌کار 


ترحمه برخی واژه‌ها .... ٣۳‏ 


رود معنای دوری کردن و بیزار شدن را می‌دهد. هر یک از حروف جر» معانی و مفاهیم 
متفاوتی در جمله پیدا می کند. مترجم باید با معانی مشهور و غیرمشهور این حروف 
آشنا باشد تا بتواند با توجه به فضای کلی جمله» معاذل دقیقی برای آنها بیابد. هر ,یک از 
حروف جر عربی در زہان فارسی تنها یک معنای اصلی و مشهور دارد که با همان 
معنای مشهور خود شناخته می‌شود. به عبارت دیگر حروف جر عربی در زبان فارسی با 
مشهورترین معنای خود شناخته می‌شوند. به معنای مشهور برخی از حروف جر در 


فارسی توجه کنید: 
من از علي: ت في : در 
عن: از إلى: بهسوى : باء : بهوسیله 


مترجمان بی‌تجربه به محض دیدن حروف جر در زبان مبدأ» معنای مشهور آنها 


را در ترجمه خود به‌کار می‌برند غافل از آنکه کاربرد معنای حروف جر در عربی و 


حروف اضافه در فارسی بسیار گستردهتر از معانی مشهور آنها است و مترجم بايد با 
استفاده از دانش زبانی و مهارت خویش در ترجمه» معادل مناسبی برای آین حروف 
بیابد. منظور از دانش زبانی. آگاهی از معانی حروف جر در زبان عربی و مقصود از 
مهارت در ترجمه»ء یافتن معادل معنایی حروف جر د بر اساس سياق .جمله و فضای کلی 
خاک بز ان ات 

OE O A 
گاه ممکن است زائد بوده و ترجمه آن در فارسی ضرورتی نداشته ا اک رت‎ 
معنای اصلی و مشهور حروف جر را به سایر موارد کاربرد آن تعمیم دهد ترجمه‌اش‎ 
غیرطبیعی و غیرمنطقی جلوه خواهد کرد. به مثالهای زیر توجه کنید. در مثالهای گروه‎ 
الف «من» به معنای «از» و در مثالهای گروه ب به معنایی دیگر ترجمه شده و در‎ 
مثالهای گروه ج اصلاً ترجمه نشده است:‎ 


الف) ۰ 
ا E a‏ 
أعطاني خاتماً ِن الذهب : انگشتری از طلا به من داد. 

أخذث من التب : برخى از کتابها را برداشتم. 


۴ فن ترجمه 


ب) 
اذا نودي للصالاة من يوم الحمعة : جون ندای نماز در روز جمعه سر داده سود. 
أرضیتم بالحياةٍ الدنیا ِن الاخرة : آیا به‌جای زندگی اخروی به زندگی دنیا راضی 
شده‌اید؟ 
ع 
هل من ناصر نصرني؟ : آيا یاوری هست تا مرا یاری کند. 
ماتسقط من ورقة الا یعلمها: هیچ برگی از درخحت نمی‌افتد مگر آن که خداوند از آن آگاه 
أاست. 

بنابراین. شناحت معانی مختلف حروف جر این امکان را به مترجم می‌دهد برای 
ترجمۀ انها از معادلهای فارسی استفاده کند تا متن ترجمه» نامأئوس واغيرطبیعی جلوه 


رر ةروت اشا 

هر زبان برای کاربرد حروف اضافه محدودیتهایی دارد که مترجم در فرآیند یادگیری 
زبان مادری و انس با آن با این محدودیتها آشنا می‌شود از سوی دیگر» مترجم هیچ 
اخباری برای حفظ دیق کلمات من مدا ندارو بلگه برای ازانه: تر جمهائ روان و 
طبیعی بايد از حروف اضافۀ متداول در زبان مفصد استفاده کند. از این‌رو نباید فعل را 
لروماً با همان حرف اضافه‌ای که در زبان مبدأ آمده در ترجمه خود بیاورد. همان طور 
که ممکن است فعل در زبان مبدأ بدون حرف اضافه به‌کار رود ولی کاربرد آن فعل در 
انف ا ی ا ر 
کاربردهای متفاوت حرف اضافه در زبان عربی و فارسی را بررسی می ‌کنیم: 

1- حرف اضافه‌ای که در زبان عربی به همراه فعل می‌آید با حرف اضافه‌ای که در 
فارسی برای همان فعل می‌آید مشترک نیست مثلاً فعل «نزدیک شد در فارسی با حرف 
اضافة لابه» می‌آید و می گوییم «ابه او نزدیک شد» اما در عربی با «من» می‌آید و می گوییم 
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«دنا منه» که اگر ان را «از او نزدیک شد» ترجمه کنیم» متن ترجمه» ناهموار د 
غیرطبیعی جلوه خواهد کرد. به این مثالها دقت کنید: 

اختلف عنه: با او اختلاف پیدا کرد. 

قلت له: به او گفتم. 

اجاب عن السؤال: به این پرسش پاسخ داد. 

سمع له: به او گوش داد 

۲- فعل در عربی» بدون حرف اضافه ولی در فارسی با حرف اضافه همراه است. عکس, 
آن نیز صادق است. به این مثالها توجه کنید: 


اعطاه: به او داد به او ستم کرد: ظّلمه 
حدره : به او هشدار داد . از او سؤال کرد: سأله 


بايد توجه داشت که گاه در مضاف و مضاف‌الیه با استفاده از حرف اضافه لام 
فک اضافه صورت می‌گیرد. در چنین حالتی» مترجم بايد فک اضافه و حرف اضافۀ لام 
را نادیده انگاشته*و ترکیب را اضافی ترجمه کند. مثلاً اگر بخواهیم «کتابه» را فک 
اضافه کنیم می‌گوییم: «کتاب له» ولی در ترجمه آن «کتاب او» را می‌آوریم. 

البته فک اضافهء اغلب در ترکیبهای وصفی -اضافی صورت می‌گیرد که پس از 
مضاف‌الیه» صفتی می‌آید که متعلق به مضاف است. در چنین ترکیبهایی» برای پرهیز از 
طولانی و دشوار شدن جمله» فک اضافه صورت می گیرد تا صفت بتواند کنار موصوف 
قرار بگیرد. مثلاً در جملۀ: 
مكتب حزب الشيوعي التنفيذي: دفتر اجرایی حزب كمونيست 

التدفيذي صفت مکتب (ت ر کیب وصفی) و حزب, مضاف‌الیه (ترکیب اضافی) أن 
است. برای تسهیل جمله» تر کیب اضافی با استفاده از حرف اضافه لام حذف می‌شود 
بی‌آنکه در ترجمۀ آن تغییری ایجاد شود: 
المَكتب التنفيذي لجرب الشيُوعي : دفتر اجرايى حزب كمونيست. 
به این مثالهای نگاه کنید: 
المي العام للأمَم المسحدة (امين امم المتحدة العام) : دبير كل سازمان ملل متحد . 


۴۶ فن ترجمه 


المُوْتمّر الثامن للفكر الإسلامي (مؤتمر الفكر الاسلامي الفامن) : هشتمين كنفرائنس انديشة 
اسلامی 

۳ یک فعل با حروف اضافۀ مختلفی همراه می‌شود و معانی متفاوت و حتی متضاد 
پیدا می کند. برای مئال دو فعل «ذهّب» و «قطّم» را در نظر بگیر ید 


ده رقف قطْعَ : بريد 

ذهَت باو وا قَطْعَ عن: بازداشت» جلو گیری کرد. 
ذهب إلی : پنداشت قطْعَ في : مؤثر افتاد تأثير نهاد. 
ذهب عنه : فراموش کرد قَطْعَ ب: یقین پیدا کرد. 


فعلهای «رَغب» و «حکم» با دو حرف اضافه. معنای متضاد پیدا می کنند: 

رَغْب في : تمایل پيدا کرد کم له : به نفع او حکم داد. 
رُغْب عن : دوری جست. روی گردانید. کم عليه : بر ضرر او حکم داد. 
۴ ممکن است فعل با حرف اضافه و بدون آن به‌کار برود و در هر دو صورت. معنایی 
یکسان داشته باشد یا آنکه با دو حرف اضافه مختلف بیاید ولی معنای آن تغییری نکند: 
الف) ' ۰ 

أعطاه» أعَطْي له: به او داد 

علم الشيء» علم بالشيء: آن را فهميد. 

ب) 

سَمّع إلیه» سمع له : به حرف او گوش داد. 

حدق فيه حدق اليه اة أو ر شد 

۵- در بسیاری از تعابیر و کنایات» حرف جر (اضافه) بهکار رفته که به همراه مجرور 
خود فعل را از معنای اصلی و مشهور آن دور کرده است. از اینرو نباید در ترجمه این 
تعابیر و کنایات به حافظه اعتماد کرد و معنای اصلی فعل و حرف جر را مد نظر قرار 
داد بلکه مراجعه به فرهنگ لغت یا فرهنگ اصطلاحات» ضروری ا متالها 
دقت کنید: ۰ 
صرب على سمعه : او را گمراه کرد 

سرت غل اذ اورا وراناد 

ضرَپَّ اللیل علیه : بی‌خوابی به سرش زد 
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صرب على يده : اجازه تصرف در امور و اموال رااز او سلب کرد. 

صرت اله الار همه جاارا به دبال أو گشت: 

رټ له موعداً: به او وقت داد. 

صَرَبَ في الأرض : به جاهای دور دست سفر کرد. 

صرب في الأمر: در این کار» مشارکت كرد. 

صرب به الأرض : به او صدمه زد. 

حرج ب : نتیجه گرفت» استنباط کرد. 

َرَج علی : اعتراض کرد زیر پا گذاشت 

رح إليه : نزد او رفت. 

حَرَجّ الناس إلى الشوارع : مردم به خيابانها ريختند. 

۶- گاه به‌منظور رعایت ایجاز و اختصار» یک فعل با دو حرف اضافه می‌آید که در این 
صورت برای ارائۀ ترجمه‌ای روان» بهتر است فعل محذوف را به‌گونه‌ای در ترجمه 
بیاوریم. به این جمله و دو ترجمۀ پیشنهادی آن توجه کنید: 

«شُغلَّ بهذا عن ذاك» که در حقیقت چنین بوده است: «شغل بهذا فعْمَل عن ذاك» 

الفف) به این کار مشغول شد و از آن کار باز ماند. 


ب) این کار باعث شد از آن کار باز بماند. 


خودآزمایی 
کدام یک از گزینه‌ها صحیح است: 
-١‏ الشعب الإيراني کک م اغب غ المشاز: 
الف) ملت ایران می‌تواند بر مشکلات پیروز شود. 
ب) ملت اران قادر از پیروزی بر مشکلات است. 
۲- إن بلادنا تختلف عن سائر الأقطار العربية. 
الف٘) کشور ما از دیگر کشورهای عربی متفاوت است. 
ووا ا کر وره ی عری یاو ا 
۳- تاح لي ُرصة لاجرب حَظي مره خري. 
الف) به من فرصت داد تا یک بار دیگر شانسم را امتحان کنم. 
ب) برای من فرصت داد تا یک بار دیگر شانسم را امتحان کنم. 


نچ 


۴- صحك الطلاب منه. 

الف) دانشجويان از إو خنديدند. 

ب) دانشجویان به او خندیدند. 

۵- عرف السعيد على القيثارة. 

الف) سعید بر گیتار زد. 

ب) سعید» گیتار زد. 

۶- لايخرح من أحد إلا براه البوَابُ. 

الف) از کسی خارج نمی‌شود مگر آنکه دربان » او را می‌بیند. 

ب) هیچ کن حارج نمی‌شود مگر آنکه دربان. او را می‌بیند. 

۷- سأل المعلّم عن أسرة سعيد و مصيرهم. 

الف) معلم از خانوادۂ سعید و سرنوشت انان پرسيد. 

ب) معلم دربارۀ خانوادۀ سعید و سرنوشت آنان پرسید. 

E AS 

الف) به او فرصت داده شد تا دوباره بخواند. 

ب) برای او فرصت داده شد تا از نو بخواند. 

- نحن لاصَدق وعو الْمُوي الكبري برَرّع الديمقراطية في بلادنا 

الف) ما وعده‌های کشورهای بزرگ به برپایی دمکراسی در کشورمان را باور نمی کنیم. 
ب) ما وعده‌های کشورهای بزرگ. مبنی بر برپایی دمکراسی در کشورمان را باور 
م 

ل اک فی اریم وکن اک ا ا 

الف) ما بر آنان تاریخشان را سرزنش نمی‌کنیم بلکه شرایط کنونی آنان را نکوهش 
ف 

ب) ما آنان را نه به‌خاطر گذشته بلکه به‌دلیل شرایط کنونی» سرزنش می‌کنیم. 
الان العام لنِقَابة العّال» الصف الأخير لطاب القصل الثامن. 

الف) دبير کل برای سندیکای (اتحادیه) کارگران» کلاس آخر برای دانشجویان ترم هشتم. 
ب) دبیر کل سندیکای کارگران. آخرین کلاس دانشجویان ترم هشت. 

-١‏ أنا أحْوٌَ ينك إليه. 

الف) من از تو به سوی أو محتاج ترم ' 
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ب) من از تو به او محتاج ترم. 

۳- لح في الحديث عنه و إليه . 

الف) به سخن گفتن از او و بهسوی او اصرار داریم. 

ب) به سخن گفتن دربارۀ ایوا او اصرار داریم. 

۴- لو قد قرأته ألفى مَرَة ما َرَج لتساك مده شيء. 

الف).اگر هزار بار آن را می‌خواندی برای تو از آن چیزی بیرون نمی‌آمد. 
ب) اگر هزار بار آن؛ را می‌خواندی از آن چیزی نمی‌فهمیدی. 

ه- لى اليك حاجة. 

ا ا ود دارم. 

ب) برای من به سوی تو حاجتی است. 

۶- لى عليك ألف تومان و على لك مائة تومان. 

الفف) تو هزار تومان به من بدهکاری و من صد تومان از تو طلبکارم. . 
ب) من از تو هزار تومان طلبکارم و صد تومان به تو بدهکارم. 

۷ اعود منك بك 

الف) از تو به تو پناه می‌برم 

ب) از مجازات تو به عفو تو پناه می‌برم. 


بخش دوم: : ترحمة الف ولام 

الف و لام در زبان عربی انواع مختلفی دارد و مترجم بايد بر اساس موقعیت الف و دلا 
در حمله» معادل مناسبی برای :ان اد 

انواع مختلف الف و و لام عبارتند از: 

الف) الف و لام تعريف ۰ 

الف» لام تعریف» نشانۀ معرفه بودن اسم است و سه نوع می‌باشد: 


الف) الف و لام عهد 


~١‏ - عهد ذهنی: ن ا آشنایی گوینده و مخاطب 
با آن اسم انتا اشتریتٌ الکتابَ امس : دیروز کتاب را خريدم. 


+ 


۱ 
فن رچ 


گوینده از کتاب به خصوصی حرف می‌زند که مخاطب نیز آن را می‌شناسد از 
این رو با الف و لام تعریف آورده شده است. در چنین مواردی به آوردن معادل برای 
الف و لام نیازی نیست زیرا همه اسمها در زبان فارسی معرفه‌اند و نکره بودن آنها به 
نشانه نیاز دارد ولی گاه آوردن «آن» به همراه اسم» ترجمه را روانتر می‌کند: دیروز آن 
کتاب را خحریدم. 

- عهد ذکری: گوینده به‌دلیل اینکه در جمله‌های پیشین نامی از اسم به ميان 
آورده هنگام تکرار اسم به آن الف و لام می‌افزاید و آن را معرفه می‌سازد. در این صورت 
برای روانی نثر ترجمه باید برای الف ولام از معادلهایی نظيب ر اسن «آن» و «همان» 
استفاده کرد: 
رأيتُ كتاباً في المكتبة و اشتريت الکتاب : کتابی را در کتابفروشی دیدم و آن کتاب را 
خحریدم. 

۳- عهد حضوری: دلیل معرفه بودن این اسم» حضور گوینده و مخاطب در آن 
است و نیازی به معادل ندارد»مانند: اليوم (امروز) الليلة (امشب): بايد تو جه داشت الف 
و لام در اسمهای خاص و اعلامی که معنای وصفى دارند مانند: الحسن و الحسين يا 
اسمهایی که از آغاز با الف و لام شهرت يافتهاند مانند العراق» البيت (خانه كعبه)» 
الکتاب (نام کتاب سیبریه) زايد است و نیازی به معادل ندارد. 


ب) الف و لام جنس 

یکی از انواع الف و لام در زبان عربی نشان‌دهندۀ جنس است و بر افراد آن جنس 
دلال تا ھی گند و بها فخا گل می اشد و برای درجمه ان در فارشی می توان از 
معادلهایی نظیر همه یا همگی استفاده کرد مانند: «إن الانسان لفى خش : انسانها همگی 
جمع ترجمه کنیم تا متن طبیعی‌تر و روان‌تری داشته باشیم مانند: 

نري في صفوفهم الشاعرَ المُبدع و الباحتَ الحصيفَ: 

در جمع آنان شاعرانی نوآور و پژوهشگرانی کارآزموده می‌بینیم. 
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ج( الف ولام موصول 

الف و لام موصول به معنای «الذي» است و بر سر اسم فاع و يا اسم مفعول يا صفت 
مشبهه می‌آید و در ترجمۀ آن می‌توان از معادلهای اسم موصول مانند «انکه» «انچه»» 
اکس که» استفاده کرد مانند: 

- حرم المُکرم الصّیفی: به آنکه مهمان را گرامی می‌دارد. احترام بگذار. 

- المطلوب منك الاجتهاد و الدراسة: آنچه از شما انتظار می‌رود؛ تلاش و پژوهش است. 


خودآزمایی 
جمله‌های زیر را ترجمه کنید و نوع الف و 
1- طرخ سعيد أسثلةً على أستاذه و هو أجاب على الأسئلة كلّها. 
-٣‏ دات صراعاتٌ طائفية جديدة فى العراق و يدت و تيرةٌ الصراعات في هذا الأسبوع. 
۳- رأي الطالبٍ كتاباً و أعْجْبَه عُجَبه الکتات. 
۴- رأي طالٹ ا 
۵- سأراك في الشارع. 
۶ کک 
سََرّی في كليتنا الأستاد الحاذق و الطالت انه و ت الخبيرً. 
۸- رأيث الكتاب فى مَكتبة. 
۹- وجدنا فی یوتهم الأب المُْشْفِق و الام الحنُونً. 
إت المطلوث متا جميعاً الأدّبُ و التظام. 
تالم انا سارل رفول إلى اليذف. 
۲- إن اادد قد قف يرما الخريد من السقدم العلمى . 
۳- دحل الضاربُ أخاه. ۰ 


بخش سوم: ترحمۀ «قد»» «کاف تشبیه» و «إذای فحائیه)' “ 

«(قد») 

«قد» اگر پیش از فعل ماضی بیایدء فعل را تأکید می‌کند و معادل آن در فارسی» ماضی 
نقلی یا ماضی بعید است و در هر صورت نیازی به ترجمه ندارد. اما اگر بیانگر قانون یا 
بنکمی فظن اشد می ران برای ترخمة آن آز آذوات تاکید فارسی اشتفاده کرد هانند؛ 


٣‏ فن ترجمه 


((قد فل المۇمنون» : فی م که مؤمنان رستگارند. 

اگر «قد» پیش از فعل مضارع بیاید معنای تردید یا تقلیل را می‌رساند: 
قد يبرا الخْریض : شاید (ممکن است) مريض» شفا يابد. 

قد يَصدق الکذوب : دروغگوء گاهی راست می گوید. 


كاف تشبيه 1 
کاف تشبیه که در زبان عربی از حروف جر است و معنای اصلی آن کلماتی نظیر: مانندء 
همانند» همچون می‌باشد گاه از معنای اصلى خود جارج شده و به معنای «برای»» «در 
مقام»» «(در هيأت»» «در صورات» و «به‌عنوان» می‌آید مانند: 
- وجهه کالوردة : صورتش مانند گل است. 
- تطرح المؤشسات مشاریځ أخري كَّمَخرج من الضغوط : این نهادهاء طرحهای دیگری را 
اا اتوق فی درب الحياة : ما از او در جاده زندگی بە‌صورت (به‌عنوان) یک الگو 
پیروی کردیم. 

گاه می‌توان جمله را بهگونه‌ای ترجمه کرد که کاف سشبیه» نیازی به معادل 
نداشته باشد ولی معنا و مفهوم آن رسانده شود مانند: 
ااه كأسوة في درب الحياة : ما او را در جاده زندگی؛ سرمشق خود قرار دادیم. 

گاه کاف تشبیه بر سر «ما»ی موصول می‌آید و به معنای همانند» همان طور که 
همچنان که می‌باشد مانند: ۰ 
- تتحدث معي کما تتحدث مع الأطفال : با من همانند کودکان سخن می‌گویی. 

اما اگر پس از کما حرف «لو» قرار بگیرد معادل آن «انگار که»» «گویی که» 
می‌باشد ماأنند: 
- کما لو انه لم یکن یعرف هذا الموضوع : انگار که او این موضوع را نمی‌دانسته است. 
إذاى فجائيه 


معادل رایج اذای فجائیه «ناگاه» و «ناگهان» است اما برای داشتن ترجمه‌ای روان و شیوا 
باید علاوه بر قید ناگهان از فعل مناسبی برای کامل کردن جمله استفاده کرد: 


مةد اغا ا 


- فألقًاها فإذا هي حَيَةَ تَسْعَي : پس عصا را بیفکند. ناگهان عصا به ماری تبدیل شد که 
دوين 

- و من البيت فإذا سعيد بالباب» : از خحانه خارج شدم ناگهان سعید را در جلوی 
در دیدم. | 2 
استفاده از معادل «غافلگیر شدن» نیز گاه بزای اذای 'فجائبه مناسب استه مغلا 
جملۀ آخر را می‌توان این گونه ترجمه کرد: از خانه خارج شده وبا دیدن سعید جلوی 


در الگ شدم. 


خودازمای 

کدام یک از گزینه‌ها صحیحتر است: 

١‏ هو تقدی قد لایکون ا شيءِ من الصّواب. 

الف) این فرضی است که شاید درست هم نباشد. 

ب) این فرضی است که ممکن است مقداری درست نباشد. 

-١‏ قذ يكون الثر الجاهلئ قد فد لصعف عوامل التدوين. 

الف) شاید نثر جاهلی بە‌تحقیق به‌خحاطر ضعف عوامل تدوین از دست رفته است. 
ب) شاید نثر جاهل به دلیل ضعف عوامل تدوین از دست رفته باشد. 

۳- کنا نحتّرمه کصدیق وف . 

الف) مثل دوستی وفادار به او احترام می‌گذاشتیم. 

ب) به او به‌عنوان دوستی وفادار احترام می گذاشتیم. 

۴- سافرو إلى لبنان كطلاب الفرع الادب العربي. 

الف) همچون دانشجویان رشته ادبیات عربی به لہنان مسافرت کردند. 

ب) بهعنوان ډانشجویان رشته ادبیات عربی به لبنان و کردند. 

۵- تَحَدَثنا عنه كخيار أخير لِلْهُروب من الظروف المريرة التي كن فيها. 

الفف) از آن به‌عنوان آخحرین گزینه برای فرار از شرایط تلخی که در آن بودیم سخن گفتیم. 
ب) مثل آخرین گزینه برای فرار از شرایط تلخی که در آن بودیم» از آن سخن گفتیم. 
ء۶- قرأنا مُولفات جبران خلیل جبران کطلاب. 

الف) بەعنئوان ا را حواندیم. 

ب) زمانی که دانشجو بودیم آثار جبران خلیل جبران را خواندیم. 


۳۴ فن ترحمه 


بخش چهارم: تر کیبهای همراہ با نفی 
جمله‌ها و عبارتهایی را که در ساختار آنها ادوات نفی به‌کار رفته» می‌توان در برخی از 
موقعیتها به‌صورت مثبت ترجمه کرد تا نثری روان و شیوا به‌دست آید. طبیعی است که 
معیار تشخیص این امر» استعمال اهل زبان مقصد است. در اینجا به برخی از ترکیبهای 
همراه با نفی و ترجمه آنها اشاره می کنیم: 


“١‏ نفی و اسنفنا 

اسا إلا أخرك : فقط برادرت به مسافرت رفت: 

- ما کان لمحمّد إلا أن عطي کتابه للأستاذ : تنها کاری که محمد می‌توانست بکند این 
EAR ES‏ چاره‌ای نداشت جز آنکه کتابش را به اسستاد 
: 

- ما كان من محمد إلا أن أعطي الكتاب لصدیقه و رجع إلى البیت : تنها کاری كه محمد 
انجام داد این بود که کتاب را به دوستش داد و به خانه بازگشت. 

- ليس اليم الا العّد الذي کت تنقظره امس : امروز همان فردایی است که دیروز منتظر 
آن بودی. 


۲“ نفی و حتی 

برای ترجمه ترکیبهای نفی و حتی» می‌نوان از معادلهایی نظیر «به محض اینکه»» 
همین که» استفاده کرد: 

- ما إن حرجت من البیت حتی بدأب السماء تُمطر : به محض اینکه از خانه خارج شدې 
بارش باران شروع فار 

گاهی اوقات» فعل کمکی کاد نیز پس از حرف نفی قرار می‌گیرد: 

- لم یکذ یدخل الصف حتی سَلّم على المعلم: به محض اینکه وارد کلاس شد به معلم 


سلام کرد. 
- ما دت أدخل الصف حتی رأْیتٌ علا : به محض اینکه وارد کلاس شدم على را 
ديدم. ' 


- لایکاد يدخل الصف حتى يقرا درسه: به محض اينکه وارد کلاس می‌شود درسش را 
می خواند. 


ترحمه بر خی واژه‌ها .... ۳۵ 


البته گاه ممکن ات قران جمله به‌گونه‌ای باشد که چنین ترکیبی را بەصورت 
منفی ترجمه کنیم مانند: 
ما انقضّی التهار حتی دفن الميْتُ : هنوز روز به پایان نرسیده بود که ميت به حاک سپرده 
a‏ 
- ما هي إلا ساعة حتى جاءت الا هش کیک شاغت دشت ماتین امد 
۳-نفی و موصول ٠‏ 
a DS E‏ 
در یله ای اول نافيه و «ما»ی دوم موصوله است. ترجمه روان ان چنین است: 
هیچ کس به اندازۂ سعید در این پژوهش علمی تلاش نکرد. 


۳ مازال 

صیغه‌های ماضی و مضارع فعلهای مازال» ماټرح» ما تيء ما امَك را به‌صورت 
((هنوز)» «همچنان»ء «پیوسته» و «همواره» ترجمه می‌کنیم: 

مازال الإنسان ضعیفاً : انسان» همواره ناتوان أست. 

ما برح الکسلان بُواجه الصعوبات : تنبل همیشه دچار مشکلات می‌شود. 

لا ترال (لم نرل» مازنا) معلمین : ما هنوز معلم هستيم. 


۵- نفی و مضارع منصوب 

کا سرف شو دل اف یکن اومان ری ل خود قران س کرک در 
این صورت ترجمة لفظ به لفظ آن نامأنوس اسست وباد مغادلی ماسب برای ان بافت: 
ما كان ساف إلى مشهد بالطائرة a es a el a‏ 
ما كنت لظن أك صدق وَفیٌ : من هر گز فکر نمی کردم تو دوست وفاداری باشى. , 


١ 


خودآزمایی 
-١‏ لم بل في الامتخان إلا أخرك 
الف) جز برادرت کسی در امتحان شر کت نکرد. 


۴۶ فن ترجمه 


ب) فقط برادرت در امتحان شر کت کرد. 

۲- ما کان للأستا إلا أن بَتَحَدّث معه 

الف) تنها کاری که استاد می‌توانست انجام بدهد این بود که با او صحبت کند. 
ب) استاد کاری نداشت جز آنکه با او صحبت کند. 

-٣‏ لم يكن مني إلا أن أذْفعَ امود و أخرج من الحانوت. 

الف) چاره‌ای نداشتم جز آنکه پول را بدهم و از مغازه خارج شوه. 

ب) از سوی من چیزی نبود جز آنکه پول را پرداحت کرده و از مغازه خارج شوم.. 
۴- ما إن خرجوا من الصف حتى قام في وجههم المدير. 

الف) هنوز از كلاس حارج نشده بودند که مدير در برابرشان ایستاد. 

ب) به محض اینکه از کلاس خارج شدند مدير در برابرشان ایستاد. 

ه- ما هي إلا ساعة حتّى قم إلينا السائق. 

الف) یک ساعت نبود که راننده نزد ما آمد. 

ب) همین که یک ساعت گذشت راننده نزد ما آمد. 
NEE‏ 

الف) من از این نان که بیچارگان بهره‌مند می‌شوند بهره‌مند نمی‌شوم. 

ب) من به اندازه بیچارگان از این نان بهره‌مند نمی‌شوم. 

۷- لم رل السماء تمطر. 

الف) هنوز باران می‌بارد. 

ب) دیگر باران نمی‌بارد. ك 

۸- فهو لم يكن ليقول لي اليوم ما كمه أمس. 

الف) او آنچه را که دیروز پنهان کرده امروز به من نگفته است. 

ب) او کسی نبود که آنچه را که دیروز پنهان کرده است امروز به من بگوید. 
ما عدت الخد عن لا ر دررها في الب ٠ا‏ تنعت أمتادا.» 

الف) هیچ کس به اندازۂ استاد ما از خانواده و نقش آن در جامعه سخن نگفت. 
ا کس دیگر از خانواده و نقش آن در جامعه» سخن نگفت. 
۱۰ - ما كان لِيَظْنٌ أننا تجح في الامتحان. 

الف) به‌گونه‌ای نبود که فکر کند در امتحان موفق می‌شویم. 

ب) او هرگز فکر نمی‌کرد در امتحان موفق شویم. 


تر حمه بر خی واژه‌ها و ¥ 


بخش پنجم: ترکیبهای همراه با موصول 

برخی از ترکیبهای در بردارندۀ موصولات را نمی‌توان لفظ به لفظ ترجمه کرد بلکه بايد 
معادل فارسی مناسبی برای آن.یافت. به چند نمونه از این ترکیبها اشاره می کنیم: 

١ ما .... من‎ -١ 

- قَدَمّ لي ما کان عنده من العجارب : تجربه‌هایی که داشت در اختیار من گذاشت 

- قرات ما في المکتبة من کتب التاریخ : کتابهای تاریخی موجود در کتابخانه را مطالعه کردم 
- جاء إلى الملك من كان فى المدينة من الاأثریاء: ثروتمندان شهرء نزد پادشاه آمدند. 

- استطاع أن يجتاز الحدود مَّن كانت عندهم التاشيرة من الاخانب: خارجیهایی که ویزا 
داشتند ټوانستند از مرز عبور کنند 

۴- من ... من (ما) 

ی ر ي ا ا 
ac‏ 

- حَمَل معه من الأجُهزة ما كانت لَّمينة ا 

- من الناس من لایقراً کتاباً واحداً فی طول السّنة: برخی از مردم در طول سال حتئٰ یک 


خودازمایی 

- من الرجال من يُساعد زوجته في البيت. 

+ طالعت من الصحف ما كانت على الطاولة. 

۳- أعطیناه ما كانت عندنا من الكتب. 

۴- نهم من لايرغب في ذكراسمه. . 

۵- - قام بهذا الدراسة من کان ان الا 
۶- جاءِ عندي و تناولّ ما على المائدة من الطعام. 
۷- هناك من يَغيب عن الصف من الطلاب. 

۸- حَرَجَ إلى الشوارع مَّن كان يَعترض من الناس. 
فدهت له فن اللرمات ما تفيدة: 

-٠‏ ين الجنود من يحم المعركة دون أي خوف. 


3 


أ 


۸ فن ترجمه 


بخش ششم: ترجمه جمله‌های اسمیه 
برای ترجمه جمله‌های اسمیه عربی که در خبر آنها فعل به‌کار نرفته باشد غالبا از 
فعلهای ربطی استفاده می کنیم. به‌کارگیری فعلهای ربطی که نقش مؤٹری در تغییر معنا 
ندارند باعث روانی و رسایی نثر ترجمه می‌شود: 
نت مجتهدٌ : تو کوشا هستى. 
أخوك مسافرٌ : برادرت در سغفر است. 
الكتابُ فوق المنضدة : کتاب» روى ميز است. 
الرَجْل في بيته: مرد در خانه‌اش است. 
المَهّمّ أتنا حاول للتجاح : مهم این است که ما a‏ 
ین بیثكٌ؟ خانه‌ات کجاست؟ 
في الکلية مَکتبةٌ کبیرةٌ : کتابخانۀ بزرگی در دانشکده وجود دارد. 

در صورتی که خبر» جملۀ اسمیه باشد و به عبارت دیگر دو مبتدا در جمله 
وجود داشته باشد مبتدای اول را ترجمه نمی کنیم مانند: 
المدينة شوارعها تَظيفة : خیابانهای آن شهر تميز است. 
محمد کتابه مفید : کتاب محمد مفید است. 
الطالبُ» أبوه فاضلٌ : پدر آن دانشجی فاضل است. 

گاه می‌توان در ترجمه اسمهای اشاره هناك» هنالك» تمه َم (این دو کلمه از 
e a‏ 
متفاوت است) از معادل فارسی «جود دارد» و «(هست» استفاده کرد مانند: 
E MAGGS‏ 
نَم َة أشعارٌ لانعرفُ قائلَها : اشعاری وجود دارد که سرایندۀ آنها را نمی‌شناسیم. 
البته امن ا ای «(چرا که زیراء از این‌رو» و نیز به معنای a‏ به کار نمی رود: 
- ما کان قد فکر بالمخاطر و من تَمٌ فقد کان من عَصاءٌ و من التار الاجَجَةٍ في داخله ما 
يدف عنه کل خطر. 
او هيج گاه به حطر فکر نکرده بود زیرا چوبی که در دست داشت و آتشۍ که در 
درونش شعله‌ور بود هر خحطری را از او دور می کرد. 


ترحمه برخی واژه‌ها .... ۴۳۹ 


E E -‏ 
تحليلها لمَعرفة مكرّنات المذتّب. 
مامو رزیت این سف فضا نق سخارذای E‏ مقدار اندکی از غبار 
آن و سپس تجزیۀ این غبار به‌منظور شناخحت عناصر تشکیل ‌دهندۀ ستاره دنباله‌دار است. 
فعل «داشتن» (ملك» امتلك) در زبان عربی برای اشیاء گرانبها مانند خانه و 
ماشین به‌کار می‌رود و در سایر موارد از حرف اضافۀ «ل» یا قید «عند» و «لدی» (نزد) 
بە‌صورت جملۀ اسمیه استفاده می‌شود: ۰ 
- له کتاب : او کتابی دارد. 
- لي الکتاب : کتاب» مال من است. 
- لنا اصدقاء : ما دوستانی داریم. 
- للجامعات دور مُهِمٌ في نمدم البلاد : دانشگاهها نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند. 
- لُدیکم وثائق : شما اسنادی دارید. 
- هل عندك نقود؟ آیا شما پول دارید؟ 
گاه حرف اضافه «لٍِ » بیانگر توانایی انجام دادن کاری یا وقوع حادثه‌ای است. 
مانند: 1 
- هَل لك أن تذهَّب معّه إلى البیت؟ آیا می‌توانى TT‏ 
- ليس لنا أن ُواصِل مَسیرتّکم : ما نمی‌توانیم به راه شما ادامه دهیم. 
ما لي أراكَ محرونا؟ : چرا (چه اتفاقی افتاده) تو را غمگین می‌بینم؟ (چرا غمگینی؟) 
ما لَك لا تدرس؟ : چرا درس نمی‌خوانی؟ 
ما لَه لا یتکلّم؟: چرا او سخن نمی‌گوید؟ 
در برخحی از جمله‌های اسمیه» تر کیب «أین» و «من» تعبيرى ویژه را مۍ‌سازد که 
ترجمۀ لفظ به لفظ از آن کارساز نیست و بیانگر فاصله زیاد ب بین دو چیز می‌باشد مانند: 
5 ين الظالم من العادل! ظالم کجا و عادل کجا! (میان ظالم و عاډل» ا بسیار است) 
EE‏ : تو کجا و او کچا! 2 


ا ی 


خودآزمایی 
جمله‌های زیر را ترجمه کنید: 


٣‏ فن ترجمه 


-١‏ فى الغابة أشجار كبيرة. 
۲- أي أخوك ؟ 
۳- العَيْمَةَ و الحَمَلْ عاشقانِ. 
۴- يفتاحك على الكرسي. 
ه- أين العالمٌ من الجاهل ! 
۶- الطالب ابوه مريضٌ. 
۷- هناك أشياء كثيرة لا 
۸- الكليّة صفوفها كبيرة. 
٩‏ تمه کتڀُ» ضاعَ قسم کبيڙ منها. 
-٠‏ هل لديكم أسئلة ؟ 
- ليست معى التقود ؟ 
-١‏ هل لك أن جيب على هذا الخؤال؟ 
۳ لِلْمَکتبات دور مهم في تقدم الطلاب . 
۴- لن ل اند ترْعِبني . 
۵- ليس له في هذه المَسْرَحية دور يُذكرُ. 
۶- ما لي أراك فرحانا؟ , 
1۷ - كان عليه أن يَجْمع الطلاب و بلقي لهم مُحاضرة. 
۸- ما له لاینام؟ 
-٩‏ أين الى من الثربا! 


۰- را ر اي ا ا 


السفر؛ 
۲ الجَولة الجديدة بات کالعادة پتل ا وين ت ۾ الى عدو من دول المنطقة. 


بخش هفتم: تر کیبهای وصفی و اضافی 


همیشه نمی‌توان تر کیبهای وصفی (صفت و موصوف) یا اضافی (مضاف Ek‏ 


را لفظ به لفظ ترجمه کرد و مترجم بايد ترکیب وصفی را به اضافی و ترکیب اضافی را 


به وصفی ترجمه کند. برای مثال» ترکیب وصفی «السفیر الإیرانی» را در نظر بگیرید که 
ا کا ری انر ا ا که کی ر کی اماف اک اب الا و کد 


الرئيس الامريكي : رئیس جمھور آمریکا 


ترجمه بر خی واژه‌ها e‏ ۴۹ 


الاأثحاد الأوروبي : اتحادیه ارویا 
وزير الثقافة و الإعلام السوداني : IRE‏ و و ارشاد سودان . 

در زبان عربی ممکن است صفت به موصوف خود اضافه شود که به آن «اضافۀ 
لفظی» گفته و معادل آن در فارسی» اصفت مرکب» اسبت مانند جمیل الوجه که در 
حقیقت الوجه الجمیل بوده و در فارسی معادل «زیبارو» زائ ان وجود دارد. اما همیشه 
برای چنین ترکیبهایی «صفت مرکب» وجود ندارد و مترجم باید آنھا را بەصورت 
ترکیب وصفی ترجمه کند. 
مختلف الأحراب (اضافى): احزاب مختلف (وصفى) a‏ 
مزيد المعلومات (اضافى): اطلاعات بيشتر (وصفى) 
چنان‌که پیداست مثالهای فوق در واقع: الأحزاب المختلفة و المعلومات المزيدة بوده 


انس: 


ترجمۀ تر کیبهای وصفی اضافی 4 
در زان فارسی می کا به ضاف ناق وارد می راد بین ات ر مخاف اة رار 
گیرد» اما در عربی. جنین صفتی باید پس از مضاف‌الیه بیاید» زیرا قات و 
مضاف‌الیه آن قدر مستحکم است که نمی‌توان آن دو را از هم جدا کرد. مترجم با آگاهی 
از این تفاوت دستوری بايد در ترجمۀ فارسی» صفت را د E‏ : 


1 أشجارٌ ا المرتفعة : درختان بلند خیابان 


مضاف مشافالة ا 


اشجار به الشارع اضافه شده و معرفه ا و صفت خود المرتفعة» مطابققت دارد. 
ممکن است مضاف‌اليه» ضمير باشد: 
صفوفهم الکبیرة : کلاسهای بزرگ آنان. 

البته گاه ممکن است صفتنٌ' کنة در عربین پس از مضاف‌الیه قرار گرفته به 
مضاف‌الیه تعلق داشته باشد نه به مضافه معمولا با نوجه به نشانه‌های نخنری مطابقت 
صفت و موصوف می‌توان این 'موضوع را تشخیص داد: 
معرض الکتب العربية : نمایشگاه کتابهای عربی 


f۲‏ فن ترحمه 


با توجه به اینکه العربية به لحاظ تأنیث با الکتب مطابقت دارد در می‌یابیم که 
صفت مضاف‌الیه است. بعضی وقتها از طریق چنین نشانه‌هایی نمی‌توان تشخیص داد 
صفت به مضاف یا مضاف‌الیه تعلق دارد. در این صورت برای ترجمۀ صحیح جمله بايد 
از قرائن ¿ دیگر کمک گرفت. 
- اتجاهاتث الأحزاب السياسية: رویکردهای سیاسی احزاب 
- اتجاهاتٌ الأحزاب السياسية: رویکردهای احزاب سياسى 


خودآزمایی 

ترکیبهای زیر را ترجمه کنید. 

-١‏ مبانى طهران الشاهقة 

- ر المَكتبة النحوية 

-٣‏ اشجار شارع ولي عصر الباسقة 

۴- معرض الكتاب الدولى العشرون. 

فار اله ٠‏ 

ء- أحاديث الطلاب السياسية 

۷- عاصمة إيران الكبيرة. 

۸- مّلابسه البالية 

۹- کک الشعب الفلسطينى 

و 

i aS e . ل تا حتفا مضل شعبا لمطم كير‎ ١ 
. إن البلاد قد حَقَقَتْ يوماً بعد يوم المزيد من التقدم العلمي‎ -۲ 


بخش هشتم: مفعول مطلق و مفعول‌فیه و تمییز 
ترجمة لفظ به لفظ مفعول مطلق و مفعولفيه معمولاً باعسث مى شود مستن ترجمه 
نامأنوس و غیرطبیعی جلوه کند. از این‌رو مترجم بايد معادل مناسبی برای آنها بیابد. 


قول مظلى 


معادل مفعول مطلق تأکیدی. کلماتی چون بسیار» خیلی» زیاد» حوب و به‌شدت می‌باشد. 
به این مثالها دقت کنید: 


ترحمه بر خی واژە‌ها f a‏ 


أكرّمَني إکراماً : احترام زیادی به من گذاشت. 
رحب بي ترحیباً : استقبال خوبی از من کرد. . 
اشتغل بهذا العمل اشتغالاً : به شدت مشغول این کار شد. 
برای مفعول مطلق نوعی باید به اقتضای جمله» معادل‌یابی کرد ولی معمولاً 
معادلهایی نظیر: به گونۀ. همانندء مثل و پسوند «انه» مناسب می‌باشد: 
انقجر انفجاراً غریاً : بهگونه‌ای عجیب منفجر شد. 
طار طيران الحمائم البیضاء : مثل کبوتران سفید» پرواز كرد. 
أ فینا تاثا بالغاً : تأثیر زیادی در ما نهاد. 
قال قتالٌ الشجعان : شجاعانه جنگید. ) 
در ترجمۀ نائب مفعول مطلق می‌توان به‌جای «کل» از کلمات: واقعأًء كاملا و بة 
جای کلمۀ «بعض» از کلمات: تا اندازه‌ای» اند کی و مقداری استفاده کرد: 
اشتقت إليه كل الاشتياق: واقعاً مشتاق او بودم. 
فرحب :بعض الفَرّح : اند کی خوشحال شدم. 


مفعول فيه 

برای ترجمۀ ترکیبهایی نظير «تارة .... و.أخري» » «ینَ جین»» «بین آونة و اخري»» 
ET‏ إحياناً أخري»» «من وقت إلى آخر»»› انا بعد آن» که ظطرف يا 0 فيه 

محسوب می‌شوند می‌توان از معادلهایی مانند: گهگاه. گاهی اوقات» بعضی وقتها و 
هرچند وقت یک بار استفاده کرد: 

- كنت أنظر تارة إلى الأستاذ و أخري إلى الطالب. 

E AOE EE 

- کان ظر الطْالبُ إلى البابٍ بين جين و جين  .‏ 

دانشجو گهگاه به در ناه می‌کړد. 

ا يراه في الشازع ‏ م وقت إلى چ 

گاهی اوقات او را در خیابان می‌دید. 

- ولكتي كنت أجد إلى جانب هذه الرحمة و الشفقة شيئ من الإهمال أحياناً و من العف 
أحياناً أخري. 


۴۴ فن ترجمه 


اما من در کنار این مهربانی و دلسوزی» گاه مفداآری سهل‌انگاری و گاه خحشونت 
بین می‌برد. کلماتی چون «از نظر, از لحاظ» نیز نمی‌تواند معادل مناسبی برای تمییز 
ات که درای تسیر بابك به اقشاق له ادل یبای کرد مول اکر تیر را 
بە‌صورت مضاف و مضاف‌الیه یا همراه با حرف اضافۀ مناسب» ترجمه کیم نثری شیوا 
و روان خحواهیم داشت: 
فاضَ النهرٌ ماءٌ : آب رودخانه» طغیان کرد. 
lS‏ 

البته در ا ی از ت لمات یر اک اده اقل راد ردد 
AE‏ تمیز را بصورت صفت تفضیلی ترجمه می‌کنیم 
إته E‏ :او بەشمار می‌آید. 


خودآزمایی 

جمله‌های زیر را ترجمه کنید: 

-١‏ إتّه كان يخاف الأصوات کل الخوف (الحوف كلّه). 
: ا نا على العدو اتتصارَ الأبطال. 

۳ راد متي أن نظف الصف نظافة. 

۴- الأزهار تالق في الأغصان تال الأحجار الكريمة في التيجان المزصّعة. 

۵- ان أخاه يصلی صلاة الخاشعين . 

۶- احترمني ب الاحترام. 

۷-. شرح الحادثة.شرحاً اال دموع الجميع. 

۸- فالشمس كانت صفراء تارة و حمراء تارة اخرى. 

-٩‏ كان يجيب على أسئلتنا بين الأَوة و الأخرى. 


ترجمه برخی واژەها .2 ۴۵ 


-٠‏ کان يَقف فى وجه أصدقائه من وقت إلى آخرّ. 

١‏ رل عذره عليه نزول الصاعقة. 

۲- امتلاً قلبه ایمانا. 

۳- کان صديقى أكثر الناس ثروة. 

ا کے اج الطلاب أخلاقاً. 

-٠‏ هذا الكتاب أقلٌ حجماً من سائر الكتب ولكته أكثر فائدة. 

۶- إن الصّين أكبر البلاد سکانا.' : 

۷- إن من المؤسف أن يَخرج علينا مسؤول أغربي بين الحين و الأخر ليقول إن رؤساء 
البلاد العربية يمارسون الل و الي اة أك 


بخش نهم: : فعلهای کمکی 

فعل‌های کمکی در زبان عربی به فعلهایی گفته می‌شود که بدون حرف ربط» پیش از 
فعل اضلی نخمله قرار می گیرند و در معنا یا زمان آن تغییری اناد می‌کنند: افحال ناقضه 
و افعال مقاربه از جمله فعلهاتی کمکی به‌شمار می‌آیند. دز اینجا به برحی از فعلهای 
کمکی که گا نیازمند معادلی غیر از معادلهای کلیشه‌ای هستند؛ اشاره می کنیم: 


کاڈ 

- كاد يکتب اسمي في دفتره: نزدیک بود (چیزی نمانده بود) نام مرا در دفترش بنویشد. 
- يدث أقولٌ له ما لم یکن جَّدیراً بي : نزدیک بود چیزی به او بگویم که شایستۀ من 
- يّکاد يّدخل البیت : نزدیک بود وارد خانه شود. 

- تكاد هي تفسها من المجموعة الثانية : می‌توان گفت از نیز از گروه دو ا 

د تکاد لا تشعر أنها تتن : تقریباً (می‌توان گفت) احسناس نمی کرد نفس می کشد. 

- یکاد ينجر غيظاً : از عصبانیت دارد منفجر می‌شود. 

یکاد ينجر ضحکاً : از عهده داشت منفجر (روده بر) می‌شد. 

کت انی داشتم فرافوش :می کردم 


ترکیب فعل کمکی «أخذ» و فعل مضارع را غالباً در فعلهای که ارادی نیستند می‌توان 
بەصورت 'مضارع ملموس (فعسل مضارع از :داز + مضارع اخباری» مانند: دارم 
می‌روم دارد می‌نویسد) ترجمه کرد: 
أذ الطفل Ye‏ : کودک دارد بیدار می‌شود. 
اخذ المريضٌ يغيب عن الوَعي: بيمار دارد بیهورش می‌شود. 

در فعلهایی که أرادی مخسو ب می شوند بهتر است از معادل شروع کردن استفاده 
کرده و فعل اصلی را بە‌صورت مصدر,» ترجمه کنیم: 
ا الطالْبُ يَكتب رسالة لصدیقه : دانشجو شروع به نوشتن نامه‌ای به دوستش کرد. 
أحذ الاستاد يلقى مُحاصرة : استاد» شروع به سخنرانی کرد. 

ا ا و ر ٤‏ 

فعلهای «بدا»» «جَعَلٌ»» «شر ع»» «طفی»» «انشا» نیز کاربردی همجچنن «اخذ» 
دأرند. فعلهای «راح» (رفت)»ء مَضي (رفت) نبز اگر از معنای اصلی خود خارج شوند د 
بەصورت فعل کمکی به کار روند کاربردی همانند «أخذ» دارند: 
راح ينره في الشوارع : شروع به گردش در خیابانها کرد. 
مَصي يُفکر في أمري : شروع به فکر کردن در کار من کرد. 
البته «راح» از ملحقات افعال ناقصه است و به‌معنای «صار» نیز می‌آید و می‌توان آنا 


((منجر شد» ترجمه کرد. 


عاد 
معان اسای فل عاد - بغرت باز گشئن: می‌باشد اما آگر بەصررت فخل کمگی هکار 
رود برای ترجمه آن از معادلهایی نظیر: دوباره دیگر بار استفاده می کنیم: 
- عاد على یسأل و المعلم مازال صامتاً: على دوباره پرسید و معلم همچنان ساکت بود. 
- عدت و تَكَرَرْتُ خاجتی فَيِلْتُ ما کن أرید : نیازم را دگر بار تکراز کردم و به آنچه 
و ۾ ة3 30 2 : 

- ذهټ الرّوع و عادت الطمانينة تسترد مكانها في الصف: ترس و وحشت از ميان رفت 
و دوباره آرامش در کلاس حاکم شد 

فعل کمکی («(عاد» اگر منفی شود از ملحقات افعال ناقصه محسوب شده و اسم 
و خبر می‌گیرد و بر سر جملۀ اسمیه و فعلیه در می‌آید و معادل آن «دیگر نه» می‌باشد: 


تر حمه بر خی واژه‌ها .... fY¥‏ 


- لم يعد د ب ا : سعید دیگر معلم نیست. 
- ما عدت مُوَظْفةٌ من دیگر کارمند نیستم. 
- لم يعد يَقّدرٌ أن یکتب : دیگر قادر به نوشتن نبود. 
- لم د يعد الحديث عن السّلام مدا یکر ی درا ملح ا ندارد. 
بي 
فعل «بقي» نیز گاه از معنای اصلی خود خارج شده و در در زمرۂ فعلهای کمکی در 
می‌آید. در این صورت. معادل فارسی آن (همجنان»ء هنوز, ادامه دارد» و در صورت منفی 
شدن «دیگر نه» می‌باشد: 
بي صديقي مُعلّماً : دوستم هنوز معلّم است. (همچنان معلم بود) 
بَقى الطالبٍ يكنب : دانشجو به نوشتن ادامه می‌دهد. (همچنان می‌نویسد) 
إن والدي ما بقي يسوق: پدرم دیگر رانندگی نمی کند. 
بات 
«بات» در اصل به معنای «شب را گذراندن» است. به معادلهای آن در حالىت فا 
کمکی توجه کنید: 
- بات ا 
- بات أن أقول لك : فقط این می‌ماند که بگویم. (فقط باید این را بگویم) 
ات ی لو رة الماع لد رد رزوی ی کرد لن کاش حاط قط برای اوو 
- بات لا ټجرؤ علې أي عمل : دیگر جسارت هیچ کاری را ندارد. 


کار 


عی٠‏ 
((عسی )) در جو رن از افعال مقاربه بەشمار می‌آید و در رچ آن از معادلهایی نظیر 
«أميد 2 > ابه اميد آنکه» استفاده می‌شود: ' ۰ 


ا ا ص 


أما در همۀ جمله‌هایی که سی در آنھا بە کار رفته انت وتشان دغدغه‌های 
درونی متکلم است» استفاده کرد. به مثالهای زیر .توجه کنید: 
مَنْ عَسَی أن یکون هذا الرجل؟ این مرد که می‌تواند باشد؟ (این مرد کیست؟) 


۸ فن ترجمه 


- ماذا عَسّی أن یکون هذا الحادث؟ این حادثه» چه می‌تواند باشد؟ 

- ما عسّی ان یکون ذلك الکتاب؟ آن کتاب» چه می‌تواند باشد؟ 

- من عَساه یکون؟ او چه کسی می‌تواند باشد؟ 

- ماذا عساني قعل ؟ من چه کاری می‌توانم انجام بدهم؟ (چه کاری از من انتظار 
می‌رود؟ » از دست من چه کاری بر می‌آید؟) 

- ما عساني أُقول؟ چه بايد بگویم؟ 

- عساهم في غِنیٌ عن الناس؟ آیا آنان از مردم بی‌نیازند؟ 

- «عَسّى أن تکرهو شیا و هو خير لکم» (قرآن كريم): E‏ 
می‌شمارید که خیر شما در آن است. 


خودآزمایی 

جمله‌های زیر را ترجمه کنید: 

الأمريكي sS‏ 
قد کب على الجدار بط لایکاد يقرا 

۳- یکاد يَقَطّع باتني ائم و لا قير أن أراه. 

۴- هو قد بَلَعّ الشيخوخة أو كاد يلها 

۵- ولکن الطلاب عادوا بفکرزن في ذاك العامل الکن 

۶- قد أخذ يتناقص عدذ المُصابين بهذا المرض الخطير. 

۷- من عساك تکون أنت؟ 

۸- فما بقی بُطیق الابتعاد عنه. 

ادا متاه أن يفعل؟ 

-٠‏ لم تمد في الشرق الأوسط أسطورة يخشاها الأخرون. 

-۱١‏ بدأ سعيد بُفكر فيما حَدَّثث لنا أمس. 

۲- لم يَعُد اناس يمون أن تطول أعمارهم. 

۳- جماعة الرّرقاوي ات ا وک ا فلا عراف 


هدفهای رفتاری 

با مطالعة این فصل از دانشجو انتظار می‌رود: 

-١‏ جمله پیرو را از پایه تشخیص دهد و بتواند آن را با حرف ربط مناسب به جملۀ 
ابرط ار 

۲- قادر باشد جمله‌های بلند را تقطيع کند. 

۳- توانایی ترجمه با اسلوب تقدیم و تأخیر را داشته باشد. 

۴- برای اضطلاحات. امثال» تعابیر استعاری و مجازی و کنایی» معادل مناسبی بیاید. 

۵- تفاوت مترادفها و کاربرد آنها را بشناسد. ۰ 

۶- شيوهُ ترجمة افعال مجهول را بداند. 

۷ وارد تخیر زمان افعال در رمه رابداند. 

۸ متنی را با توجه به خحطاب جمله» موقعیتها و موضع سیاسی متن» ترجمه کند. 

-٩‏ موارد تغییر موقعیت فاعل و مفعول» تبدیل عبارت دوبار منفی به مثبت و عکس آن» 
و تبدیل اسم معنا به اسم ذات را بداند و فعلهای مرکب و بسیط را تشخیص دهد. 

معادل‌یابی به معنای به‌کارگیری واژه یا عبارت مناسب برای کلمات و عبارات متن مبداً 

می‌باشد. به‌عبارت دیگر» معادل‌یابی» بازگویی عبارت متن اصلی با واژه‌ها و عبارات 


۵۰ فن ترجمه 


مأنوس و آشنا برای خوانندۀ متن ترجمه است. به این معنا که مترجم» موقعیت عبارت 
متن اصلی را با موقعیتی مشابه در زبان مقصد مقایسه می‌کند و از خود می‌پرسد. در 
زبان مقصد» چنین مفهومی در چنین موقعیتی چگونه بیان می‌شود؟ یا آنکه پیش خود 
تصور می‌کند اگر نویسنده قرار بود همین مطلب را به زبان مقصد بنویسد از چه کلمات 
و تعابیری استفاده می کرد؟ 

' بنابراين مترجم باید در برخورد با تعابیر و قالبهای بیانی زبان مبدأ» همواره 
استعمال اهل زبان مقصد را در نظر بگیرد و طبیعی است که یافتن معادل برای کلمات و 
تعابیر زبان مبدأ» مستلزم آشنایی کافی مترجم با زبان مادری خویش و ویژگیهای 
فرهنگی آن است. زیرا اهل هر زبان برای ارائه مفاهیم از قالبهای ویژه‌ای برخوردارند و 
برای پوشاندن جام الفاظ بر قامت معانی» شیوه‌های مختلفی را به‌کار می‌گیرند. از 
این‌ری اختلاف در شیوة بیان مفاهیم در زبان مبدأ و مقصد, بدیهی و ناگزیر است. هنر 
مترجم آن است که این تفاوتها را بشناسد و تشخیص دهد اهل زبان مقصد برای ارانۀ 
مفاهیمی که در قالب کلمات و تعابیر زبان مہدأً آمده است از چه بیان و تعبیری استفاده 
می‌کنند. به این ترتیب است که با ارائه متنۍ روان و شیوا می‌تواند مفهوم متن زبان مبداً 
را به مخاطبان خود انتقال دهد یا تأثیر مورد نظر نویسندۀ متن اصلی را بر خوانندگان 
خود بگذارد. ) 

معادل‌یابی» همیشه از طریتق فرهنگ لغت,» امکان‌پذیر نیست بلکه هوش و درایت 
و تجربۀ مترجم در کار ترجمه است که می‌تواند در این زمینه» کارساز باشد. هرچه 
تجربة مترجم در کار ترجمه بیشتر باشد سرعت و دقت و صحَت کار وی در معادل‌یابی 
افزایش می‌یابد. در اینجا به برخحی موارد که باید در کار معادل‌یابی مد نظر قرار گیرد تا 


متن ترجمه» روانتر» صحیحتر و شیواتر ارائه شود اشاره می کنیم: 


بخش اول: تشخیص جملۀ پایه از پیرو 

می‌باشد. جملۀ اصلی» جملۀ پایه و جمله مکمّل يا معترضه» جملۀ پيرو نام دارد. در 
زبان فارسی معمولاً جمله‌های پیرو به وسیلۀ حرف ربط از جملۀ پایه جدا می‌شوند 
ا در عربی» جمله‌های پېرو بی‌آنکه حرف ربطی آنها را به یکدیگر پیوند دهد در کنار 
یکدیگر قرار می‌گیرند و معنای جملۀ پایه را توسعه می‌دهند. 


معادل‌یابی (۱) ۵۱ 


پرکاربردترین جمله‌های پیرو در زبان عربی» جملۀ وصفیه و حالیه است که يا 
یکی از اجزای جملۀ پاپه را توصیف کرده یا حالت آن را بیان می کنند. مترجم برای 
درک معنای متن مبدأء بايد جملۀ پایه را از جملۀ پیرو تشخیص داده و با استفاده از 
حروف ربط مناسنب در زبان فارسی, آنها را به یکدیگر پیوند دهد. حرف ربط «که» با 
توجه به معنای گسترده‌ای که دارد غالبا برای پیوند جمله‌های پایه و پیرو در زبان فارسی. 
مناسب است. به دو مثال زیر توجه کنید: در جملۀ اول «تجعل» جملة وصفيه است و 
در جملۀ دوم («(هو یلقی» جمله حالیه می‌باشد: 
- كانت هناك عوامل نقسية و سياسية متداخلة تَجعلٌ الوق غير مناسب للحوار. 
عوامل روانی و سیاسی به هم پیوسته‌ای وجود داشت که باعث می‌شد زمان برای گفتگو 
انت اشد 
- رأيت الاستاذ و هو بلقي مُحاضرة في ساحَة الكلية. 
استاد را ديدم که در حياط دانشکده سخنرانی می کرد. 
در جملۀ زیر نیز «تقوم على» وصفیه است: : 
- يشعر المسئولون بشيء من الثقة بقدرتهم على إدارة شؤون البداد الاقتصادية في إطار 
سياسات متوازنة تقوم على أساس الانفتاح و الديمقراطية و حقوق الانسانِ. 
مسئولان تا حدودی به توانایی جود در ادارۀ امور اقتصادى کشور در چهھسار جوب 
اطمینان یافته‌اند. 


جمله‌های وصفیه و حالیه را پیدا کرده و سپس همۀ عبارت را ترجمه کنید: 
ا و Nt f Î‏ 1 
-١‏ ثمة عقبات تعترضُ ذلك الطريى احيانا ولكتها لاتشكل خطرأ على جوهر المشروع. 


الف) عقبات تعترض . ا ر N ASAE‏ 
لائشکل د الطريق 


۲- كانت المغربِ قد استضاأقت في مطلع العام مؤتّمراً آخرَ شارك فيه مظّماتٌ و 
شخصيَاتٌ دولية كثيرة. 

الف) قد استضافت ` ب) مؤتمر اخ 

ج) شار کت فيه د) دولية كثيرة 


٣‏ فن ترجمه 


-٣‏ وَل المعلمُ الصف و هو مُطرق مُفكر. 

الف) دخل ب) هو مُطرق 

ج) مفکر د) الصف 

۴-. هناك فرق شاسع بين أنظمة تمارس القَمْعَ على أُوْسَع نِطاقٍ و بين أنظمة تسعي لتحسين 
مَلَف حقوق الإنسان فيها. 

الف) شاسح ب) أوسع نطاق 


ج) ملف حقوق الإنسان د) تمارس» تسعي 

ه- لك المؤتمرَ الأخير يمير باستضافته ناشطينَ عرب طَرّحوا هُموم بلدانهم بصراحة. 
الف) طرحوا ۰ ب) المۇتمر الاخير 

ج) بصراحة د) یتمیز 

۶- يرك الاآباء أبناءَهم يُجرّبون و يُخطئون. 

الف) ليترك ب) يجربون 


ج( أبناءهم د) یخطئون 


بخش دوم: تقطیع جمله‌های بلند 

در جمله‌های بلند و طولانی» تشخیص جملۀ پایه از پیرو و بە‌عبارت دیگر تشخیص 
جملۀ معترضه از جملۀ اصلی» کلید درک مفهوم جمله و برگرداندن دقیق آن به زبان 
مقصد است. تا زمانی که مترجم نتواند جمله‌های معترضه را از جمله اصلی تشخیص 
دهد و آنها را از یکدیگر تفکیک کندء ترجمۀ صحیح و روانی نخواهد داشت. ساده‌ترین 
راه تشخیص جملۀ معترضه این است که اگر از عبارت برداشته شوند. معنای جملۀ 
اصلی» کامل است: 

- ان الاجعماع الذي وَصَقّه رئيس باه استطلاعي كان ناجحاً. 

جمله اصلى: إن الاجتماع كان ناجحا 

جملة معترضه: وصف الرئيس الاجتماع بأنه استطلاعي . 


نشستی که رئیس جمهور آن را به‌منظور نظرسنجی توصیف کرد» موفقیت‌آمیز بود. 

- ولكن سرعان ما انكشفت حقيقة الَوجُهات الأمريكية الى جاءت تحت ستار الشرق 
الأوسط الكبير المُمعدٌ يِن باكستان و افغانستان شرقاً إلى السودان و القرن الإفريقي غرباً. . ' 
خی ا ا ی ا ا رای ارک یش ا ا 


بزرگ مطرح شده بود فاش شد. 


معادل‌یابی (۱) ۵۳ 


جملۀ معترضه: خاورمیانة بزرگ در شرق تا پاکستان و افغانستان و در غرب تا سودان 
و شاخ آفریقا امتداد می‌یابد. 

مترجم برای درک ضحیح مفهوم جمله و تشخیص جملۀ پایه از پیرو» ابتدا بايد 
متن را از نظر نحوی تحلیل کرده و جمله‌ها را تفکیک کند و آنگاه به ترجمه آن پپردازد. 
به این مٹال تو جه کنید: ۰ 
فقد استتجت الاستخباراث الأمريكية في تقرير سرّي ا العالني إن 
اجتياح العراق حَلَقَ طوفاناً من الارهابيينَ و صَعَّدَ إلى درجةٍ غير مَسبوقةٍ الإخطار التي تواجه 
مصالح الولايات المعحدة. 
«أعدته» جملة وصفيه است و موصوف ان «تقریر» می‌باشد. «الاستخبارات» فاعل 
استنعجت و مصدر مؤول حاصل از «أن اجتياح العراق خلق طوفانا من الارهابيين» مفعول 
آن است. فاعل «صَعَد» ضمير مستتر «هو» اسنت که مرجع آن «اجتیاح» مئ باشد 
«الاأخطار» نيز مفعول « صَعَدَ» است. حال به ترجمۀ جملة فوق دقت كنيد: 

سازمان اطلاعات .۰و امنیت آمریکا در گزارشی محرمانه که دربارۂ تروریسم جهانی 
تهبه کرده؛ به این نتیجه رسیده است که حمله به عراق. توفائۍ از تروریتها را به وود 
ارو ا را که منافع آمریکا با آن روبروست؛ (منافع آمریکا را تهدید 2 
بە‌طوزر بی‌سابقه‌ای بالا برده است. 

در برخی از متون به‌ویژه متون ادبی» جمله‌های ,طولانی و پیچیده از ویژگیهای. 

نگارشی نویسنده و مربوط به سبک اوست. در این صورت» اگر رعایت سبک نویسنده 
. برای مترجم» در درجۀ اول اهمیت قرار دارد. مترجم برای رعایت سبک از تقطیع جمله 
اجتناب می‌ورزد و ساختار متن مبدأً زا حفظ می‌کند؛ اما در بسیاری از متون» از جمله 
متون خبری و گزارشی که نویسنده تنها برای رعایت ایجاز و اختصار از جمله‌های بلند ۰ 
استفاده می کند» تقطیع جمله متن مبدأ و تبدیل آنه وو ا هة حمل در زان مق 
اراش اشتد زرا آوردن جلمه‌های طولانی و پیچید ٥‏ در متن ترجمه باعث می‌شود متن 
ترحمه» فاقد زوائی و رسای اشد و خواننت در درک مفهوم آنها و مرتبط کردن عناصر 
جمله به یکدیگر دچار مشکل شود. به‌طور کلی» مترجم نباید روانی و رسایی متن ترجمه 
را قربانی حفظ شکل و ساختار جمله‌های متن اصلی کند. به جمله‌های زیر دقت کنید: 


٠ ۴‏ فن رجه 


وډا 


- مذ مطلع العام اا عل اوا اھات ن ای ف 
قوانينَ الحرب للاعتراف دولياً بنَجمة داود شعار الكيان الصهيونى . 
بدون تقطیع. از آغاز سال جاری» آمریکا سویس را که وضع کنندۀ پیمانهای ژنو است 
که قوانین جنگ را تنظیم می کند تحت فشار قرار دادہ تا نشان رژیم صهیونیستی یعنی 
ار دارا ته رست امك 
با تقطیع. از آغاز سال جاری» آمریکا سوئیس را تحت فشار قرار داده تا نشان رژیم 
صهیونیستی یعنی ستاره داود را به رسمیت بشناسد. پیمانهای ژنو که قوانین جنگ را 
تنظیم می‌کند توسط کشور سوئیس وضع شده است. 
- إن ¿ الحكومت الغربية الت تي تعلم أتها وراء ارتفاع اسعار النفط في 2 ار التي تفرضها 
على المُشقًات النفطية و العي صل إلى نحو سبعين بالوأئة» رض حَفْضَ حتّى نسبةٍ 
صَيلّةٍ من هذه الرسوم و تدعو الدول النفطية إلى رفع انتاجها. 
بدو تقطيع. کشورهای غربی که می دانند خحودشان عامل افزایش قیمت نفت هستند در 
سایۀ مالیاتهایی که بر فرآورده‌های نفتی تحمیل می‌کنند و به حدود ۷۰ درصد می رسد 
حاضر نیستند که حتی بخش اندکی از این مالیسات را کاهش دهند و از کشورهای 
صادر کنندۀ نفت می‌خواهند تولید خود را افزایش دهند. 
با تقطيع. مالیاتی که کشورهای غربی بر فرآورده‌های نفتی تحمیل می‌کنند به حدود ۷۰ 
درصد می‌رسد. این کشورها که می‌دانند خودشان عامل افزایش قیمت نفت هستند حاضر 
نیسٹند حتی بخش اندکی از این مالیات را کاهش دهند و از کشورهای صادرکنندۂ نمت 


می‌خواهند تولید خود را افزایش دهند. 


جمل‌های زیر را تقطیع کرده و ترجمه کند: 

-١‏ وصح الباحثون أن الرئك وهو معدن زری لمو وة جهاز المتاعة والتعام 
ا يتوا جد بکمیات كبيرة و في اللٌحوم و البْيْض نن و امار 

- أفادٹ وکالات الأنباء أن الرئيس المصري ر ملف الأردن سيعقدان ق ا فة اة في القاهرة 
غداً الأخدي هي الثانية في الشهر الحالي يناقشان خلالّها اوضع القائم في الأراضى 
الفلسطينية . 


r? 


معادل‌یابی (۱) د۵۵ 


- لقد استطاعَتُ َة عد م الإتحيار الي اختعمت أعمالها مۇخراً بالعاصمة الكوبية 
«هافانا» أن تطلىَ جُملة من الرسائل مو 4 جهة إلى الدوّل الصناعية التي د تعتبر ا المقابل 
للدول المشاركة في عدم الانحياز. 
۴- ان قِمَةَ أوبك التي تنعقد .في ال الاربعين لتشکیل ال ووَسَط اعلام عربي 
مكف يلتبي اللوم على المنظّمة في ارتفاع الاسغان تحمل مَسئولية كبيرة في صيانة ا ثروة 
شخُوبها. 


بخش سوم: تقديم و تأخير 

هر زبان برای ارائه مفاهیم» قالبهای بیانی و تعبیری ویژه‌ای را به‌کار می‌گیرد. بسەعبارت 
دیگر. شیوۂ بیان مفاهیم در زبانها کاملاً متفاوت است. بنابراین مترجم نباید خود را مفید 
به رعایت ساختارهای دستوری و بیانی متن مبدأً بداند بلکه باید با به‌کارگیری قالبهای 
شیوا و مناسب در زبان مقصد. ترجمه‌ای دقیق و روان راارائه کند. ترتیب و توالی 
جمله‌ها در هر زبان» از ویژگیهای نحوی هر زبان است و مترجم ملزم نیست جمله‌های 
من هدا راا هان ترتیبی که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند ترجمه کند. زیرا این کار 
باعث پیچیده و نامأنوس شدن متن ترجمه می‌شوه» بلکه این اختیار را دارد که بر اساس 
امکانات نحوی زبان مقصد برخی جمله‌ها را مقدم کند. در جمله‌های حالیه و شرطيه و 
جمله‌هایی که به توعی به جواب و مکمل ناز دارند مانند جمله‌ای که پ پس از «رغم»» 
«نظراً إلى»» «على ما»» «مع أُنْ» قرار کر برای ارائه ترجمه‌ای روان می‌توان توالی 
و ترتیب جمله‌ها در زبان مدأ را رعایت نکرد. البته معيار اين تقديم و تسأخير» عرف 
اهل زان مقف ر قران یران زرا و رسای یه ایت بەعبارت دیگر؛ مترجم 
بايد همواره به این نکته توجه داشته باشد که نثر ترجمه‌اش با معیارهائ زبان مقصد 
تطابق و همخوانی داشته باشد و روان و طبیعی به‌نظر برسد. در E‏ الى 
جمله‌های زیال عربن در ر جمه: وغايت ده انت 7 ا 


جمله حالیه 
- لا أسمَح لنفسى أن أعيش على أعانةٍ و أن أسعطيع ااا 
من که توانایی کار کردن را دارم به خودم اجازه نمی‌دھم با کمک دیگران زندگی کنم. 


ا 


جمله شرطيه 

إن المؤسسة العسكريةً سوف تُحْترم إذا لم تتدخل في السياسة بشكل مباشر. 

اگر نظامیان به‌طور مستقیم در سیاست دخالت نکنند محترم حواهند بود. 

- هذا الوضم الماثِل الآ ما كان له أن يَحْذْتٌ أساساً إذا ما تم التركيرٌ على الجوائب 
الاقتصادية و التنمَوية لِلسکان. 

اگر مسائل مربوط به اقتصاد و توسعه مردم» محور قرار می گرفت وضعی که هم اکنون 
شاهد آن هستیې هی چ‌گاه پیش نمی‌آمد. 

رغم 

هوت الاوضاع الامنية بأفغانستان بشکل ينذر بكارثة مُحْدِقَةٍ رغم ن قوات التحالف 
بقيادة الجلّف الأطلسي قد شعت عملياتها العسكرية في جميع أنحاء البلادِ. 

با وجود آنکه نیروهای ا رهبری پیمان ناتو عملیات نظامی خود را در 
سرتاسر افغانستان گسترش داده‌اند اوضاع امنیتی این کشور چنان وخیم شده است که 
فاجعه‌ای بزرگ و فراگیر را هشدار می‌دهد. 

نظراً إلى 

رقع أن يكون هذا البعدٌُ أكثر أهمية في القرن المقبل نظراً لتزايد وعي الرأي العام بضرورة 
تطوير عقلية البشر. 

با توجه به بالا رفتن آگاهی افکار عمومی در زمینۀۂ ضرورت گسترش اندیشۀ بشری» 
انتظار می‌رود» این موضوع در فزن ایند اهت یری بدا کد 

علې ما 

ان رئيس المنظّمةً الإيرائية للطاقة الذريه وَقَعَ اتّفاقاً مع رئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية 
على ما أفاد وكالة انترفاكس. 

به گزارش خب ر گزاری اینترفاکس» رئیس سازمان انرژی اتمی یران قراردادی را با رئیس 
آژانس انرژی اتمی روسیه امضا کرد. 


خودآزمایی 

جمله‌های زیر را با اسلوب تقدیم و تأخیر ترجمه کنیل 

1 ان اسرائیل ترید الحقاظ ضفب اة الغربية و الشيطرة على القفدس و المياه و 
الاأجواء و المعابر الحدودية و رف عَوّدة اللاجئين رغم القرارات الشرعية الدولية الداعمة ` 
للمَوقف الفلسطيني . 


مغادل‌یابی (۱) ۵۷ 


۲- - دوق َة الانتصار جين يري ره قد مر رَعَراتِ ا 

۳- کد تحارب الدول المتطورة SE‏ ن الاستقرار يعحقق عندما ود فيم العدالة و 
المشاركة السياسية و احترام حقوق الانسان و السّمَاح بالحريات العامة . 

۴- اصبح العرب متخلفين مع انهم يمتلكون الامكانات المادية. 

۵- لقد قصلت أن أحیله معی لو لا انى ذكرث الجْذْب. 


بخش چهارم: به کار گیری معادل آشنا 
کلمات و عبارتهایی در زبان مبدا وجود دارند که اگر لفظ به لفظ ترجمه شوند ممکن 
است خواننده بتواند مفهوم آنها را با استفاده از شواهد و قرائن متن دریابد ولی ترجمۀ 
اا اومن وو کد ب کار کروی ادل افا ور ران مقف ور عات 
بیان یا بازگویی عبارت متن اصلی به زبانی روانتر. طبیعیتر و آشناتر است و همان 
تأثیری را در خواننده ترجمه ایجاد می‌کند که متن اصلی بر خوانندۀ خود می‌گذارد. 

معادل آشنا در عرف زبان مقصد, معادلی است که شاید در فرهنگهای لغت ذکر 
باد اما مرجم اطمیان دارو که ان ادل طون تیدام الى :را به خر 
می‌رساند و علاوه بر آن» باعث روانی و شیوایی متن ترجمه می‌شود. از معادل آشنا در 
موارد زیر استفاده می‌شود: 


-١‏ - کلمات یا عبارات عادی متن مېداً 
ye e‏ است اصطلاح 
یا تعبیری که در زبان مقصد, بسیار شايع و متداول است در زبان مبدأء کارېرد نداشسته 
باشد و یا نویسنده از آن استفاده نکرده باشد. به هر حال» مترجم سعی می کند ر 
ترجمه‌اش از آن استفاده کند. به این مثال دقت کنید: 

جَمَعَثنا ماع الدراسة طفلين و لم فرق بعدها أبداً. 

مترجم در ترجمۀ ارتباطی می‌تواند این عبارت را چنین ترجمه کند: 

نیمکتهای مدرسه» ما را در کنار یکدیگر نهاد و پس از آن هرگز از هم جدا نشدیم. 

اما در زبان فارسی برای جملۀ فوق» معادل «یار دبستانی» وجود دارد که به‌کارگیری آن 
باعث ایجاز و شیوایی بیشتر متن ترجمه می‌شود: 

ما دو یار دبستانی بودیم که هیج‌گاه در زندگی از یکدیگر جدا نشدیم. 


O۸‏ فن ترحمه 


- ضرب‌المثلها و تعابیر 

ضرب‌المثلها و تعابیر در هر زبانی» حامل ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی آن زبان است 
و اگر در ترجمۀ آنها از معادل آشنا استفاده نکنیم علاوه بر آنکه پام مورد نظر نویسنده 
را به خوبی منتقل نکرده‌ایم» متن ترجمه» نامأنوس و غیرطبیعی جلوه خواهد کرد. به این 
ضرب‌المثلها نگاه کنید و تصور کنید که اگر به‌جای استفاده از معادل آشناء کلمات آنها 
را عيناً ترجمه کنیم» متن ترجمه چقدر ناهماهنگ و غیرطبیعی خواهد شد: 

- الیوم حر و غداً ام (امروز شراب و فردا حکومت): چو فردا شود فکر فردا کنیم. 

- اختلط الحابل بالتابل (شکارچیان با تور و شکارچیان با تیر با یکدیگر مخلوط شدند): 
شیر تو شیر شد. 

- بَطْنْ جائع و وجه مدهون (شکم گرسنه و صورت روغن‌زده): پز عالی» جیب خالی. 
لله ده شاعا (شر رخن او جه الحاظ شاغری از آن دات) عب شاعری! 


۳- تشبیهء استعاره و مجاز 
در متن مبدأ ممکن است تعابیر مجازی و استعاری وجود داشته باشد که به‌کار بردن 
آنها در زبان مقصد متداول نباشد. مترجم این اختیار را دارد که در چنین مواردی برای ' 
شیوایی متن ترجمه» به‌جای ترجمۀ لفظ به لفظ این تعابیر» از تعابیر متداول در زبان 
مقصد استفاده کند. البته در متون آدبی و متونی که تشبیهات و استعارات از خحصوصیات 
سبکی نویسنده محسوب می‌شود نباید چنین تعابیری را با تعابیر معادل فارسی» جایگزین 
کرد. به مثالهای زیر دقت کنید: 
- إن اجتياح العراق حَلَّى طوفاناً من الإرهابيين. 
حمله به عراق» موجی از تروریستها را یه‌وجود آورد. 
- الرئيس الأمريكي الطامُح للسيطرة على العالم بثقافته و حضارته و مُجتمعه الفُسَيْمَّسائي 
بدأ عهدّه باستهداف العالّم الإسلامي. 
رئیس جمهور آمریکا که با فرهنگ» تمدن و جامعۀ پرزرق و برق خویش امیدوار است 
بر جهان سیطره یابد دوران ریاست خود را با هدف قرار دادن جهان اسلام آغاز کرد. 

- ادي هذا الاساب ا أن د يَضَعَ العالم الاسلامي وعود اة ية زرع الديمقراطية في 
الفا غل ا 


۵٩۹ )۱( معادل‌یابی‎ 5 


اين شيوه باعٿث شد جهان اسلام به وعده‌های آمریکا مبنی بنر ایجاد دمکراسی د 
خاورمیانه وقعی ننهد. 

در جملۀ اول» مترجم بەجاى توفان از كلمۀ ر استفاده 0 در ازبان فارسی» 
مأنوستر است. در جمله دوم فْسَيْمساء به معنای کاش پرنقش و نگار است و جامعه 
غربی با ظواهر فریبندۀ آن به چنین کاشی‌هایی تشبیه شده است و مترجم به‌جای ترجمۀ 
الماط ( جام کاشی ماد ھر او ھی ار زر ی و یری وا با گار روو اس وو جما 
سوم «زرع» به معنای اسٽت و مترجم به‌جای أن از «ایجاد کردن» استفاده کرده' 
است و تعبير «وَصَعَّه على مم مَهْبٌ الریح» آن را در گذر باد نهاد» را به توجه نکردن 
اهمیت ندادن وقعی ننهادن» ترجمه کرده است. ۰ 

گاه در متون سیآسی از تعابیر مربوط به قمار استفاده شود كە غاا از ر مدر 
ترجمه از زبانهای اروپایی وارد زبان عربی شده است. در چنین جمله‌هایی نیز معمولا 
¬ هباك سولق مَقصود لسياسة e‏ اشا الأريكية با من خلالها ا الأوراق 
الخاصة بقضايا الشرق الأوسط. 
مساست آمریکایی مبارزه با تروریسم به نوعی هدفدارء ET‏ 
بر هم زدن معادلۀ ويه مسائل خاورمیانه است. 
- فلا مَجال للنَلاعّب مع الأوراق البالية من جديد. 
دیگر نمی‌توان دوباره با ورقهای سوخته بازی کرد. 

در جملۀ اول «تسویق» به معنای بازاریابی أاست ولی مترجم با توجه به فىضای 
کلٰی جمله. از کلمۀ «ترويج» استفاده کرده است. «خلط الاوراق» به معنای بر هم ریختن 
ورقهای بازی است که تعبیر بر هم زدن معادله» مناسېتر به نظر می‌رسسد. در جملۀ دوم 
«الاأوراق البالية» به معنای ورقهای کهنه است که در زبان فارسی تعبیر «ورقهای سوخته» 


خودآزمایی 

کدام یک از گزینه‌ها صحیحتر انت؟ 

-١‏ إراقة دماء الفلسطينيين صب في مَصْلَحة إسرائيل. 
الف) ریختن حون فلسطینیها به نفع اسرائیل می‌ريزد. 


ن به 


ب) ریختن خون فلسطینیهاء آب به آسیاب اسرائیل می‌ریزد. 

ج) ریختن خون فلسطینیهاء اسرائیل را خوشحال می کند. 

۲- کان من المُهّم أن الفيلم بُرى الثور. 

الف) مهم این بود که فیلم» نور ببیند. 

ب) مم این بود که فیلم» روی پرده بیاید. 

ح) مهم این بود که فیلم جایزه بگیرد. 

-٣‏ الصحك يَجعل الناس يشعرون أتهم على ما يُرام. 

الف) خنده باعث می‌شود مردم احساس کنند حالشان بهتر است. 

ب) خحنده باعث می‌شود مردم احساس کنند عادی هستند. 

ج) خنده باعث می‌شود مردم احساس کنند مشکلی ندارند. 

۴- أن المُفاوضات قد انطلقَت في اكتوبر. 

الف) گفتگوها در ماه اکتبر روانه شد. 

ب) گفتگوها در ماه اکتبر آغاز شد. 

ج) گفتگوها در ماه اکتېر به راه افتاد. 

ھا عل التب اد بک واا خي صاب الع اباس جن زهانات 

الف) ملت بايد بیدار باشد تا 2 از شرطبندیهای خود بار ناامیدی شود. 
یالت اند تار افد اام دمن فن بر ات شود 1 

ج( ملت باید بیدار شود تا امیدهای دشمن یه یأس تبدیل شود. 

۶- مستقبل الأنظمة العربيّةٍ في الميزانِ. 

الف) ایندۀ رژیمهای عربى در بوتة ازمايش است. 

ب) آیندۀ رژیمهای عربی در محک است. 

ج) آیندۂ رژیمهای عربی در ترازوست. 

N‏ ااك ااا بال وا ها لاان 
الف) پلیس هند. سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان را متهم کرد که در این ترور دست 
داشته است. 

ب) پلیس هند. سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان را متهم کرد که پشت این ترور 
ایستاده است. 


معادل‌یابی (۱) ۶۱ 


ج) پلیس هند سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان را متهم کرد که در این ترور دخحالت 
کرده است. 

۸- کیف تستغنی عن مساعدك؟ 

الف) چگونه ازمعاونت بی‌نیاز می‌شوی؟ 

ب) چگونه معاونت را کنار می‌گذاری؟ 

ج) چگونه معاونت را بی‌نیاز می گردانی؟ 

۹“ أصبَحَ وكيل الوزارة ريشة في مَهِبًّ الريح بعد إقالة الوزير. 

الف) پس از برکناری وزیرء نمایندۀ وزارتخانه به پری در محل وزیدن باد تبدیل شد. 
ب) پس از برکناری وزیر» نمایندۀ وزارتخانه به شمعی در برابر باد بدل شد. 

ج) پس از برکناری وزیر» موقعیت نمایندۀ وزارتخانه کاملاً متزلزل شد. 

۰ - هذه الکرةٌ ليست لفريق دون الأخر. 

الف) این توپ برای یک بدون در نظر گرفتن تیم دیک کیت 

ب) این توپ فقط به یک تیم اختصاص ندارد. 


ج) این توپ برای تیمی در برابر تیم دیگر نیست. 


بخش پنجم: مترادفها 
برای هر کلمه در زبان مبدأ. معمولاً چند معادل در زبان مقصد وجود دارد. انتخاب 
معادل از ميان توده مترادفهایی که به ذهن مترجم می‌آید یا فرهنگ لغت,» آنها را در 
احتیار او می گذارد یکی از مشکلاتی است که مترجمان تازه‌کار با آن روبرو هستند. 
به‌عبارت دیگر. مترجم برای انتخاب معادل مناسب از ميان چند کلمه یا تعبیر متسرادف» 
چه عواملی را باید در نظر بگیرد؟ 

از آنجا که زبان فارسی به‌دلیل تحولات تاریخی. علاوه بر کلمات فارسی میانه. 
تحت تأثیر زبانهایی چون عربی» ترکی» مغولی و ... قرار گرفته. از نظر کلمات مترادف. 
غنی و پربار شده است. کلمات و تعابیر مترادف» هر یک ویژگی خاصی دارد و نمی‌توان 
به‌دلیل اینکه یک کلمه به فارسی میانه» تعلق دارد از دیگر مترادفهای آن چشُم‌پوشی کرد 
و آنها را به‌کار نبرد. برای مثال» درفش» پرچم» بیرق و عَلَّم چهار کلمۀ مترادف هستند 
که اولی فارسی اصیل و دومی مغولی و سومی ترکی و چهارمی عربی است. ما نمی توانیم 


FY‏ فن ترحمه 


به اعتبار اینکه در میان این چهار کلمهء فقط درفش. فارسی اصیل است همواره در 
نوشته‌هایمان از آن استفاده کنیم چرا که سه کلمۀ دیگر در دوزه‌های تاریخی مختلفی 
وارد زبان فارسی شده و بە‌صورت جزء اصلی و طبیعی زبان در آمده‌اند. هر یک از این 
کلمات در موقعیتهای مختلفی به‌کار می‌روند و بخشی از نیاز زبان را تأمین می‌کنند. 
برای مثال در ترکیبهای «پرچم ایران» و «علم حضرت عباس» نمی‌توان از درفش استفاده 
کرد. بنابراین بسیاری از کلمات و عباراتی که به ظاهر مترادفند از جهاتی با یکدیگر 
متفاوتند. مهمترین این تفاوتها عبارتند از : 


-١‏ گونة زبانی 
گونه به شکلهایی از زبان گفته می‌شود که هر کدام در جا و موقعیت معيّنی به کار 
می‌روند و بخشی از باز ران را تان ھی کد نفلا پک کار مت د بار بر تی :ادارهاش 
به گونه‌ای سخن می گوید و در جمع همکارانش به گونۀ دیگر» همین کارمند در جمع 
انراد خود گرنه موی ابه کار هی کیره که کاملا ادو گوتا دگ قفاوت اسشک: 
پس ما در هر موقعیت با گونۀ زبانی مختص به همان موقعیت سخن می گوئيم که در 
علم بلاغت به آن «مقتضای حال» گفته می‌شود. مثلاً یک خانم هنگام سخن گفتن از 
همسرش می‌تواند از وی به عنوان «(همسر» یا «شوهر» يا «اقا» یاد کند که اولی وابسته به 
گونۀۂ رسمی و دومی عادی و سومی عامیانه است. 

این سخن درباره جمله‌ها و عبارات و ساخحتهای نحوی نیز صادی است. بەعبارت 
دیگر» جمله‌ها و ساختهای نحوی همچون حلقه‌های زنجیر به یکدیگر مرتبط هستند و 
باید هماهنگ و متناسب» انتخاب شوند. تغییر و جابجایی این اجزاء موجب ناهماهنگی 
و ناهمگونی متن می‌شود و انسجام بافت متن را از بین می‌برد. به این جمله‌ها نگاه کنید: 
الف) نخست به سخنانش گوش سپردم و آنگاه چون ابر بهاری گریستم. 
ب) ابتدا به سخنانش گوش دادم و سپس به شدت گریه کردم. 
ج) اول» حرفهایش را شنیدم و بعد زدم زیر گریه» آن هم چه گریه‌ای. 
این سه جمله بر حسب ترتیب به سه گونۀ رسمی» عادی و محاوره‌ای تعلق دارد و 
تفکیک نکردن موقعیت آنها باعث عدم هماهنگی در اجزاء متن می‌شود. 


معادل‌یابی (۱) ۶۳ 


۲- بار عاطفی 

برحی از مترادفها به لحاظ بار عاطفی متفاوتند. به این معنا که برخحی از کلمات مثبت 
بوده بیانگر مدح و ستایش هستند و برخی دیگر» بار منفی داشته و مذمت و نکوهش را 
به همراه می‌آورند. کلماتی نیز هستند که حامل هیچ بار عاطفی نبوده و عادی و خنشی 
می‌باشند. برای مثال کلمۀ «اقتصادی» و «خحسیس» را در نظر بگیرید. «اقتصادی» کلمه‌ای 
مثبت است و حسابگری را در ذهن تداعی می‌کند اما «حسیس» ہار منفی داشته و معنای 
خحودخواهی و بخل را به همراه دارد. مترجم بايد با توجه به سياق کلام بار عاطفی 
SSG‏ دوجم فاق ویر گون 
N O E‏ 


در گذشت 
فوت کرد 2 ا 
مرد e‏ . محاوره‌ای 


عمرش را به شما داد تعيش أنت محاوره‌ای 


به رحمت ایزدی پیوست في رحاب اللهء انتقل إلى دار البقاء رسمی اداری 
ادار فائی راوداع كفت ٠ ٠‏ | ودع الدنيا الفانية» انتقل إلى دار البقاء زسمی آداری: 
دعوت حق را لبیک گفت قَصّي تَحْبَه رسمی مذهبی 
به ملکوت اعلی پیوست الح بالرفيتي الأعلى رسمی مذهبی 
ودد شات شاف كش ٠‏ ار ات > اد 
جان به جان‌آفرین تسلیم كرد | فاضت روځه الزكية ‏ وی وان 
به هلاکت رسید إهلك e ٠‏ ۰ 
به درک واصل شد ذهب إلى الجحيم | محاۆرەاى 


برای اعلام خښر کشته شدن اشزار و قاچاقچیان از «به هلاکت رسیدند» استفاده 
می‌کنیم. اما برای اعلام درگذشت نویسنده‌ای مشهور «روی' در نقاب خاک کشید» و 
برای کارمند عادی یک اداره «به رحمت ادى پیوست» را به‌کار می‌بریم. 

ممکن است در زبان مبدأء تنوع تعابیر به اندازه زبان مقصد نباشد یا بار عاطفی 
چنین تعابیری در زبان مبداً و مقصد متفاوت باشد. مترجم برای معادل‌یابی برای چنین _ 
کلمات و تعاپیر معمولاً باید ویژگیهای فرهنگی و استعمال اهل زبان مقصد را در نظر 


۶۴ فن قرجمه 
بگر د و معادل مناسب را کرک يدنوغا نت این ویژگیهاء متن ترجمه» مضحک 


مسخره و گاه توهین امیز خحواهد شد. 


۳- شمول معنایی 

کلمات مترادف از نظر شمول معنایی با یکدیگر تفاوت دارند. به این معنا که مجموعۀ 
چند کلمۀ مترادف معمولاً به نوعی طبقه‌بندی شده‌اند. در بررسی دو کلمۀ فرش و قالی 
در می‌یابیم که «فرش» معنای گسترده‌تری از «قالی» دارد. زیرا در جملۀ «او پک فرش 
خرید» می‌توانیم از قالی استفاده کنیم اما در جملۀ «کف اتاق رابا حصیر فرش کرد» 
نمی‌توان قالی را به‌کار برد. استعداد و آمادگی نیز دو کلمۂ هم‌معنا هستندء اما استعداد 
معنای گسترده‌تری دارد و در ترکیب «استعداد هنری» نمی‌توان از اماد گی استفاده کرد. 


۴- تفاوت کلمات همنشین 

یکی دیگر از دلایلی که نمی‌توان کلمات مترادف را به‌جای یکدیگر به‌کاربرد این است 
که کلمات همشین انها متفاوتند. برای مثال.» صفتهای «کهنسال»» «پیر)» «مزمن» و 
(فرسوده» همگی بیانگر یکی معنا هستند اما هر کدام با موصوفی خاص به‌کار می‌روند. 
کهنسال برای درخحت. پیر برای انسان. مزمن برای بیماری و فرسوده برای اشیاء به‌کار 
می‌رود. 


۵- شدت و ضعف معنا 

مترادفها از نظر شدت و ضعف معنا متفاوتند و در حقیقت طبقه‌بندی شده هستند. 
آرمانی (المثالی) را در نظر بگیرید و به این نکته توجه کنید که چگونه معنابه شکل 
تدریجی در آنها تأکید شده و شدت یافته اسشت. مترجم برای انتخاب معادل از ميان 
لمات زاوف اند موان شت و فت معا رور این کلیات ور نظي بردو ا 
بده شرور پلید (سَيْء» شِریر» خبیٹ) 

کشمکش. نزاع» درگیری؛ مبارزه» ستیز؛ حنگ نرد (المُشاده» التراع» الكفاح» الصراع» 
المناوشة» الحرب» المعركة) 


معادل‌یابی (۱) ۶۵ 


خودازمایی 

الف) تفاوت مترادفهای زیر را بررسی کنید: 

١‏ - یقین› حال وهم شک گمان. 

۲- گوش‌دادن» شنیدن» سراپاگوش شدن. گوش جان سپردن. 

۳- خحوردن» تناول کردن دادن میل کردن. 

۴- چشم به جهان گشود متولد شد به‌دنیا آمد» پا به عرصۀ گیتی نهاد. ‏ 

@- زاء حالب» فشک دوست داشتنی. حوب 

ج( دانشجو کتاب را دوست داشت. 

۲- إن اشد ما يثيرني هو نسيانك أثني شات 

الف) بیشترین چیزی که مرا برمی‌انگیزد این است که تو فراموش می‌کنی من جوان هستم. 
ب) بیشترین چیزی که مرا به حشم می‌آورد این است که تو فراموش می‌کنی من جوان هستم. 
ج) بیشترین چیزی که مرا به هیجان می‌آورد این است که تو فراموش کنی من جوان هستم. 
-٣‏ خطب الرسول (ص) تلك الخطبة قبل أن ينتقل إلى جوار ربّه. 

الف) پیامبر (ص) پیش از آنکه روی در نقاب خاک کشد آن خطبه را ايراد کرد. 

ب) پیامبر (ص) پیش از آنکه دعوت حق را لبیک گوید آن خطبه را ايراد کرد. 

ج) پیامبر (ص) پیش از آنکه جان به جان آفرین تسلیم کند آن خطبه را ايراد کرد. 

۴- عاڌٹ «مي زيادة» ال لبنان و شرت مجحموعاتها القصصية و في سسنة ۱۹۶۷ وافاها 
أجلها. ١‏ 

الف) می زیاده به لبنان باز گشت و مجموعه داستانهای خحود را چاپ .کرد و در سال 
ب) می زیاده به لبنان بازگشت و مجموعه داستانهای خود را چاپ کرد و در سال 
۷ فوت کرد. 

ج) می زیاده به لہنان بازگشت و مجموعه داستانهای خود را چاپ کرد و در سال ۱۹۶۷ 
بدرود حیات گفت. 


۶۶ فن ترجمه 


ه- إن العالم العربي يُواجه في الوقت الرّاهن تحديات كبيرة. 

الف) جهان عرب در حال حاضر با مبارزه‌طلبیهای بزرگی روبروست. 
ب) جهان عرب در حال حاضر با چالشهای بزرگی روبروست. 

ج) جهان عرب در حال حاضر با ستیزه‌طلبیهای بزرگی روبروست. 


بخش ششم: ترجمه فعل مجهول 
گاه ترجمه فعل مجهول عربی نمی‌تواند از معادل مناسبی در زبان فارسی باشد زیرا 
جمله» نامأنوس و غیرطبیعی جلوه می کند. از این‌رو» در بسیاری از موارد» فعل مجهول 
بهصورت معلوم ترجمه می‌شود. برای ترجمه فعل مجهول می توان از دو شوه استفاده 
کرد: 
-١‏ فعل مجھول را با معادلی مناسب بە‌صورت معلوم ترجمه کرده و آن e‏ 
نسبت می‌دهیم. ا 
الف) هذا الخبر تشم منه رائحة الكارثة. 
- از این خبر بوی مصیبت و بدبختی شنیده می‌شود. 
- این خبر بوی مصیبت و بدبختی می‌دهد. 
ب) سُجْل للرئيس المتتحب موقع دول باررً. 
- برای رئیس جمهور منتخب» جایگاه بین‌المللی برجسته‌ای ثبت شد. 
- رئیس جمهور منتخب» جایگاه بین‌المللی برجسته‌ای به‌دست آورد. 
چنان که می‌بینید در ترجمۀ دوم که فعل به ناثب‌فاعل» نسبت داده شده متن 
روانتر و طبیعیتر به‌نظر می‌رسد. 
۲- فعل مجهول را به‌صورت معلوم ترجمه کرده و آن را به فاعل فرضی نسبت می‌دهیم: 
الف) رقت كتبي أمس. 
- دیروز کتابهایم دزدیده شد. 
دیروز کتابهايم را 
ب أطت وه و ارد م أن اها 
O O‏ 
- سندی به من دادند و از من خواستند آن را امضا کنم. 


معادل‌یابی (1) ۶۷ 


خودآزمایی 
کدام گزیتة هناسق استت؛ 
يقال إن اخاه کان بُعلمه في البيت. 
الف) گفته می‌شود برادرش در خانه به او آموزش داد 
ب) می گویند برادرش در خانه به.او آموزش می‌داد. 
۲- توفي والده شاب | 
الف) پدرش در جوانیوفات ایافت. 
ب) پدرش در جوانی درگذشت. 
-٣‏ قل الإمامٌ على (ع) لشدة عَدله. 
الف) امام على ع( به خاطر عدالت زیادش کشته شد. 
ب) امام علی (ع) را به خاطر عدالت زیادش کشتند. 
۴- بُطالّب العَرْبُ بأن يُعيدَ التظر في سیاساته . 
الف) از غرب خواسته می‌شود در سیاستهای خود تجدید نظر کند. 
ب) غرب باید در سیاستهای خود تجدید كرا ا 
۵ «اذا ب بقَحيّة فحيّوا اح منها» ۰ 
الف) اگر سلام گفته شدید به‌گونه‌ای شایستهتر پاسخ دهید. 
SS‏ 
۶ء- ايد السارق إلى السجن. : 
الف) سارق را به زندان بردند. 
ب) سارق به زندان برده شد. 
ل ا أن الشمس ما غابت: 
الف) بيده یال می‌کند خورشیت غروت کرد اندت: 
یا کر ت وا ی وک کی ن رت کی ت 
بخش هفتم: تغییر زمان افعال sS‏ 
برای تعیین زمان جمله» پیروی TT OT‏ 


حتی پیروی کامل از ساختهاتی دستوری زبان مدا بهویژه زمان افعال» نه تنها به ساختار 
زبان مقصد» صدمه می‌زند بلکه موجب فهم نادرست مفهوم می‌شود يا لااقل نثر ترجمه 
را غير طبيعي و مبهم جلوه می‌دهد. مترجمی که به رموز و سلیقۀ زبان مقصد آشنایی 


۸ فن ترجمه 


کافی دارد» کمتر خود را به ساختارهای دستوری زبان مبداً محدود می‌سازد و در 
بسیاری از موارد برای ارائه ترجمه‌ای روانتر و طبیعیتر» زمان جمله را با رعایت اصولی 
خاص, تغییر می‌دهد تا رنگ و بوی زبان مبدأ را از نثر ترجمه‌اش بزداید. موارد تغییر 
زمان به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول» تغییرات مربوط به ساختار فعل و جمله 
است و در همۀ موارد رعایت می‌شود به‌طوری که ب‌صورت اصل مسلّم و قطعی در 
آمده و در برخی از کتابهای نحوی نیز ذکر شده است. اما بخش دوم تغییرات مربوط به 
سياق حمله است و جندان قانونمند نیست و معیار آن «ذوق سلیم» است: 


الف) تغيیرات مربوط به ساختار 
تغییر زمان مضارع به ماضی 

-١‏ پس از حرف «لم» و «لما»: لم یکتب: ننوشته است» لما یکت: هنوز 
ننوشته است 

۲- پس از «کان» (ماضی استمراری): کان یکتب: می‌نوشت. 

۳- همراه با ظرف زمان گذشته: فِلمّ تقتلون انبیاء الله من قبل؟ چرا در گذشته 
پیامبران خدا را می کشتید؟ ۰ 

۴“ پس از «لو» شرط (غالباً): لو يبهو إلى الشرح لاستفادوا: اگر به شرح توجه 
می‌کردند از آن بهره می گرفتند. 


تغییر زمان ماضی به مضارع 

۱- پس از ادوات شرط: إن شاءالله أكتب رسالة : اگر خدا بخواهد نامه‌ای 
می دویسم. [ 

۲- پس از «ما»ی مصدریه ظرفیه: أتَعَلمٌ ما دمت حيًا: تا زنده‌ام دانش می‌اندوزم. 

۳- در مقام دعا و نفرین: حَفِظه الله : خداوند او را حفظ كند قبح الله وَجُهه: 
خحداوند او را رو سیاه گرداند. 

۴- پس از قسم منضسی: و حياتي لا نكشت عهدي: به جانم سوگند پیمانم را 


تھی کم 


۶٩۹ )۱( معادل‌یابی‎ 


ب) تغییرات مربوط به سياق 
سياق کلام به معنای. چگونگی بیان مفهوم مورد نظر در موقعیتهای مختلف با توجه به 
نوع متن است. مترجم گاه بايد با توجه به سیاق کلام و در نظر گرفتن عرف اهل زبان 
مقضد. تغییراتی در زمان افعال ایجاد کند. آشنایی کافنی با زبان مقصد از زهگذر مطالعه 
کتب و مجلات در زمینۀ موضوعات مختلف و درک رموز وآ شیوه‌های بیان و نگارش» 
ننها راه دستیابی به ذوق سلیم است که معیار ایجاد تغییرات دستوری در ترجمه می‌باشد. 
بە‌طور کلی» در زمینۀ تغییر زمان افعال» رعایت دو اصل» الزامی 
- برگرداندن a ES‏ رعایت 
معنا مهمتر از رعایت ساخحت دستوری است. 
- در انتخاب زمان جمله‌های متن ترجمه» آشنا و متداول بودن زمان جمله و قابل فهم 
بودن آن ضروری است. به برخی از موارد تغییر زمان فعل با توجه به سياق کلام توجه 
-١‏ زمان افعال در جملۀ پیرو باید با زمان جملۀ پایه» متناسب و هماهنگ باشد. برای 
مثال اگر فعل جمله پایه» ماضی و فعل جملۀ پیرو» مضارع است» زمان جملۀ پیرو را 
ماضی استمراری یا ساده یا بعید انتخاب می کنیم. این مثالها را در نظر بگیرید: 

رایت السیارات تمر على البناية: ماشینها را دیدم که از جلوی ساختمان می‌گذشتند 
(به‌جای می گذرند). 
- وقد ٠‏ فير هذا ا الذي راسنه الحمهورية الإسلامية الإيرانية في قاعة 
المؤتمرات بمَقرّ مظمة المؤتمر الأسلامي في جَدّة» جدول الأعمال: 
PO aE‏ ایران ریاست ETE N‏ 
عهده دارد) و در سالن کنفرانسهای سازمان کنفرانس اسلامی شهر جده برگزار شد 
دستور کار کنفرانس» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 


- بدا الدراسي e‏ ف کغیره ا ان ا 
المدرسية 


ا آغاز شد و رضا که کیف مدرسه‌اش را برداشته بود ( به جای برمی‌دارد) 
مانند دیگر دانش‌آموزان به مدرسه رفت. ' 

۲- در متون گزارشی و داستانیۍ که حوادٹ گذشته را روایت می کند ماضی ساده می تواند 
به زمانهایی نظیر ماضی استمراری یا نقلی یا بعید دلالت کند: 


¥۹ فن ترجمه 


دت م رامات عدي ين اغات السلحة ور قرات الأمن: 

مصر» شاهد درگیریهای متعددی بین گروههای مساح و نیروهای امنیتی بوده است 
(به‌جای بود) 

۳ در متون تحلیلی که حادثه یا مجموعه‌ای از حوادث را تحلیل می کندء اگر حادثه یا 
رویدادی خاص به فاصلۀ زمانی کوتاهی محدود نباشد بلکه برهه‌ای از زمان را فرا 
ا 
نقلی ترجمه می کنیم: 

الوضع ‏ فى الشرق الاأوسط اسَحْوَةٌ بشکل عام على ا الا 

اوضاع ار به‌طور کلی مورد توجه و عناییت ازن قرار رواشت 
(به‌جای قرار گرفت) 

۴- در جمل‌هایی که علاوه بر فعل ماضی» قرینۀ لفظی بر انجام شدن فعل در زمان 
گذشته وجود داردء ماضی ساده را به ماضی بعید ترجمه می‌کنیم: 

في وقت سابق أجُرّى الرئيس السوداني محادثاتِ مع الرئيس الإريتيري: 

پیشترء رئيس جمهور سودان گفتگوهایی رابا رئنیس جمهور اریتره انجام اده پود 
(به‌جای انجام داد) 

۵- وقنی فعل بر وقوع آمری حتمی و تردید تاپذیر دلالت کند زمان ماشی را به مضارع 
ترجمه می کنیم: 

«و نيِح في الصور»: آن گاه که در صور دمیده شود. (به‌جای دمیده شد) 

۶- زمانی که جمله یانگر. قانونی کلی و تغیبر نأپذیر باشد زمان ماضی به مضارع تغییر 
می‌یابد: 

«ان الله کان e‏ : خداوند دائاست. (ب‌جای دان ف 

خودآزمایی 

کدام گزینه مناسبتر است. 

١‏ إذا أراد أن يشتري شيا َْحَث عنه في السوق.. 

الف) اگر بخواهد چیزی بخرد در بازار به دنبال. آن می گردد. 

ب) اگر جواست چیزی بخرد در بازار به دنبال آن می گردد., 

۲- عدت أن أُرجعَ إلى البيت و الشَمسُ تعيب وراء الجبال. 


معادل‌یابی (1) ۷۱ 


الف) عادت داشتم وقتی خورشید» پشت کوهها غروب می‌کند به خانه بازگردم. 
ب) عادت داشتم وقتی خحورشید» پشت کوهها غروب می کرد به خانه بازگردم. 
لمن العا اله ما لد عة و غلا ته 

الف غدذای خوت غدایۍ يست که لدید و گران باشد: 

ب) غذای خوب» غذایی نیست که لذیذ و گران بود. ; 
۴- قضيتٌ خمسة و اربعينَ يوما مُعترباً ينتَابُني الأملْ حيناً و الخوفُ آخر. 

الف) چهل و پنج روز دز غربت به سر بردم و گاهی سرشار از اميد می‌شدم و گاه 
سرشار از هراس. ` 

ب) چهل و پنج روز در غربت به سر بردم و گاهی سرشار از امید می‌شوم و گاه سرشار 
از هراس. 

-٥‏ لو قرأته ألفَ مَرَةٍ ما قَهْمْتَ منه شيا 

الف) اگر هزار بار آن را خحواندی چیزی از آن نمی‌فهمی. 

با ا گر هزار بار آن را برای چیزی از ان نمی همی 

ء۶ إن العحَمالقة نَشَرَّث الحروبَ في العالم في حين أنها ترفع شعارات السلام و حقوق 
الانسان. 

الف) ابرقدرتها که شعار صلح و قوق شر را تر می‌دهند چگارا در جهان گسترش 
دادند. ۰ ۰ ۰ ۰ 

ب) ابرقدرتها که شعار صلح و حقوق بشر را سر می‌دهند جنگ را در جهان گسترش 
داده‌اند. 

۷- لاتستطيع أن تتفاهمَ إلا إذا تحدثنا بجساطة الاطفال. ) 
الف) نمی‌توانیم تفاهم داشته باشیم مگر وقتی که به‌سادگی کودکانه سخن بگویيم. 

۸- جاء إلى البيتِ و هو يَضْحك. ) 

الف) در حالی که می‌خندید به خانه آمد. E‏ 


2 


ب) در حالی که می‌خندد به خحانه آمد. 
۹- «ان الله كان سا و بصیراً» 
الف) خحداوند شنوا و بينا بود. 


ت شدارنك قرا و تاف 


۲ فن ترجمه 


بخش هشتم: خطاب جمله 
برخحوردهای تعارف‌آمیز و بسیار محترمانه و گاه مبالغه‌آمیز از ویژگیهای فرهنگی ایرانیان 
است. به‌کارگیری ضمایر جمع به‌جای مفرد در مقام خحطاب یا غیبت از مصادیق بارز این 
ویژگی به شمار می‌آید» تا جایی که استفاده از ضمیر مفرد در مقام حطاب» توهین آمیز 
تلقی می‌شود. اما در زبان عربی» چنین کاربردی مرسوم نیست و اگر مخاطب یک نفر 
غاا ار یی ر اناد ی کرد اراو ر مرچ ور رر هاو ا 
أنتِ» هو» هي قرار می‌گیرد باید بر اساس مقام و موقعیت مرجع ضمیر و لحن گوینده 
ضمیر مناسب را انتخاب کند. به این مئالها توجه کنید: 
- يا مولاي» انت سَجينٌ و هم مَطلَقون: سرورم شما زندانی هستید و آنان آزادند. 
- قلت للطلاب: إن رئيس الجامعة ما جاءَ بعد: به دانشجویان گفتم که رئيس دانشگاه 
هنوز نیامده‌اند. 

تشخیص ميزان صمیمیت بین افراد و درک فضای حاکم بر روابط گوینده و 
شنونده و استفاده از ضمیر مناسب در هر موقعیت به مهارت مترچم بستگی دارد. در 
کا غر ی و کر ا مانا ری که 
برای کودکان و نوجوانان نوشته می‌شود یا متونی که تحکم و لحن آمرانه بر آن حاکم 
است» استفاده از ضمیر مفرد مخاطب» ضروری است. در متون داستانی» مترجم بر اساس 
تشخیص نوع رابطه میان افرادء ضمایر مفرد را ترجمه می‌کند. برای مثال» دو نفری که 
اا اد لجن د ما ای ن یک د ا چس از اه می 
از اشاي آن دو می‌گذرد صمیمی می‌شوند و «شما» در خحطاب به «تو» و «ایشان» به 
«او» تبدیل می‌شود. به مواردی از ترجمۀ ضمیر مفرد مخاطب که بر اساس موقعیتهای 
مختلف حالتهای متفاوتی را پدید می‌آورند توجه کنید: ۰ 
أزت لاتَفهمُ: 
تو نمی‌فهمی (شوهر به زن) 
تو عقلت نمی‌رسد (مادر به فرزند) 
شما نمی‌فهمی (رئیس به‌کارمند زیردست) 
شما نمی‌فهمید (پسر به پدر) 
شما متوجه منظور من نشدید (دانشجو به استاد) 


معادل‌یابی (۱) ۷۳ 


اگر حطاب جمله» حقیقی نباشد یعنی فرد یا افراد خحاصی. مخاطب گوینده 
نہاشند. به‌منظور رعایت عرف اهل زبان مقصد و طبیعیتر کردن متن ترجمه می‌توان 
خحطاب جمله را تغییر داد. به این مثالها نگاه کنید 
- أُمّا من حيبُ الشّكل ثلاحظ أن الشاعرَّ لم يععمَدٌ الثم الشعريّ الموروث. 
اما از نظر قالب» می‌بینیم که شاعر به شیوۀ سنتی شعر نکیه نکرده است. 
- تج في صفوفهم الشاعر المُبدع و القاصٌ المعمير. ٠‏ 
در جمع آنان شاعرانۍ نوآور و داستان سرایانی برجسته دیده می‌شوند. 
خودازمایی 
ES‏ 
-١‏ كيف تعتمد مد عليه في أمر کهذا يا سيّدي: 
الف) سرورم چگونه در چنین موضوع مهمی به او اعتماد می‌کنی؟ 
ب) سرورم» چگونه در چنین موضوع مهمی به او اعتماد می‌کنید؟ 
۲- سَتّرى في هذا الكتاب ألواناً ِن شعرنا القديم و الحديثِ. 
الف) در این کتاب نمونه‌هایی از شعر کهن و معاصر را خواهید دید. 
ب) در این کتاب نمونه‌هایی از شعر کهن و معاصر را خحواهی دید. 
۳- إقرأً الثّصنَ التالى و أجب عن الأسئلة. 
الف) متن زیر را بخوان و به پرسشها پاسخ بده. 
ب) متن زیر را بخوانید و به پرسشها پاسخ دهید. 
۴- استَخرح من الثَّصَ بَعْضَ الصّور التي أعْجَبَنْكَ . 
الف) بر خی از تصاویری را که می‌پسندید از متن استخراج کنید 
ب) برخحی از تصاویری که پسندیدی از متن استخراج کن. 
۵- - تستطيغ القَوْلَ أن ن نجنا أراد أن صئد في وجه كل المصاعب و َد كل أشكال 
التامر. 
الف) می توانی بگویی ملت ما اراده کرده است تا در مقابل همۀ مشکلات بایستد و راه 
را بر انواع توطله‌ها ببندد. ۰ 
ب) می‌توان گفت ملت ما اراده کرده است در مقابل همه مشکلات بایستد و راه را بر 
انواع توطله‌ها ببندد. 


۴ فن ترجمه 


بخش نهم: رعایت موقعیتها و موضع سیاسی متن در انتخاب معادل 
در زبان مبدأ ممکن است که کلمه در چند موفعیت مختلف به‌کار رود ولسی در زبان 
مقصد برای هر یک از آن موقعیتها از کلمۀ خاصی استفاده شود. مترجم با تسلطی که بر 
زبان مقصد دارد موقعیتهای مورد نظر را می‌شناسد و برای هر یک از آنها از معادل 
ا اتاد می کند. به عنوان مثال» کلمۀ «قرار» در موقعیتهای مختلف به کار می‌رود. 
Sr ba a‏ 
- كان فرارٌ الطاب أن يتَحدثوا مع عَميد الكلية. 
- تصمیم دانشجویان آن بود که با رئیس دانشکده» صحبت کنند. 
- ايد مجلس صيانة الدشتور رار مجلس الشُوری الإسلامي. 
شورای نگهبان قانون اساسی» مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را اید گرد: 
- إن العمالِقة لايُعِيرُون أي اهتمام بقرارات منَطَمَةٍ الأتم المحدة. 
ابرقدرتهاء هیچ توجهی به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ندارند. 

«قرار» در موقعیت دانشجویان یک کلاس به معنای تصمیم است. اما در سطح 
پارلمان به مصوبه گفته می‌شود و در سازمان ملل به قطعنامه اطلاق می‌گردد. معادل‌یابی 
برای بر خی از کلمات به موضع سیاسی متن مبدأً بستگی'دارد. برای مثال به کلمۀ 
«عمليات انتحارية» توجه کنید. فرض می کنیم مقصود از این عملیات» اقدامات نیروهای 
«القاعده» به رهہری «بن لادن» است. اگر این کلمه از زبان رسانه‌ها یا اف ا غربی 
نقل شود آن را «عملیات تروریستی» و اگر از قول نیروهای القاعده و افراط گرایان 
مذھهبی مطرح شود «عملیات شهادت‌طلبانه» ترجمه می نیم موضع رسانه‌های گروهی 
ابران در برابر چنین کلمه‌ای خحنٹی است بنابراین معادل عملیات انتحاری را برای آن 
قرار می دهیم. . به این مثالها دقت کنید: 
- قال أبو عُمر و هو من مؤيّدي القاعدة: U a i a‏ 
الانتحاريين الْذينَ ولوا إلى أهدافهم في ٠١‏ سبتمبر. 
ابوعمر که از طرفداران القاعده است گفت: : ما از طریق اینترنت به هدفمان می‌رسیم 
همانند ا طلا که يازدهم سپتامبر به هدفشان وا 
لي ا اتان ل لوال احا ف 
تونی بلر گفت: وا ن و 
- يبدو أن هذا الفِلْم يَحتوي على مُحاصَرة اثنين من الذين شاركوا في العمليات الانتحارية. 


معادل‌یابی (۱) .۷۵ 


به نظر می‌رسد این فیلم» حاوی سخنرانی دو نفر از کسانی است که در این عملیات 
انتحاری شرکت. داشتند. ۰ 

کلم «استقیل» اگر از سوی یک بقام عالی رتبه نسبټ به مقام پاییتر باشد آن را 
(ابه-حضور پذیرفت» تر جمه فی کیم اما اگر درباره دیدان دو شخصی کفهه شود که انیا 
در یک سطح قرار دارند معادل «استقبال کرد» را برای آن قرار می‌دهیم: 
- استقيلَ رئيس الجمهورية سفيرً الثَْساويّ الجديد في طهران و قَدمّ.السفيرٌ أوراق اعتماده 


ریس جمهوره سفیر جدید اتریش در ایران ړا به حضوز پذیرفت. و 


را به رئيس جمهور تقدیم کرد. 
- اسقلَ ره يس مجلس اشوري الاسلامي رئيس المجحلس النيابي الباكستاني. 
ا اسلامی ارا ا پاکستان استقال کرد. 


خودآزمایی . 
کدام گز ينه مناسبتر ات 


١‏ استقبل قائداً التورة الاسلدمة السَفيّ العُمّاني في طهرانَ. 
الف) رهبر انقلاب اسلامی» سفير عمان در تهران را به حضور پذیرفت. 


ت رهبر آنقلاب اسلامی» از سفیر عمان در ان استقبال کرد. ` 


۲- قال مسؤول أمريكئ كبيرٌ إن عرو العراق أدّى إلى دشوء جيل جديدٍ الاخار ا 
الف) یک مقام بلند پایۀ آمریکایی گفت که حمله به عراق باعث شکل گیری نسل جدیدی 
از شهادت طلبان شد. 
a‏ 
از تروریستها شد. 

-٣‏ أعلّنت الفحف الااتة أن هده القحاة الإتعحارية قد ! نت ین جانب اشرات الّابعة 
لِمْنَظّمَة القاعدة. 

لف) مطیوعات ابران اعلام کردند که این عملیاٹ اتتخاری از سی رتنا ی ابه ې 
سازمان القاع جرا دة اسف و 

ب) مطبوعات ایران اعلام کردند که این عملیات شهادت‌طابانه از سوی نیروهای وابسته 
به سازمان القاعده اجرا شده است. 


¥۶ فن ترحمه 


۴- اسعَقَبَلّ وزير الخارجية الإيرانية نَظيرَهُ الكويتي في طهران أمس الاثنين. 
الف) دیروز دوشنبه وزیر امور خحارجۀ ایران از همتای کویتی خود در تهران استقبال کرد. 
ب) دیروز دوشنبه» وزير امور خارجۀ ایران. همتای کویتی خود را در تهران به حضور 
اڭ ` 
بخش دهم: تغییر موقعیت فاعل و مفعول 
فاعل جمله در زبان عربی ممکن است در زبان فارسی در موقعیت مفعول و مفعول در 
موقعیت فاعل قرار گیرد. چنین پدیده‌ای در موارد نادر به چشم می‌خورد ولی مترجم با 
آگاهی از ابن تیر موقعیت دید کسر ده ترۍ نت به تین هشهاۍ دستوری در 
جمله پیدا می کند. به این مال توجه کنید: 
أعَجَبّني الكتاب : من آن کتاب را پسندیدم. 
در زبان عربی «یاء» مفعول و کتاب فاعل است اما موقعیت آنها در فارسی تغییر 
کرد انتا در متون کهن فارسی» موقعیت فاعل و مفعول در فعل پسندیدن همانند 
زبان عربی بوده است. بر این اساس» ترجمه جملۀ فوق چنین است: مرا آن کتاب» پسند 
افتاد. 
موقعیت فاعل و مفعول در فعلهای راق (پسندید) و ساءَ (نپسندید) در عربی و 
فارسی متفاوت است. 


خودآزمایی 

جمله‌های زیر را ترجمه کنید: 

-١‏ لم يُعْجِبّه هذا الكلام. 

۴- ساءنی کلامه. 

٣‏ راقه هذا المشهد. 

۴- الأدباء تعجبهم اة رميو و جولیت. 
۵- هل روك أن َسْمَع أخباراً مُحرنة؟ 


معادل‌یابی (۱) ۷۷ 


بخش یازدهم: تبدیل عبارت دو بار منفی بهعبارت مثبت يا عکس آن 
کا وه رای اک بر فل ا مف ا ند جاص ارت وو بار می را کار 
می‌برد. مترجم بزای.اراثه نثری روان و متداول می‌تواند آن را بهعبارت مثبت ترجمه کند: 
لامكن أن لا يأتي في المَوْعِد المُمَرّر : او هميشه به موقع می‌آيد. - 
در ترجمۀ این جمله» به‌جای آن که بگویم: امکان ندارد که او در موعد مقرر 
نیاید, از تعبیر کوتاهتر و متداولتر «او همیشه به مقع می‌آید» استفاده کردیم که در واقع» 
ا ا همیشه» نشان داده‌ایم. به این مثال دقت کنید: 
إنه لیس فقیراً إلى حَد لا يقْدِر أن به ټشتري سَيّارَة 
ay‏ 
از سوی دیگر» ممکن است عبارت دوبار منفی در موقعیتی خاص» بیان طبیعی و 
متداول زبان مقصد باشد» در أین صورت مترجم می توان عبارت مثبت را به دو بار 
منفی ترجمه کند: 
من المْتاسب أن اضرب يالا هبا. 
در اینجاء ذکر یک مثال بی‌مناسبت نیست. 


خودآزمایی 

کدام گزینه مناسبتر است: 

-١‏ لایکاد بُفکر في سَيء ارح لَه. 

الف) نزدیک نیست به چیزی فکر کند که برایش سودی ندارد. 
ب) او معمولاً به چیزهای سودآور فکر می‌کند. 

۲- ما كدت فقيراً إلى حَد أن أشتري هذا الكتابَ . 
الف) آن قدر فقیر نبودم که نم این کتاب را بخرم. 
ب) آن قدر پول LI‏ 

۳- ليس عليه أن لا يَهِتمٌ بالضصّيوف الجُدد. 

الف) بر او واجب نیست به مهمانان جدید توجه نکند. 
ب) او می‌تواند به مهمانان جدید» توجه کند. 

۴- لاد لَه ن أن لايسعمع إلى كلام أصدقائه. 

الف) او نباید به سخن دوستانش گوش دهد. 


VA‏ فن ترحمه 


ب) او ناچار است به سخن دوستانش گوش ندهد. 

۵- كان حُصّوره في السّجن إلى حَد يَستطيح أن يعيش خارجه. 

الف) حضور او در زندان أن قدر بود که بتواند خارج از زندان به سر بېرد. . 
تان قدر در زندان نماند که نتواند رھ تدان ر برو ) 


پبخش دوازدهم: اسم ذات به‌حای اسم معنا ۰ 

اس دات آن ات که در بان وانیت ررد اشد امت اا اسم ما ور رة نا 
اس و ور اه غارچ ی او آ6 انت ب رات ان درو کروی ا ا ار 
دروغگو اسم ذات است. گاه در زبان عربی» اسم معنا به‌گونه‌ای به کار می‌رود که 
نمی‌توان آن را لفظ به لفظ. ترجمه کرد بلک باید با ترکیب اسم معنا با اسم ذات» معادلی 
برای آن بسازیم یا به‌جای اسم معنا از اسم ذات استفاده کنیم تا نثر ترجمه» قابل فهم و 
روان شود. برای مثال» «سیاسة الانفتاح» به معنای «سیاست باز» است که در فارسبی» 
مفهومی ندارد و باید آن را سیاست درهای باز یا فضای باز ترجمه کرد. «الاحتلال» به 
معنا اشغالگری است ولی آن را اشغالگر یا اشغالگران ترجمه می‌کنیم: 

ِ وفع أن تشهد ابران في الشهور المُقبلة المّريد من سياسات الانفتاح. 

انتظار می‌رود ایران در چند ماه اینده» بیشتر شاهد اجرای سیاست فضای باز باشد. 

- قام الاحتلال في الأسبوع الماضي بقصف اليو الفلسطينية. 

اشغالگران در هفتۀ گذشته» خانه‌های فلسطینیها را بمباران کردند. 


e -١‏ ا حول دو دول ا الاين مدينة نة کی 


۲- أغلقت فُواثُ الاختلال الصََة الغربية و قَطَاعَ عر کل کاملٍ صبا أمس الجمعة. 
۳- إن المَعرب قر الاستمرارً في مَسیرته الانفتاحية يدون e‏ 

۴- لف انات الاحتلال في سماء مدينة قدس و اط ا کبیرة و في أجوائها 
مُرَوّدة بکامیرات . 


۵- إن البلاد العربية تری في الور الإيراني الخطر الاك وات الاحتلال تماماً. 


۷٩۹ )۱( معادل‌یابی‎ 


بخش سیزدهم: فعل م رکب 
فعل مرکب آن است که از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشد و فعل بسیط آن است که 
از یک کلمه. تشکیل شود مانند: 
م رکب بسیط 
به خحواب رفت خوابید 


ترس او رافراگرفت ترسید ِ 


ویژگی ترکیبی بودن زبان فارسی باعنث شده است که بیشتر افعال در زبان 
فارسی» مرکب باشند. در مقابل» ویژگی اشتقاقی بودن زبان عربی اقتضا می‌کند در زبان 
عر ا فا سورت وا افا اران ماد ار ی ارفا ای ر کب 
فارسی» یک فعل بسیط عربی است: 
کرو م ن 
راست گفت > صَدق 


داخحل شد دحل 


بیرون کرد س أخرَجّ 


سؤال کرد س سال 
جواب داد س أجاب» رَد 
بیدار شد ک استیقظ 
به حواب رفت س4 نام 
از هوش رفت ے ايى عليه 
البته با استفاده از فعلهای قامٌ» تَمٌ و فعلهای مشابه می‌توان فعل مر کب عربی ساخحت 
و بر حسب سياق جمله از آنها استفاده کرد. گاه» فعل مرکب در زیان عربی» جمله را 
استوارتر و روانتر می‌سازد. به این مثالهای نگاه کنید: 
رَد الكَئُبَ : قام بتوزيع الكتب 
لفت الكتابَ : قام بتأليف الكتاب 
أسسَ البناءَ : قام بتاسيس البناء 
بى هذا البيت: نَم بناءُ هذا البيت. 


As‏ فن ترحمه 


تُرجِمَّ هذا الكتاب: نَم ترجمة هذا الكتاب. 

N 

خاف: اذه الحوف . 

می‌توان گفت فعلهای متعدی معمولاً با استفاده از فعل «قام» و فعلهای لازم و مجهول 
با استفاده از فعل «تم» به‌صورت مرکب در می‌آیند. مانند: 

ارس الرسالة (نامه را فرستاد): قام بإرسال الرسالة 

ااك الزسالة (نامه فرستاده شد): تم م إرسال الرسالة 

باعوا المَّلاس (لباسها را فروختند): قاموا بيع الملابس 

بيعت الملابس (لباسها فروخته شد): تم بَيْمٌ الملابس 

اجعمَعَ الاس (مردم گرد آمدند): تم اجتماعهم 


اذخ ال الحَوْطّ في الإ 2 e‏ ا 8 فی ایران» کب تکالیقه» اة في 
عمّله» اطا نضَجَ› ازيح أشرك› جَمَعَ م الاوراق» اک حاءِ الناس»› استخدمه» 


فصل چهارم 


معادل‌یابی (۲) 


هدفهای رفتاری 

با مطالعة این فصل از دانشجو انتظار می‌رود: 

-١‏ ضبط اسامی خحاص را با توجه به تفاوت حروف و تلفظ آنها در عربی و فارسی 

۲- شیوۂ ترجمۂ اسامی خحاص را بداند. 

۳- شيو ه ترجمه عناوین را بداند. 

۴- بتواند تاریخ عربی و میلادی را به تاریخ ایرانی برگرداند. 

۵- کا کرک کک ری اا ا ری الا دة ا و ادر 
ا 


بخش اول: ضبط اسامی خاص 
Eu ae EEE‏ 
اة ضط اا در ونان فارسی است. آشنایی و تسلط بر موضوع متن» کمک 
زیادی در این زمینه به مترجم می‌کند. برای مثال. مترجمی که با متون خبری و سیاسی 
ا ات می‌داند نام شخصیتهایی که در زبان عرسی «غورباتشوف» و «میلو سیفیتش» 


AY‏ فن ترحمه 


ضبط شده در فارسی «گورباچف» و «میلوسوویچ» أست. در صورتی که این مراجعه» 
| امکان‌پذیر نباشد مترجم می‌تواند از این قواعد جایگزینی که بر اساس تجربه عملی 
بەدست مده استفاده کند: 


سروف در زین ری | حرو دو زیا فارسی 
EET‏ 


ھر کارا ترات سر 
TD E O‏ 


ضبط اسامی لاتین در زبان عربی معمولاً با اشباع حرکتها همراه است و برای 

برگرداندن آنها به زبان فارسی بايد حروف حاصل از اشباع را حذف کنیم. به عبارت 

دیگر برای ضبط اسامی لاتین در زبان عربی غالباً دو حرف متحرک در ابتدای کلمه کنار 

| یکدیگر قرار نمی‌گیرند بلکه پس از حرف متحرک اول» حرفی که با آن حرکت متناسب 

است نوشته می‌شود (الف با فتحه» واو با ضمه» یاء با کسره) برای مثال «دمکراسی»» 

«دسامبر» و «ولز» به‌صورت «دیمقراطیه»» «دیسمابر» و «ویلر» نوشته می‌شود. اگر دو 

حرفت مرک دزو شط کلمة قران گرد یڑ حفن اتغیری ممکن است سورت گرد 
آندره: آندریه › تونی بلر: تونی بلیر 

اسمهای عربی مانند نبیه بري» بوتفلیقه به همان شکل در زبان فارسی نوشته 

می‌شود البته به اقتضای رسم‌الخط و آواشناسی زبان فارسی ممکن است تغییر مختصری 

در این اسامی صورت بگیرد مثلاً الف و لام حذف شود یا همزه به ياء تبدیل گردد 


مانند: بيت‌الحم: بيت لحم توفیق‌الحکیم: توفیق حکیم . الجزائر: الجزاير 


معادل‌یابی (۲) ۰۸۳ 


ترجمه اسامی خاص. ۰ 

اسامی حاص بهە‌طور کلی عير قابل i‏ ا 

انتقال نمی‌یابند. مشکل اصلی در ترجمۀ اسامی خاص» بار تاریخی» قومی ینا محلی 

آنهاست. مترجم در برخورد با اسامی خاص دو راه دارد: 

اي خاص را عیناً در ترجمه بیاورد و در پانوشت» آن را تؤضیح دهد تا خواننده با 
مفهوم اسم اشنا شود. 

- اسم را به‌طور تقریبی ترجمه کند یعنی معنای عام کلمه را بنویسد. البته در اين 
صورت بار قومی یا تاریخی یا محلی کلمه معمولاء از بین می‌رود. 

ترجمه تقریبی اسم خاص به سه روش انجام می‌شود: 


الف) جایگزین کردن معنای خاص کلمه با مغنای عام مانند: 

قات : نوعی مواد مخدر («قات» نام برگ درختی به همین نام است که اگر مقداری از 
آن جویده شود نشاطآور است و از مخدرها محسوب شده و در کشور یمن به وفور 
کاشته می‌شود) 

رجَل: شعر عامیانه و غنایی («زجل» نوعی شعر عامیانه و غنایی است که از.غلطهای 
دستوری تھی نیست. مردم اندلس این نوع شعر را که تقریبا معادل ترجیعبند فارسی 
اسٽ» در دورۀ اسلامی» ابداع کردند) 


ب) جایگزین کردن کلمه‌ای آشنا و متداول به‌جای اسم نامأنوس متن مبدأ. برای 
مثال به‌جای آوردن نام گل یا نوعی بازی در بازی مبداً می‌توان از نام گل یا بازی مشابه. 
آن در زبان مقصد استفاده کرد مانند: 

الدبْكة: رقص بوشهری («دبکه» نام رقص معروفی در کشورهای عربی است که نام آن 
از فعل «دَبَكٌ» یعنی کوبیدن گرفته شده است. رقاص در این نوع رقص» با پا یا وسیلۀ. 
دیگری بر زمین می‌کوبد و صدایی خشن و همراه با لرزش از خود درمی‌آورد) ‏ 
البان: سرو یا شمشاد («بان» نام درختی است که تنه‌ای صاف و نرم دارد و برگ آن 
شبیه برگ بید است و در داحل گلهای آن دانه‌ای بزرگتر از نخود وجود دارد که بسار 
معطر و خوشبوست و معمولاً قامت یار در ادبیات عربی به درخت بان تشییه می‌شود.) 


۴ فن ترجمه 


ج) توصیف يا توضیح اسم. اگر دو روش قبلی میسر نباشد مترجم می‌تواند به‌جای 
آوردن اسم آن را به شیو فرهنگ لغت» توصیف کند یا معنای آن را توضیح دهد مانند: 
عراب البیْن: زاغ سرخ پا سرخ مقار (عربها مشاهدۀ این پرنده را شوم و موجب جدایی 
اران و خحویشاوندان می‌دانستند.) 0 

اسامی مطبوعات» شبکه‌های تلویزیونی» پیمانهای رسمی» تیمها و باشگاههای 
ورزشی و امثال اینهاء بهتر است عیناً ل آورده شود و اگر مترجم به ترجمۀ 
از و مدو می ران رهه این اسای ر ادال ران اورد 
صحيفة الايام الكويتية : روزنامة الایام چاپ كويت. 
نادي الصقر: باشگاه الصقر (شاهين) 
اتفاقية کمپ دیوید: پیمان کمپ دیوید 
تلفزيون الجزيرة: شبكة تلويزيونى الجزيره 

در زبان فارسی معمولاً نام احزاب و گروههای سیاسی را ترجمه سی کنند و از 
آوردن نام اصلی آنها در متن. خودداری می‌ورزند. بنابراین اگر نام حزب یا گروهی در 
متن عربی ذکر شود مترجم باید از ترجمۀ آن در متن خود استفاده کند. اسامی خاص 
بە‌صورت لفظ به لفظ ترجمه می‌شود و معادل‌یابی برای این اسامی» همیشه با توفیق 
همراه نیسٽ: 
الجزب دمي الإشتراكي : حزب ترقی‌خواه سوسياليست. 
الجَبْهة الاسلامية للأنقاذ: جبهة نجات اسلامى 
جَبّْهة التحرير الوطني: جبهة آزادى بخش ملى 
لتحي الملحطية ا رمان اوی بن قلط 

همان طور که ذکر شد معیار مترجم در چنین مواردی» استعمال در زبان فارسسی 
در نظر گرفتن عرف اهل زبان است. ممکن است اسستفاده از اسمی حاص در متون 
فارسی» معمول و متداول شده باشد در این صورت» مترجم بايد ازاعرف پیروی کند. 
برای مثال» انتفاضه به معنای قیام ملی و خیزش عمومی و بعث به معنای رستاخیز است 
ولی با توجه به گستردگی شهرت و آوازۀ این کلمه به ترجمه آن نیازی نیست. حسزب 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» در زہان فارسی با نام اتحادیه میهنی کردستان شناحته شده 


معادل‌یابی (۲) ۸۵ 


است و اگر مترجم» آن را «اتحادیۀ ملی کردستان» ثبت کندء علاوه بر اینکه ممکن است 
مخاطب را به اشتباه بیندازد عدم آشنایی خود با این عرف را نشان داده است. 
انتخاب روش درست برای ترجمه اسامی خاص به ملاحظات زیر بستگی دارد: 

ا نوع مین هر می ویژگیهسای حاص ودش رادار در مون علمی 
واژه‌های تخصصی,» اسامی خاص به‌شمار می‌آیند و اگر برای مخاطب عام ترجمه 
می شود بتر است مترجم. آنها را ہا شرح و توضیح بیاورد. اسامی خاص در متون ادبسی 
مزل در پانوشت» توضیح داده می‌شود ولی در ترجمه کتابهای کودکان بايد در متن» 
توضیح داده شود., 

۲- اهمیت اسم خاص. انتخاب روش در مورد ترجمه یا توضیح اسم خاص به 
نقش و اهمیت معنایی کلمه در متن نیز بستگی دارد. اگر اسم خاص. نقش اساشی و - 
مهمی را در متن» ایفا می‌کند و متن» پیرامون آن دور می‌زند و بارهسا تکرار می‌شود 
مترجم نباید به ذکر اسم خحاص در متن و ارائه پانوشت اکتفا کند. بلکه بايد در نخستین 
باری که اسم در متن می‌آید جمله‌ای توصیفی یا توضیحی در مقابل آن قرار دهد. 

۳- مخاطب ترجمه. عامل تعیین‌کننده در انتخاب روش ترجمۀ اسامی خحاص. 
مخاطب ترجمه است. مترجم بايد خواننده‌اش را بشناسد و بداند که آیا خحواننده‌اش آن 
اسم را بەصورت اصلی» بهتر می‌پذیرد یا معادل آن را و در هر حال بايد Es‏ 
بخشی از معنا را که در جریان انتقال به زبان مقصد از ميان می رود به طریقی جبران 
گك 


تشيلسي › فالىسيا» الباباء ليفربول» اا لگا جون دوغارد» لیونل» سبارتاك» ميتافيزيقا› 


بیکهام» ار جننین› بیونح يانغ» ريال مڊرید تشیفتشنکو» » ميونیخ» واشنطن› > مسبورتینغ» 
رامسفیلد» لاس فیغاس › موسکو» السالفادور. 


د اسامی زیر را ترجه نید 
صحيفة جام جم الايرانية» تلفزيون العربية» نادي الأهلىء گروه صسنعتی دلتاء شرکت 
تراكتورسازى كردستان. معاهدة اسلو» محموعة انقلاب الرياضية. 


Af‏ فن ترجمه 


۴- جه عواملی در انتخاب روش درست برای ترجمۀ اسامی خحاص» مؤثر است؟ 


بخش دوم: ترجمه عناوین 
عنوان کتاب 
عنوان کتاب معمولاً معنایی (لفظ به لفظ) ترجمه می‌شود زیرا عنوان کتاب هویت آن 
اسو ان نام شناخته می‌شود. نمونه‌های زیر به‌صورت معنایی ترجمه شده است. . 
الأیام: (طه حسین) : آن روزها 
فصتي مع الشعر (نزار قباني): داستان من و شعر 
یومیات نائب في الأریاف (توفیق الحکیم): یادداشتهای یک دادستان از روستاها 

اگر عنوان کتاب به‌گونه‌ای باشد که ترجمه معنایی آن نارسا و مبهم یا طولانی 
ب‌نظر آید مترجم می‌تواند آن را بصورت ارتباطی ترجمه کند. در ترجمه ارتباطی 
عناوین» مترجم عنوان کتاب را با توجه به محتوا و فضای کلی آن ترجمه می کند 
به‌طوری که عنوان در عین حال که موجز است نشان‌دهندۀ مطالب و موضوعاتی باشد 
که در کتاب مطرح شده است. البته اگر کتاب» قبلا ترجمه شده و در زبان مقصد با أن 
عنوان شناخته شده و آوازه‌ای پیدا کرده است و مترجم بهدلیل نادرست بودن يا روان 
نبودن نثر ترجمه» ضرورت ترجمه دوبارۂ کتاب را احساس کرده» بهتر است از همان 
عنوان برای ترجمۀ خود استفاده کند. نمونه‌های زیر بە‌صورت ارتباطی ترجمه شده است: 
مَئشورات فدائية على جُدران فلسطین (نزار قباني): خوشه‌های خشم 
في الشعر الجاهلي (طه حسين): عيار شعر جاهلى 


عتوان حبر یا مقاله 

برای ترجمه عنوان خبر و مطالب خبری روز باید این نکات رأ رعایت کرد: 
- برای ترجمه عنوان خبر باید از کلمات آشنا و رسا استفاده کرد. 

- عنوان باید روشن» دقیق و بی‌ابهام باشد و پیام خحبری را به روشنی بیان کند. 
- از تکرار کلمات و شکستن آنها در ترجمه عنوان پرهیز شود. 

- عنوان خبر بايد مهمترین مطلب خبر را به‌طور دقیق برساند. 

-عنوان خبر هر چه کوتاهتر باشد بهتر است. 


AY (۲) معادل‌یابی‎ 


در ترجمۀ عناوین غیر خبری مانند سرمقالهء تفسیر و تحليل اخحبار» مقالات 
شی گا ارشهاق کی و رغایت هک کات فو ق ال ای ت و در جراردی 

ی ا ی و ا ا 

چکیدۂ مهمترین مطلب خبر را دقیق و روشن بیان کند. در زبان عربی» عرف چنین است 

که غالبا عنوانها به‌ویژه عناوین خبری به‌صورت جمله آورده می‌شود ولی در فارسی؛ 

عناوین خبری» غالباً به‌صورت مفرد و عناوین خبری» همواره (جر در موارد نادر) 

به‌صورت مفرد نوشته می‌شود. از این‌رو بهتر است مترجم» عناوین را تا آنجا که ممکن 

اسست به‌صورت مفرد ترجمه کند. این کار علاوه بر رعایت عرف و استعمال زبان فارسی» 

مزیت رعایت ایجاز و اختصار در عنوان ھر مترجم بايد با توجه به 

دوو ا و اکر ری غر 0 ا که ای ر چمه کد کرای و رای یاز 

در آن مد نظر قرار گیرد. در مثالهای گروه الف» عنوان جمله در زبان عربی به دو صورت 

جمله و مفرد در زبان فارسی ترجمه شده است که صصورت مفرد a‏ 

مثالهای گروه ب عناوین غير خحبری هستند که همانند زبان مبدأً به‌صورت مفرد ترجمه 

شده‌اند: 

الف) 

- إسرائيل تقد الإعلام المصري 

انتقاد اسرائیل از رسانه‌های گروهی مصر 

اسرائیل ي گروهی مصر انتقاد می کند. 

- ايران دة على تفعيل دور متظّمة أوبك في الزن الجديد. 

ا مارا کر و جدید. . 

یران به افزایش نقش سازمان اپک در قرن جدید تأکید می کرد. 
- الإتحاد الأوروبي بُوكد دَعْمَه لِلَقّيادة الجديدة في سوريا 

تأکید اتحادیه اروپا , بر حمایت از رهبری جدید سوریه 


أتحادیه اروپا د a E‏ تأکید می کند. 

- الرئيس السوداني شيك پتتائج ول اجتماع يعقده مع الف المَعارضة 
خرسندی رئيس جمهور سودان از دست‌آوردهای نخستین نشست خود با اثتلاف مخالفان. 
رئيس جمهور سودان» دست اوردعاق سن تیت ود با انلاف مخالفان را 
رضایت‌بخش خواند. 


٨۸‏ فن ترجمه 


ب) 
- من سلبيات العَولّمة الاقتصادية: نگاهی به زیانهای جهانی شدن اقتصاد 
- بين إزدواجية القرارات لز وط ات صدام حسین : از برخورد دوگانه 


فطعنامه‌های بین‌المللى ا بلند پروازیهای صدام حسین 
- الحَدائّة بين التظرية و التّطبیق : نوگرایی از تئوری تا عمل 
چنان که گفتیم گاه نمی‌توان عناوین خبری دارای فعل را بهصورت مفرد. ترجمه 
کرد و حتماً باید آن را به‌صورت جمله نوشت مانند: 
به ماهیت کک جدید اعتراف خواهد کرد. 
مطلق و اگر مربوط به آینده باشد آن را مضارع اخباری ترجمه می کنیم مانند: 
شد. 


- سَیسافر الرئیسٌ غدا إلى سوریا: رئيس جمهور فردا به سوریه می‌رود. 


خودازمایی 

1 - برای ترجمه عناوین مطالب خبری روز چه نکاتی را بايد رعایت کرد؟ 

۲- عناوین زیر را بهصورت مفرد ترجمه کنید: 

ج) لیبیا و تونس تتفِقانِ على مشاریع ا مشت رکة. 

ه) الشلطات الإسرائيلية قزر الحَيْلولة دون e a‏ إلى مسجد الأقصي . 
و) رئيس الحمهورية يۇ کد ر ایران الحادة بالتعاون م الدوّل الاورنة: 

j‏ وزير ډ المالية بود رال العوائق امان e‏ في ایران. 


۸٩ )۲( معادل‌یابی‎ 


۳- عناوین زیر را ترجمه کنید: 
الخطر الايراني المزعوم» الأصالة و الحداثةء ثُجّار الدم و السياسة» مَأرّق الثقافة العربية» 
الاشتراكية بين النظرية و القطبيق» من إيجابيات المجالس البلدية. 


بخش سوم: تطبیق تاریخ 
مترجم بايد تاریخ ذکر شده در زبان مبدا را به تاریخ آشنا در زبان مقصد برگرداند. در 
کشورهای غعربی برای امور رسمی و تجاری و روابط بین‌المللی از تاریخ میلادی و برای 
تعیین ایام مذهبی و اعیاد دینی از تاریخ قمری استفاده می‌شود. البته در کشورهایی نظیر 
عربستان سعودی که نظام حاکم بر آنها بافت سنتی و دینی دارد تاریخ فمری از رواج 
بیشتری برخوردار است. بنابراین در متون سیاسی» اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی و 
برخی از متون مذهبی اکثر کشزرهای عربی.» استفاده از تاریخ میلادی رایج است. 

برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی بايد تاریخ میلادی منهای ۶۲۱ شود. البته از 
انجا که اغاز سال شمسی با میلادی مطابقت ندارد از پازدهم دی تا بیست و نهم اسفنده 
تاریخ میلادی منهای ۶۲۲ می‌شود. 

در کشورهای عربی از ماههای عربی استفاده می‌شود که اصل آنها رومی بوده و با 
ماههای میلادی مطابق است. در اغلب متون عربی» ابتدا ماه عربی نوشته میود و ماه 
میلادی در داخل پرانتز قرار می گیرد. به این مثال توجه کنید: 
ا الهند اتفاقاً تراتخا مع الولايات المتحدة الأمريكية في يولیو (تموز) و ۰ رغم 
رفضٍ الهند توقيع مُعَاهَدة الاندشار التوّوي. 

تلفظ و کتابت ماههای میلادی در" عربی با فارسی متفاوت است. برای مثال ژانویه 
در عربی «ینایز» و ژوئن «یونیو» تلفظ و نوشته می‌شود. از اين‌رو:مترجم بايد با تلففظ 
عربی ماههای میلادی اشنا باشد و ماههای عربی را بشناسد و از انجا که اغاز ماههای 

شمسی با میلادی مطابقت ندارد برای تبدیل ماه میلادی به شمبی بايد بتواند محاسبۀ 

لازم را انجام دهد. البته لزومی ندارد در همۀ موارد» ماه میلادی به شمسی تبدیل شود و 
غالباً ذکر ماه میلادی در ترجمه» کفایت می‌کند زیرا عرف اهل زبان مبدأً بر متن ترجمه 
حاکم است. به این مثال نگاه کنید: 1 
قامٌ وزيرٌ الخارجية الأمريكية بِجَؤْلة في معطقة الشّرق الأوسط في ٠١‏ اكتوبر (تشرين 
الأول)۹۹۰٠..‏ ۰ ۰ 


۰ فن ترجمه 
وزير امور حارجه آمریکا در يانزدهم اکر سال ۰ 1۹۹ یک سفر دوره‌ای در ململقهۀ 


خاورمیانه انجام داد. 
جدول زیر مترجم را در زمینه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برعکس یاری می کند: 


-١‏ معادل"فارسی تاریخهای زیر را بنویسید. 

۰ يوليو (تموز)» ٣‏ أغسطس (آب)» ٠١‏ فبراير (شباط)» ۷ نوفمبر (تشرين الفاني)» ٩‏ 
دیسمابر (کانون الأول)» ۱۸ مارتش (آذاں)» ٠۵‏ ینایر (کانون الثاني)» ۴ أبریل (نیشان). 
۲- تاریخهای میلادی زیر را به شمسی تبدیل کنید: ' ۰ 
4F MAF JAY MAAN JAFFE AAA AVF 4۲‏ 


بخش چهارم: اصطلاحات 

اصطلاح چیست و چگونه وارد زبان می‌شود؟ آیا میان معنای لغری ر اصطلاحی رابطه‌ای 
وجود دازد؟ آیا می‌توان معادل اصطلاح را از معنای لغوی کلمه. استنباط کرد؟ پاسخ به 

این پرسشها و آشنایی با فرهنگ اصطلاحات علوم مختلف اهمیت زیادی در ترجمه 
دارد و اساسا معادل‌یابی دقیق برای اصطلاحات, تأثیر زیادی ذر شیوایی نثر ترجمه دارد. 


٩۱ معادل‌یابی.(۲)‎ 


اصطلاح به معنای اتفاق نظر بر کلمه یا سمل خاصی برای مفهومی. مشخص در 
علم یا هنر یا صنعت است و سه ویژگی مهم دارد که همین ویژگیها باعث تمایز آن از 
معنای لغوی می‌شود: ۰ . : ت 
الف) اصطلاح غالبا از زبان عرفی یا معنای لغوی گرفته شده و به آن برجستگی و 
تشخص داده می‌شود و بر مفاهیم دلالىت می کند. بەعسارت ویک متخصصان و 
کارشناسان رشته‌های علمی مختلف برای بیان مفاهیم مورد نظر خود همیشه واژه‌سازی 
نمی‌کنند بلکه اغلب از کلمات موجود در زبان استفاده. می‌کنند. با این تفاوت که آن را 
در معنا يا مفهوم خحاصی که ويه آن علم است به‌کار می‌برند و در آن معنا. تثبیت می کنند. 
برای مثال» کلمه «تقصیر» در لغت به معنای کوتاهی کردن عمدی است اما در علم فقه 
در باب حج به معنای کوتاه کردن ناخن و موي سر است. کلمه تصدیق در لغت به 
معنای قبول کردن یا اذعان داشتن است و در زبان عرف به‌صورت اسم بر گواهینامه نیز 
اطلاق می‌شود ولی در علم منطق» معنایی کاملاً اصطلاحی دارد و در مقابل تصور قرار 
می گیرد. 

گاه برجستگی و تشخص دادن به کلمه در قالب مجاز یا استعاره یا کنایه صورت 
می گیرد. برای مثال» «قمّة» در لغت به معنای قله کوه است ولی همین واژه. در.علم 
سیاست» معنایی کاملاً اصطلاحی. پیدا می‌کند و بە‌صورت اا ران را 
اطلاق می‌شود زیرا بالاترین مقام کشور محسوب می‌شوند و «مُْتَمّر القِمّة» به معنای 
کنفرانس سران است. واژۀ «حُقیبة» نیز در لغت به معنای کیف است ولی در سیاسست 
بە‌طور کنایی به مقام وزارت یا وزارتخانه اطلاق می‌شود و «حقائبب وزارية» به معنای 
وزارتخانه‌ها و «وزیر بلاحقيبة» به معنای «وزیر مشاور» است یعنی وزیری که وزارتخانه 
ندارد. دلیل چنین کاربردی شاید این باشد که وزیران همواره کف جاوی اسناد و 
مدارک مربوط به وزارتخانه را به همراه دارند. 
ب) ویژگی دوم اصطلاح. مترادف ناپذیری آن است. در زبان عسرف» مټرادفها رواخ 
بسیاری دارند و کاربرد مترادفها به‌جای یکدیگر نه تنها اختلافی در تفهیم و ابلاغ ا 
ایجاد نمی‌کند بلکه به غنای زبان و قدرت آن می‌افزاید. برای مثال در زبان عرف می‌توانیم 
ا «واجب» از کلماتی نظیر «لازم»» «ضروری» «اجباری» یا «الزامی» استفاده کنیې 
اما در فقه یا فلسفه نمی‌توان به‌جای واجب از مترادفهای آن استفاده کرد. زیرا واجب در 


۲ فن ترجمه 


فقه به وجوب شرعی اطلاق می‌شود و تعبیر «واجب‌الوجود» در فلسفه» مفهومی کاملا 
فلسفی دارد. 
ج) اصطلاحات هر علم» پایۀ اصلی آن علم را تشکیل می‌دهند و بدون شناخحت اصطلاحات 
یک رشتۀ علمی نمی‌توان به اثار یا منابع ان رشته مراجعه و از انها استفاده کرد. 

در حقیقت» قوام یک علم یا فن به اصطلاحاتی است که در آن علم یا فن وجود 
دارد. از این‌ری پیشگامان هر رشتۀ علمی» نخست فرهنگ اصطلاحات آن علم را وضع 
و تدوین می‌کنند تا بتوانند راه تفهیم و تفاهم و گسترش آن علم را بگشایند. تاب 
«الحدود» (تعریفها) از «ابن سینا» نمونه‌ای کهن در اصطلاح‌شناسی فلسفه است و کتاب 
«تعریفات» سید شریف جرجانی نمونه‌ای دیگر در اصطلاح‌شناسی علوم مختلف است. 
بنابراین مترجمی که قصد ترجمۀ یک متن علمی و تخصصی را دارد نخست بايد با 
مجموعةۀ اصطلاحات آن علم آشنایی پیدا کند و آن‌گاه به ترجمۀ متن مبادرت ورزد. 
بهترین و سریعترین راه آشنایی با معادل دقیق اصطلاحات. مراجعه به فرهنگ اصطلاحات 


آن علم است. 


کلمات عربی در فارسی 

مراجعۀ پیوسته به فرهنگ لغت وا استفادۂ صحیح از آن. دقت مترجم را افزایش می‌دهد 
و به صحت و شیوایی نثر ترجمه کمک می‌کند. از این‌ری مترجمان تازه‌کار بايد نه تنها 
معنای کلمات ناآشنا بلکه معنای کلمه‌های به ظاهر آشنا را نیز در فرهنگها جستجو کنند 
تا به معنای دقیق آنها پی بہرند. بسیاری از کلمات در زبان فارسی» ریشۀ عربی دارند اما 
معنای آنها در زبان فارسی با مفهومی که در زبان عربی معاصر به عنوان اصطلاح دارند 
ارت انه شمن دال نمی‌توان چنین کلماتی را بدون مراجعه به معنای آن در 
زبان عربی در متن فارسی به‌کار برد. برای مثال» کلمات «اداره»» «توجیه» را در نظر 
بگیرید. الإدارة در زبان عربی اصطلاحی است به معنای «حکرمت» که برای کشور 
آمريكا به كار مى رود. (الإإدارة الامريكية = حکومت آمریکا) اما در زبان فارسسی بر 
مؤسسات دولتی اطلاق می‌شود که معادل عربی آن «الدائرة» است. معنای اصلى 
«توجیه» در زبان عربی «ارسال کردن» است اما در زبان فارسی به معنای شرح و تفسیر 
کردن به‌کار می‌رود. 


معادل‌یابی )¥( ۳ 


بنابراین با توجه به شباهتهایی که در شکل ظاهری کلمات در فارسی و عربی 
وجود دارد» مترجمی که از عربی به فارسی ترجمه می‌کند اولاً برای یافتن معنای 
کلمات نباید به حافظۀ خویش اعتماد کند و ثانیاً اگر کلمه‌ای را در متن عربی می‌بیند که 
در زبان فارشی کر هکار فی رود نباید بی‌درنگ از آن کلمه در ترجمه استفاده کند با این 
تصور که معنای آن در فارسی و عربی یکسان است. 


فرهنگ اصطلاحات 
همگام با تحول زندگی انسانی در عرصه‌های مختلف, نیاز به تألیف فرهنگهای 
اصطلاحات فزونی یافته است. به عبارت دیگر» پیشرفت و تحول جوامع انسانی در ابعاد 
مختلف فن اوری» صنعت» اقتصاد» سیاست» دين و .... و توسعة قلمرو زبان علمى اقتضا 
می کند تلاش در ازمینة فرهنگ نویسی به‌ویژه فرهنگ اصطلاحات» گسترش یابد تا زمینه 
داد و ستد علمی ميان ملتها فراهم شود. 

همسو با روند تحول علمی و فرهنگی معاصرء در جهان عرب نیز گامهای مهمسی 
برداشته خمده و تلاشهائ بزرگی صورت گرفته است. چنهغلای بر تالف انواع فرهنگ 
اصطلاحات در زمینه‌های مختلف علمی» فرهنگهای اصطلاحات دو زبانه و چند زبانۀ 
ارزشمندی تاليف شده است. مترجمی که به‌عنوان مال از عربی به فارسی ترجمه 
می کند اگر برای معادل‌یابی اصطلاحات متن عربی» فرهنگ اصطلاحات تخصصی عربسی۔- 
می د ق راو ا ا ی و ا ع ات غر یی اچ : 
eS E E‏ 
فارسی مراجعه و معادل فارسی آن را پیدا کند. 


مصادر منحوت. 

لحت (تراشیدن) به معشای ا ق و مصدر جعلسی و ساغر از کلمات 
غیرعربی و عربی است, مصادر منحوت (ساختگی) نقش مهمی در گسترش دامنۀ 
اشتقاق زبان عربی و ساختن اصطلاحات جدید ایفا می‌کنند. با استفادۂ از شوه «نحت» 
اهل زبان و هر کس که از زبان عربی آگاهی داشته باشد می‌تواند با بردن واژۀ مورد نظر 
ا ا ل ای اوو د ار 
منحوت» بیشتر در بابهای فعللة (رباعی مجرد)» تفعل» تفعیل و افعال به‌کار می‌روند. زبان 
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عربی با استفاده از ویژگی «النحت»» کلماتی را از سایر زبانها گرفته و جامه عربی بر 
آنها پوشانده و به تدریج دو خود چای داد واست ‏ به تع دک می توان کشت هریت 
عربی به آنها بخشیده است. هدف.از گسترش دامنۀ مصادر منحنوت در عصر حاضں 
جلو گیری از ورود مستقیم و بی‌رویۀ واژه‌های بیگانه به حسریم زبان عربی پا رعایت 
ایجاز و اختصار است. مصادر منحوت از نظر هدف و انگیزۀ شکل گیری به سه گروه 
تقسیم فی شنوند: 


-١‏ رنگ عربی بخشیدن په کلمه. با قرار دادن کلمۀ غیرعربی در یکی از قالبهای صرفی 
زبان عربی» رنگ :و هویت عربی به آن داده می‌شود. برای مثال واژۀ «برنامگ» از زبان 
فارسی و.وازه تلفن از لاتین وارد زبان عربی شده و در باب فعللة از آن مصدر و فعل 
ساخته شده است: 

برمَجَة: برنامه ریزی کردن بَرمَجَ : برنامه‌ریزی کرد ' 

فة : تلفن كردن ْم : تلفن کرد 

به این مثالهای دقت کنید: ' . 

دَبْلَجَة : دوبله کردن 

تفویل : پر کردن ( از کلمۀ انگلیسی فول) 

تشریح : شارز کردن 

وة : تبدیل کردن پول کشور به دلار (از کلمۀ دلار) 

۲- نسبت دادن به مفهوم یا منطقه‌ای خاص. با بردن کلمۀ عربئ یا غیرعربی به یکی از 
بابهای مصادز فوته ت ادنو کرایشن ان استنباط می‌شود مانند: 

صهيَنة : صهیونیستی کردن (ییاده کرن اهداف و افکار صهیونیسم در منطقه‌ای خاص) ` 
لای کرون 

مرک : آمریکایی رون 

تهوید ؛ یهودی کردن 

قونتة : قانونمند كردن 

لم دای ردن ترویج مکتب لائيسم (عَلّماني : لائیک» غیرمذهیی) 


عصرنة ! همگام کردن با زمان. مدرنیسم. 
عَقلنة : عقل گرایی 
اة الام رذن 
فرعن : فرعونی كردن استکبار 
افلم شار گاری با افی غاص 
در دو مصدر منحوت عَوْلَمَةَ (جهانی شدن) و عَلمَتة (لاش: غیر مد سی) در این 
نکته ضروری است که هر دو واژه از ریشه «عالم» مشتق شتق شاه‌اند. اما در «عولمة» عسالم 
به معنای جهان است و عولمة به معنای جهانی شدن یا همگام شدن با ان مات 
مثلڈ «عولمة الاققصاد» يعنى جهانى شدن در عرصة اقتصاد. (البته عولمة رابرحسب 
ساختار باید «جهانی کردن؛ ترجمه کثیم» ولی در فارسی. جهانی شدن متداول شده 
است). ولى در «علمانية» عالم به معنای دنیاست و در کک ر a‏ د 
. علمانية یعنی دنیاگرایی و بی‌اعتقاد بودن به آخرت و معاد ۰ 
برای معادل علمانية معمولاً در زبان فارسی_ از واژۀ الائيسم و غیرمذهبی استفاده 
می‌شود و بیشتر به‌عنوان توصیف نظامهای خکومتی به‌کار می‌رود و اة العلمانية» 
(رژیمهای لائیک) به آن دسته از نظامهای حکومتی گفته می‌شود که اهمیتی برای دين و 
مدهب قائ ن 3 و س 
٩‏ 
۳- رعایت ایجاز و اختصار. اجار از ویز گهای آزبان عرب اسنت: از رهک در مهار 
منحوت می‌توان برای بیان یک عبارت طولانی از یک کلیه استفاده کرد. مصادر منحوت 
به این معناء همان ترکیب کردن چند کلمه در یک کلمه است که در زانهای دیگر با 
عنوان علاتم اختصاری شناخته می‌شود. این کاربرد مصادر منحوت» سابقه‌ای دیرینه 
دارد و بیشتر در باب عبارتها و مفاهیم مذهبی به‌کار رفته است. به این مثالها توجه کنید: 
بَشْمَل: قال: بسم الله الرتحمن الرحيم. ۰ 
حَوَقَلّ (حَولَىَ) + قال: لاحول و لا قوة الا بالفه العلي العظيم. 
استرجَّحَ : قال: إا لله و إتا اليه راجعون. 
حَيْعَلَّ: قال : حي على خير العمل. 
هَل (تهليل): قال: لا إله إلا الله. 
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سح : قال: سبحان الله. 
حَمدل: قال: الحمدالله. 

آگاهی مترجم از اوزان مصادر منحوت و بهدسټ آوردن شناخحت کلی از آنهاء نه 
تنها از سرگردانی وی در میان فرهنگهای لغت برای یافتن معنای چنین کلماتی جلو گیری 
می کند بلکه باعث می‌شود دید وسیعتری نسبت به اصطلاحات زبان عربی پیدا کند. 


خودآزمایی 
الف) عبارتهای زیر را ترجمه کنید: 
۱- عرض عَضلات. 
۲- ا رص صخ أمام الإمبريالية. 
۳- يتطلغ إلى خیارات جديدة. 
۴- الرّهان على ع عفر ارقت 
EET‏ کوالیس البيت الايض: 
ء۶ افَقَدَ صوايتها. 
۷- الضوخح لرأي الأغلب. 
۸ في د سياق متصل. 
4- هذه الفكرة لن تأتي أكلّها. 
-٠‏ هذا الأسلوب لن يُوّصّل اليلد إلى شاطيء الأمان. 
-١‏ الصَرْبُ على وتر المَلَفٌ التّوّوي الايرانى 
۲ الکیان الصهيوني “ سَجْلَّت رَقماً فاسيا في اتتهاله القوانين الدؤلية. 
۳ رید امریکا أن تصخی ی بک ما ا من رصيد فى رمال العراق المتَحركة. 
-٠۴‏ المَلَقّات الإقليمية الساخنة بات شه مُحَمّدة. ٠‏ 
۵- يزيد من تفاقم الارمَة. 
۶- هنا لك من بُحاول زَرْعَ الِنتة و نحن سنكون له بالمرصاد. 
۷- عض على الجرح. 
۸- الجنديان على قيّد الحياة. 
۹- إن رئيس الجمهورية أذْلى إرأيه في هذا الاجتماع. 
۰- إت رئيس الوزراء الى بكلمات أمام المُراسلين. 


ب) معادل مصادر منحوت زیر را بنویسید. 
تمصي نة صوعلة» بتر مهدرج» إثرئة. 


هدفهای رفتاری 

ا ای ل از ایر ای 

-١‏ معادلهای کلیشه‌ای را از معادلهای پویا تشخیص دهد. 

E 
مراحل ترجمه را بداند..‎ 


۴ بتواند متن را Ls‏ را سامان دهد. 


ا گا 
Ea e‏ 
است. فرهنگ لغت» معنای کلمه را به‌صورت ثابت» تعریف می کند و مترجم نوآموز 
می‌پندارد معنای کلمه فقط همان است که در فرهنگ لغت آمده است. حال آنکه معناء 
ذاٽت سای دارد. و به تناسب متن» تغییر می‌کند. بهترین فرهنگهای لغت» فقط می‌توانند 
راهنمای مترجم شك ودود معنای کلمه را.مشخص کنند. بهعبارت E‏ فرهننگ 
لغت» ابزاری برای تعیین حدود معنای کلمه است. مترجم باید با مراجعه به فرهنگ لغت 
و یافتن حدود معنای کلمه به گنجینۀ واژگانی حافظۀ خود مراجعه کرده و مناسبترین و 
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یورین سج ادای ا ک سراد ای رر دفر کل راز کد وار ر 
ظاهزی و ویژگیهای بیانی و زبانی با سایر اجزای جمله» متناسب بآشد بیابد. ‏ 

برخلاف آنچه مترجمان نوآموز تصور می کنند» مترجم حرفه‌ای برای یافتن معنای 
کلمه» سراغ فرهنگ لغت نمی‌رود زیرا معمولاً معنای کلمه را می‌داند بلکه برای یافتن 
حدود معنا و آشنایی با معادلهای کلمه به فرهنگ لغت مراجعه می کند و به دنبال معادلی 
است که به متن» نردیکتر باشد. 

مراجعه به فرهنگ لغت» ذهن مترجم را نسبت به معانی گستردۀ کلمه» باز می کند 
واو کیک می کد ار کچ دفن جرد گل ا تیر کاس را اد رچ کے 
زبان مادری خود ترجمه می کند برای ایجاد ارتباط با خواننده توانایی گسترده‌ای دارد 
زیرا کلمات و عبارات و شیوه‌های بیانی گسترده‌ای را در اختیار دارد که می‌تواند از ميان 
آنها بهترین و مناسبترین را انتخاب کند. به همین دلیل است که گاه می‌بینیم مترجم 
حرفه‌ای و باتجربهء معادلی را برای کلمه» انتخاب کرده که در هیچ یک از فرهنگها نیامده 
ولی کانملا دی و واشت ن زنادی از معادلهایی که برای کلمات در فرهنگ لغت» 
ذکر شده برگرفته از ترجمۀ مترجمان حرفه‌ای است. بنابراین» مترجم نباید خود را به 
کلمه محدود کند. زیرا در این صورت به فرهنگ لغت» مخدود شده است. مترجم 
باتجربه» کلمه را در قالب جمله می‌بیند و جمله را در چهارچوب متن» معنا می کند و 
برای ترجمۀ کلمه و درک مفهوم جمله از دانستنیهای خود در زمینۀ موضوع متن و نیز 
از عقل و منطق خویش کمک می گیرد. 

نکتۀ دیگری که مترجم باید به آن دقت کند این است که برخی از کلمات متن از 
کلمات دیگر مهمترند و بار معناء بیشتر روی این کلمات است. مترجم باید برای ترجمه 
این کلمات که به آنها «کلمات کلیدی» گفته می‌شود بیشتر'دقت کن و وقت بی شٹری 
بگذارد» چرا که معادل‌یابی دقیق و شیوا برای این کلمات» بر زیبایی و استحکام نثر ترجمه 
می‌افزاید. 


معادلهای پویا و کلیشه‌ای 
ترجمه» آمیزه‌ای از معادلهای پویا و کلیشه‌ای است. منظور از معادلهای کلیشه‌ای» 
معادلهایی است که خحصوصیتی ثابت و همیشگی دارند و در هر شرایطی و در هر نوع 
متنی می‌توان از آنها استفاده کرد. اسامی خاص, اعداد و ارقام» تعابیر و ضرب‌المثلهاء 


همگام با مترجم ٩٩‏ 


عبارتهای معمول و مرسوم در تعارفات. واژه‌ها و اصطلاحاتی که برای تشخیص و 
تعریف مفهومی معین به کار می‌روند از معادلهای کلیشه‌ای‌اتد. وقتی یک بار در هر 
زبانی» مغادلهایی برای این کلمات انتخاب شود همیشه در و در هر شرایطی می‌توان از 
این معادلها استفاده کرد. بە‌عبارت دیگر. یک بار که نوع بیان این کلمات و تعابیر در 
زبان. مشخص شد و بە‌صورت جا افتاده و معمول درآمده می‌توان آنھا را بهخاطر سپرد» 
زیرا در همۀ متون به همین صورت قابل استفاده هستند» دست کم می‌توان گفت معانی 
این کلمات در حوزۀ محدودی قرار می گیرد. بنابراین. معادلهای کلیشه‌ای» اجباری‌اند و 
مترجم به هر گونه تغییر بیان متوسیل شود نمی‌تواند معنای کلیشه‌ای این کلمات را تغییر 
دهد. اما معادلهای پویاء معادلهایی هستند که مترجم آنها را با توجه به فضای متن 
می‌آفریند و در هر متنی ممکن است تغییر کنند. 

. هر متنی را که برای ترجمه در نظر بگیریىد» کم و بیش بخشی از معادلهای 
کلیشه‌ای و بخشی از معادلهای پویا در آن به‌کار می‌رود. طبییعی است در متونی که نه 
لحاظ نوع آنهاء مترجم مجبور به استفاده از شیوه معنایی است» معادلهای کلیشه‌اې کاربرد 
بیشتری دارند» زیرا در ترجمۀ فعنایی» مترجم معمولاً:معنای اولیه کلمات را به‌عنوان 
معادل انتخاب می کند؛ اما در ترجمۀ ارتباطی» مترجم برای آفرینش معادلهای نو و جذاب» 
دقت و تلاش بیشتری می کند. البته فرز میان معادلهای کلیشه‌ای و پویاء بسیار مبهم است 
و معادلهای کلیشه‌ای کمتر از آنچه که تصور می‌شود قابل استفاده‌اند. 


معادل‌یابی در متن 

برای آنکه با مفهوم معادل‌یابی» بیشتر و بهتر آشنا شوید و مشکلات و تنگناهای ترجمه 
کلمات و تعابیر و معادلیابی برای آنها را در قالب متن ببینید. در این بخش» چهار متن با 
موضوعات متفاوت, انتخاب .شده است. ابتدا متن را بخوانید سپس ترجمۀ آن را ببینید و 
آن‌گاه به تحلیل متن و به‌عبارت دیگرء دغدغه‌های مترجم در خلال ترجمۀ متن» دقت کنید: 


م درفي E‏ ان ا صديقاً لهذا الرجل. 
باه التحيّة و الكلام .. 


e‏ غيل و أف به عيقة في تفتي له و حقدي عله 


۰ فن ترجمه 


و كلما رأيتُ بخيلا تذكّرث المَتَل الفرنسي الذي يُشبّه البخيل بالخنزير» مِن حيث 
أن كلَيْهما لافائدة منه حيًاً و فيه كل الفائدة إذا مات .... الخثرير حيوان قذِرء لايطيق أحد 
الاقتراب منه» ثم إِلّه لايبيض و لاير لََا! فإذا مات انتَفَعَ صاحبه بلَحْمه و جلْدِه و ذُهُنه و 
كل شيء فيه و البخيل انسان قَذِر» لايُطيق أحذ الاقتراب منه. 

ثم إن أهله و الناس و الدولة محرومون من ماله المَحبوس» فاإذا مات انتفعَ بماله 
أهله» و انتفعت الدولة أيضاً و لاسيّما بعد قانون التَركات! 

رلك هذا ابحيل عب اولك أن أقع تسى يلذة كراهيتي اله ٠...‏ فاته ذكى و 
لاقدرة لي على كراهية الاذكياء! 

کان بخيلاً في موضع الكَرم» كريما في موضع الٌخل. يِن على الفقير بكسرة ة خُبْز 
و ينح الَن فَدَاناً ِن القَْح! كان بُغلق باه في وجوه المحتاجين و يَفَْح بيه لأرباب 
الال و الا 

و جاء يدعوني إلى مَأَدْبةٍ اعَرَمَّ أن بُقيمها تكريماً عض مُديري الُوك. انقهَرتُ 
الريارة و الدعوة فرصَةَ لمُناقشته الجساب. 
قلت له: إتّك رَجَلٌ تَبدّل أحياناً و لكتك تُقَصر كرمَك على الأغنياء دون الفقراءء و هذا 
عجيب! ليس لك ولدّ» و لست متزوّجأء فلماذا تُحرم الفقراء يِن خيرك و هو كلير؟ ألا 
تخشی عِقاب ربك؟ 
قال: أنا اى عِقاب رتي و من أجل ذلك لم امد يدي لفقير ... ! 
قلتٌ: هل تَعْني ما تقول؟ 
فال: نعم. و اسيع لي جیا . ا 
اک العَنىّ لان الله أكرمّة وأحرم الفقيرً لان الله ح 
قلت : 2 ا اعتَذر م ع ا رجل فقیر. 
OS LS‏ 
قال: أنا لا اعرف الهَرْلَ فى أمور دينى و لا أمور دنياي! 
فلت إن شراتع الدين و الديا جعلت لفقير عند الي حقاً معلوما. 
قال: أما شرائع الدين فقد فهمثُها على التخو الذي أراحني و أرضاني! و رقيبي في ذلك 
ري لا أت و لامَصْلَحة الضرائب. أ شرائع الدنيا فإني كافرٌ بهاء لن أُومِنَ بالشيوعية و لا 
بالاشتزاكية و لا بالديمقراطية أيضاً ... إلا إذا شتقونى. 
فل سی ادن ققد عاف امان رط بل 

كامل الشناوي 


ترجمه متن ۱. فلسفغه فرد خسیس 
هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی با این مرد» دوست شوم. 
با او سلام و احوالپرسی می کنم ... 

من از افراد حسیس بیزارم و از احساس تنفر و کینه‌ای که نسبت به این افراد دارم 
واقعاً لذت می‌برم! 

هر وقت خسیسی را می‌بینم به یاد آن ضرب‌المثل فرانسوی می‌افتم که حسیس را 
AEE A‏ 
ندارند و فاڼدۂ آنها زمانی است که بمیرند ... 

خوک» حیوان کثیفی است و نزدیک شدن به آن برای هیچ کس قابل تحمل نیست. 
وانگهی. خوک نه تخم می گذارد و نه شیر می‌دهد! اما وقتی می‌میرد صاحب آن از 
گوشت» پوست» چربی و همه اعضای بدنش استفاده می‌کند. 

خحسیس نیز انسان پلیدی است به‌طوری که هیچ کس نمی‌تواند او را تحمل کند. 
به‌علاوه خانواده‌اش» مردم و دولت از اموالی که او دربند کرده است محروم هستند و 
وقتی از دنیا می‌رود خانواده‌اش از اموال او بهره‌مند می‌شوند» دولت نیز به‌ویژه پس از 
«انحصار ورائت» از اموال او بهره می‌برد! 

اما دربارة این خسیس باید بگویم که بیهوده سعی کردم خود را با لذت تقر از او 
سرگرم سازم. زیرا او باهوش بود و من نمی‌توانم از افراد باهوش» بیزار. باشم! 

او انجا که بايد سخاوتمند باشد بخل می‌ورزید و انجا که بايد خحساست به خرج 
دهد سخاوتمند بود. گرده نانی را از فقیر دریغ می کرد اما حروارها گندم را به ٹروتمند 
می‌بخشید. در خانه‌اش را به روی فقیران می‌بست اما از ثروتمندان و پولداران با روی 
باز استقبال می‌کرد. او به سراغ من آمده بود تا مرا به یک مهمانی که می‌خواست به‌منظور 
سپاس و قدردانی از یکی از مدیران بانکها ترتیب دهد» دعوت کند. 
فرصت این دیدار را غنیمت شمردم تا عاقبت امور و قیامت را به او گوشزد کنم. 
به او گفتم: تو از افرادی هستی که گهگاه سخاوت به خرج می‌دهند» اما سخاوتمندی تو 
فقط به ثروتمندان» محدود می‌شود و بهره‌ای از آن به فقیران نمی‌رسد. و این عجیسب 
است! تو فرزندی نداری» ازدواج هم نکرده‌ای» پس چرا افراد نیازمند را از ثروت فراوان 
خویش محروم می‌کنی؟ از مجازات پروردگار نمی‌هراسی؟ 


١‏ فن ترجمه 


گفت: من از مجازات پروردگار می‌ترسم و به‌همین دلیل است که به هیچ فقیری کمک 
تھی کت ا 
گفتم: معلوم همست چه می گویی؟ 
گفت: بله. به سخنان من خوب گوش کن. چرا نسبت به کسی که خداوند او را از ثروت 
محروم کرده است. سخاوتمند باشم؟ آیا این کار» ستیزه با خحدا نیست؟! . 
من به ثروتمندان احترام می‌گذارم چون خداوند آنان را گرامی داشته است و از فقیران 
دریغ می‌کنم چون خداوند. محرومیت را برای آنان رقم زده است! 
گفتم: حال که چنین است من نمی‌توانم دعوت تو را بپذیرم چون مردی فقیرم. 
ل عذر شما را می‌پذیرم. 

ین را گفت و خواست باز گردد. دست او را گرفتم و گفتم: e‏ 
ا دارم و نه در امور دنیایی. 
گفتم: احکام دینی و قوانین دنیایی» بخشی از مال ثروتمندان را به فقیران اختصاضص داده 


است. 


e‏ ا دین را آن گونه فهمیده‌ام که باعث آسودگی خیال.و آرامش خاطر 


من باشد و در این زمینه بايد به خحدا حساب پس بدهم نه به تو يا ادارۀ ماليات! اما 
دربارۀ قوانین دنیا بايد بگویم من این قوانین را قبول ندارم. من هرگز به کمونیسم يا 
سوسیالیسم و یا جتی دمکراسی ایمان نخواهم آورد مگر آنکه مرا به چوبه دار بیاویزند. 
گفتم: پس در این صورت. ایمان خواهی آورد ... ایمان خویش را به شرطی ساده منوط 
اي 


گام به گام با مترجم 

دار - يدور به معنای جرخیدن است. «لم بد را که مرل فافض فل في ت جه 
می‌شود در اینجا بە‌صورت ماضی استمرارای منفی ترجمه می‌کنیم زبرا اگر بخواهیم 
کلمات و زمان جمله را بهطور دقیق و بر مبنای متن عربی ترجمه کلیم متن ترجمه» 
نامانوس و مبهم خواهد شد. پس چنین می گوییم: هیچ وقت فکر نمی کردم با این مرد 
دوست شوم. اين تعبیر در زبان فارسی کاملا جا افتاده و نشان‌دهنده بيان طبیعی در زبان 


همگام ہا مترجم ۱۰۳ 


فارسی است. از سوی دیگر در کمترین زمان,ممکن» مفهوم مورد نظر نویسنده را به 
خواننده منتقل می کند که هدف ترجمه ارتباطی نیز همین است. 

«بادل» به معنای رد و بدل کردن است. Ty‏ 
رد و بدل می کنم» پس بايد به دنبال تعبیری در زبان فارسی بگردیم که معمولاً در چنین 
مواقعی از آن استفاده می‌شود. هر چند ممکن است کلمات متن عربی» کاملاً دقیق 
ترحمه لشوند. د نعبیر «با او سلام و احوالپرسی می کنم» برای این جمله مناسب استا. در 
ترجمۀ ارتباطی که بیان طبیعی زبان» مد نظر مترجم است نیازی به ترجمۀ «فاه» و «ان» 
نیست» زیرا اگر بگوییم: «پس همانا من از بخیل بیزارم» از شکل طبیعی زبان فارسی 
فاصله گرفته‌ایم. بەعبارت دیگر دز زبان عربی» حروف عطف و ادوات تأكيد کار د 
زیادی دارند و متون عربی» سرشار از فاء و از عطفت و ال تاف سايق و وة 
نوشتاری زبان فارسی با این حجم از حروف عطف و ادوات تأکید سازگار نیست. 
بنابراین مترجم» مؤظف نیست هر جا حرف عطف یا إن می‌بنید آن را به نوعی در 
ترجمه بیاورد بلکه با در نظر گرفتن عرف نوشتاری زبان فارسی» در صورت لزوم از 
حروف ربط یا ادوات. تأکید فارسی استفاده می کند. 

حرف جر «باء» در بلذة له و عليه ترجمه نشده. است زیرا ھان دو ا 
گذشته گفتیم همۀ حروف .جر در فارسی به معادل نياز ندارند. «مَقت» به معنای 
غضب شدید است اما در ترکیب با.کینه» شدت آن بیشتر شده و مترجم از کلمۀ «تنفر» 
استفاده کرده است. از سوی دیگر اگر مقت و حقد را که مصدرند بە‌صورت فعل 
ترجمه کنیم. جملۀ روانتر و استوارتری خواهیم داشت. معمولاً برای لذت در زبان 
فارسی از کلمه عمیق استفاده نمی‌شود. بە‌عبارت دیگرء وازة نشين لدت عمق 
نیست» به همین خاطر, د تعبير !واقعاً لذت می‌برم» جایگزین ا ت ا 
ترجمة واو عطف در وک نیست. كلما معنای شرط داردء بنابراین فعلهای رأیت و 
تذکرت به‌صورت مضارع ترجمه می‌شوند. الف ولام «المثل» را «آن» ترجمه می‌کنیم اما 
ا وک کر الجر ری رجه دار اين د نکته را در فصل دوم به تفصیل توضیح 
داده‌ایم. «حیًا» از نظر نحوی» حال محسوب می‌شود ولی اگر آن رابە‌صورت ظروف 
زمان ترجمه کنیم جملۀ بهتری خواهیم داشت ت: «در زمان حیات». 


۴ فن ترحمه 


«الاقتراب را ردک کد بهاو ر جه ی کی یر دز فل کرم ی در 
ترجمة حروف جر عربی نباید لزوماً از معنای مشهور آنها در فارسی استفاده کرد. «درٌ» 
به معنای ریختن است اما با توجه به فضای جمله بايد آن را «دادن» ترجمه کنیم چون 
تخم گذاشتن در زبان فارسی با شیر دادن تناسب دارد. «لایطیق» جمله وصفیه است و 
جنان‌که در درسهای پیشین از حرف ربط «که» استفاده می‌شود. اما در اینجا مترجم 
ترجیح داده از حرف ربط واو استفاده کند. 

با توجه به سياق جمله»ء در ترجمة «البخيل انسان قذر» از كلمة نيز استفاده 
می کنیم تا روانی و شیوایی متن را حفظ کنیم. «قَذٍر» به معنای کثیف است. برای خحوک 
می‌ توان صفت کثیف را آورد اما آوردن صفت کثیف برای شخص خسیس چندان مناسب 
نیست. پس بهثر است از کلمۀ پلید استفاده کنیم که چرکین بودن روح را می‌رساند. 

«لا بَطیی أحد الاقتراب منه» را اگر چنین ترجمه کنیم: هیج کس را یارای نزدیک 
شدن به او نیست یا هیج کس قدرت یا طاقت نزدیک شدن به او را ندارد.» بەنظر 
می‌رسد دیگران به‌خاطر ترس از نزدیک شدن خودداری می‌کنند. بنابراین از کلمةۀ 
تحمل استفاده می‌کنیم تا منظور نویسنده را بهطور دقیق» منتقل کنیم. 

در بحث مترادفها گفتیم برخی از مترادفهاء بار عاطفی مثبت يا منفی دارند و 
بر خی دیگر خنثی هستند. مترجم در ترجمۀ «مات» برای خحوک از «می‌میرد» و برای 
خحسیس از «از دنیا می رود استفاده کرده که همانند فعل عربی» هر دو خنثی هستند. در 
عین حال» "بین مردن خوک و انسان» تفاوت تعبیر قائل شده است. «ثم» معمولاً سپس 
ترجمه می‌شود اما در «ثم انه لا پییض... » و «م ان أهله ۰ » اگر سپس را بیاوریم» 
جملۀ چندان مناسبی نخواهیم داشت» از این‌رو» برای جملۀ اول از وانگهی و برای 
جلمه دوم از بهعلاوه استفاده شده است که با فضای متن فارسی» تناسب,؛ بیشتری دارد. 

ترجمة «مالة المحبوس» به مال زندانی شده یا حبس شده» در فارسی» نۈش و 
شیوا نيشت و مترجم باید برای این تعبیرء معادلی بهتر بیابد. دربند کردن تعبیری شیواتر 
و مناسبتر به‌نظر می‌رسد که اگر اندکی فکر و تأمل کنیم و در گنجينۀ ذهن به جستجو 
بپردازیم به چنین تعابیری دست خواهیم یافت. 

«ترکات» که مفرد آن «ترکه» است در فارسی به معنای ارث می‌باشد. اما متر جم 
می‌اندیشد و به دنبال معادلی آشتا برای این قانون در زبان فارسی می‌گردد و معادل 


همگام با مترجم ۱۰۵ 


«قانون اننحصار وراثت» را به‌کار می‌برد. اکر تراس ا ورک هذا البخيل ... » را 
بدون اینکه تعبیری بر آن بیفزاییم» ترجمه کنیم جمله‌ای نامأنوس در فارسی خحواهیم 
داشت به‌علاوه اینکه این از ساختارهای نحوی زبان عربی را وارد زبان فارنسی کرده‌ایم» 
از این‌رو, از تعبیر «باید بگویم» استفاده می کنیم که خنشی است و تغییری در مفهوم 
به‌وجود نمی آورد. با توجه به اینکه متن» روایت حادثه‌ای است که در گذشته اتفاق 
افتاده و زمان ماضی بر فضای متن» حاکم است» «فانه ذکي» او باهوش بود ترجمه 
ر فاء در. فاته برای تعلیل است پس آن را «زیرا» زج می‌کنیم. در جملة 
«لاقدرة ۰ » برای روانتر شدن جمله» مصدر را به‌صورت فعل ترجمه می کنیم: من 
نمی‌توانم .. 
فدّان در لغت به معنای گاوآهن و نیز به معنای مقداری زمین زراعتی است که 
مساحت آن در کشورهای مختلف عربی» فرق دارد. در طصر یک فدان زمین معادل 
۰ متر مربع است. منظور از یک فذان گندم» گندمی است که از ۴۲۰۰ متر مربع 
زمین به‌دست می‌آید. مترجم درمی‌یاید که ذکر فذان به‌منظور کثرت است و اندازۀ دقیق 
قاقد فر تزه انت و رسد رامت ات مقار راد ار تد تفا 
دهد او این زره دز فازسی لهه شر وارها را پجاۍ قدا کار رده ایت ال اگرایک 
خروار نیز در متن بیاید منظور نویسنده را می‌رساند.. 
در جملة «یغلق بابه... يَفتح بیته» نویسنده نخواسته است دوباز كلمۀ باب را 

به‌کار ببرد. ما در جملۀ فعلیه اول» کلمات را ترجمه کرده و تعبیر «در را به روی فقیران 
می‌بست» را آورده‌ایم. اما در جملۀ فعلیه دوم احساس کردیم ترجمۀ کلمات» متن را 
غیرعادی و ناهمگون جلوه می‌دهد, از این‌ری تعبیر آشنای «با روی باز استقبال کردن» 
را به‌کار برده‌ایم. 

«مناقشته اا مان ت ر ا غ کون دو ری عاب و کان 
قیامت است. پس باید از تعبیری آشنا در این زمینسه استفاده کنسیم: فرصت را غنیمت 
شمردم تا عاقبت امور و قیامت را به او گوشرد کنم. 

اگر جملۂ حالیۂ «و هو کثیر» را بە‌صورت صفت ترجمه کنیم a‏ 

خواهد شد. جملۀ «جاء يدعوني» به‌صورت ماضی بعید ترجمه شده است که بهنظر 
وسا ای اشن مامي شر وارد «تکریم» در فارسی به معنای بزرگداشت و 
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نکوداشت است که چنین کلماتی مول پین ار رک بزرگان علم و ادب به کار می‌رود. 
از اين روء از تعبیر سپاس و قدردانی استفاده شده که طبیعیتر به‌نظر برسد و با سياق متن. 
تناسب بیشتری داشته باشد. 

«رجل» مفرد است اما چون افادة جنس می‌کند آن را جمع ترجمه کرده‌ایم. در 
جمله «استمع لي جيّداأ» کلمۀ سخنان را می‌افزاییم تا تعبیر واضحتر گردد. 

ترجمة معنایی «هل تعني ما تقول» چنین است: آیا می‌فهمی چه می گویی؟ اما 
تعبیر «معلوم هست چه می گویی؟» طبیعیتر بوده و به زبان گفتارء نزدیکتر است و باعث 
افزایش ميزان صمیمیت متن می‌شود. 

همان طور که در فصل دوم گفتیم» ضمایر مفرد مخاطب در متن عربی را معمولا 
. در فارسی به‌صورت جمع مخاطب ترجمه می کنیم تا با فرهنگ خحطاب در زبان فارسی» 
سازگار باشد» مگر در مواردی که بخواهیم صمیمیت موجود در میان متکلم و مخاطصب 
را ابراز کنیم. در آین بند از متن: «إنك رجل...» با توجه به اینکه نویسنده,با یک 
دوست» سخن می گوید و رابطۀ دو دوست کاملا صمیمی است مترجم ضمیر كاف و 
انت را در فارسی همان مفرد مخاطب یعنی «تو» ترجمه کرده اسنث که تنشانگر یزان 
صمیمیت بین دو نفر است. اگر مترجم» صمیمیت بین متکلم و مخاطب را در طول متن 
در نیابد بنابر عرف زبان فارسی» ضمیر مفرد مخاطب را به جمع مخاطب یعنی «شما» 
ترجمه می‌کند. البته در این متن» با توجه به اینکه نویسنده از دوست خسیس خود بیزار 
است» استفاده از ضمیر «تو» که در فارسی گاه می تواند رگەھايى از توهین را به همراه 
. داشته باشد» بی‌مناسبت نیست. زیرا به‌کار بردن کلمۀ «شما» نوعی احترام را به خواننده 
القا می‌کند که با فضای کلی مټن که نکوهش فردی خحسیس است سازگار نیست. 

«تحدي» به معنای مبارزه‌طلبی و چالش و ستیزه‌جویی است اما بهتر.است فقط 
از کلمۀ ستیز استفاده کنيم. 

. هر چند «مادام» معمولاً «تا زمانی که» ترجمه می‌شود اما تعبیر (حال که چنین 
است» با نثر ترجمه هماهنگی بیشتری دارد. 

«عذر مقبول» را بە‌منظور شیوایی جمله» «عذر شما را می‌پذیرم» ترجمه می کنیم. 
با این توضیح که آفزودن چنین کلماتی که به لحاظ بار معنایی. جنثی محسوب می‌شوند 
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و 
تعبیر عربی با تعبیری معادل در فارسی» جایگزین: می‌شود. 

در جملة «هَم بالانصراف» مصدر را به‌صورت فعل ترجمه می کنیم: خحواست 
با گرا e‏ ا 

- حرف»جر من و لام در «من یده» و «قلت له» ترجمه ا 

تعبیر «آیا و در آنچه می گویی جدی هستئ؟» در این متن» اا و 
است و بوی ترجمه از آن به مشام می‌رسد لذا در ترجمۀ آن فقط به «جدی می گویی» 
بسنده می کنیم. معادل آشنا برای «أنا لا أعرف الهرل» «شوخی ندارم» است. 

احکام» قوانین و شرایع مترادفند اما همچنان که در بحث مترادفها دکر کردیم 
یکی از موارد تفاوت مترادفها به‌خحاطر کلمات همنشین آنهاست. احکام و شرایع باٴ کلمه 
دين همنشین است و قوانین. برای امور دنیوی وور از این روء مترجم از تعبیر 
احکام دینی و قوانین دان استفاده کر دة اشت: 

در جمله «اما شرائم الدين فقد فهمتها..:» رعایت ترتبب و توالى كلمات متن 
سلاد ترجمه» باعث انثقال' يافتن قالب نحوی عربی زان فارسی خواهد شد. لذا در 
من احکام دینی را آن گونه فهمی دام که باعیث آسسوذگی خیال و 

مش خاطر من باشد. ۰ 
رقیب به معنای ناظر است آما با توجه به فضای جمله a‏ 
ساخازهاۍ انی فارسی مخ اضر د ری قر امتا ن گر .من در این زمینه بايد به 
خدا حساب پس بدهم ... LF‏ 
اق اى ما ا رار اند کرت ا باعتا رای مر سن رجت 
می‌شود. بە‌طور کلی می‌توان گفت در ترجمه «اما»ی تفصیلیه» افزودن'چنین عباراتی. 
متن را طبیعیتر و روانتر جلوه می‌دهد. ا 

کلمۀ ایضاً در متن عربی» به نوع تفاوت بین کمونیسم و سنوسیالیسم را برجسته 
کرده و خواسته است تفاوت دمکراسی را با کمونینسم و سوسیالیسم نشان بدهد. از 
این‌رو بهتر است به‌جای ایضاً (نیز) از حنّی استفاده کنیم تا مقصود نویسندۀ متن اصلی 
تأمین شود. پس از إذا که در بردارندۀ معنای شرط است. فعل ماضی بە‌صورت مضارع 
ترجمه شده است: مرا به چوبه دار بیاویزند. 
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همچنان‌که در ترجمۀ این متن» به حوبی دریافتید یکی از اخحتیارات مترجم 
جایگزین کردن معادلی آشنا در زبان مقصد به‌جای جملات وتعابیر زبان مبدأ است. 
آنچه نثر ترجمۀ مترجمان کار آزموده را از مترجمان نوآموز متمایز می‌سازد تسُلط و 
مهارت آنان در یافتن و جایگزین کردن چنین معادلهایی است. به‌عنوان مثال در این 
متن» گاه برای ترجمة «قال» از عبارت «پاسخ داد» انا شده است. تشخیص 
جمله‌های خنثی که باعث افزایش مفهوم یا کاستن از آن نشود نیز در شیوایی و 
استواری متن ترجمه.ء نقش بسزایی دارد که با مطالعه ترجمه‌های مترجمان زبردست 
می‌توان نمونه‌های آن را مشاهده کرد. 


متن ۲. جندیان 

حَرَحَ عباس من بيته َيل الفجر. فما دري كيف حَرح و لا كيف بل نهاية الغابة الكثيفة 
التي تفصل ما بين بيته و بين الطريق العام. لقد كان يَّمشي ذاهلأ عن كل ما حواليه و 
شاعراً کما لو کانت الارض تهرب من تحت قدميه» و الاشجار تتهاؤى عليه و السماء 
تَهْبط ريدأ رويد من فوقه كاد ُسْحَقّه سحقاً. ذلك لاته تلمَّى في المساء أمراً من وزارة 
الحربية بأن يُمثَلّ في الساعة السابعة صباحاً لذى أقرب دائرة إليه يِن دوائر التجنيد ليَجري 
تصنيفه في الجَيْش. لقد كانت الجبهة في حاجة إلى الرجال و المدقع مايزال يطلب المَّريد 

من الحم البشري: [ 

و أقربُ دائرةٍ للتجنيد كانت بَبْعْدٌ عن بيت عباس مسافة ثمانية أميال. و كان عليه أن 
يَقطع تلك المسافة على قدميه» لاه كان يعيش في بريّة مُنْعزلة عن العُمران. و لم يكن لديه 
من وسائل التفْل غير حماره. و هذا لو شاء أن بُركّبّه إلى الدائرة لما وَجَد من يَرده إلى 
البيت . 

رَقَعَ الأمرٌ على عباس و والدته وقوع الصاعقة. و قد تَمََتْ والدته من أعماق قلبها لو 
أن الله قبضها إليه قبل إن يُجَرّبَها من جديد مغل تلك التجرية القاسية. فهي ما َسِيَت بعد 
يوم جاءها الساعي منذ ستة أعوامٍ رة مِن وزارة الحربية تنعَى إليها زوجها الذي قَصّى في 
(«ساحة الشرّف» دفاعاً عن الوطن و عن «الحو و الحرية» تارکاً أطفالا ثلاثة - صييین و 
أبنة - و أملاكا زهيدة صر في زم من الوب و بُستان من التفاح و الزيتون و بيت صغير 
تداعث جُدرائه و رت سمه حتی بات بُخشى عليه ِن اليح إذا هي هَبّث عاصِفَة عنيدة. 

ولكنٌ الله! كان مع الارمَلة كت بالكثير من الجهد المُصْنِك و الحرمان القاسي 
والسَهر المُسسَرٌ أن يَدْفع الجوعَ عنها و عن صغارها و أن لاقع و إتاهم في فِخاخ 
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المرابين. فقد كان ين حُسن طاليها أن ڀكُرَها عباس شب على أخلاق والده الرّضيّة و على: 
عه الفِطري الأرض و طوحه إلى الثهوض أعلى فأعلى . ۰ 

فما انقضت ست سنواتِ على وفاة والده حتی زاد في غلَّة الأرض بِصْعَةَ أضْعافيٍ و 
رم ايت و وَسَعَةُ و اقتَى بقرتين» و أَرْسَلَ أخاه و أخته إلى ا کر في 
اواج لعل وجه تيل قِسْطاً ين ماعب والدته و في الواقع خَطْبَ عباس اة فلاح من 
الفلاحين الاأثرياء في الجوار و لما يجاوز التاسعة عشرة. و كان مُنهيكاً في إعداد ألعْدّة 
للعرّس حين جاءَه الأمر بالالتحاق بالجیش. 

ا ها ِن ليل مر أمضاها عباس و والدته ين غير أن يفيض لهما جَمْنٌ. فقد بات 
کل ما ياه بالك و التفتير مُهدّداً بالانهيار و التلاشي. و مَن يدري أيعود عباس مِن الحرب 
أم لا یعود ؟! 

و إذا عاد» أيعود كاملا أم صف رجل أم حطاماً من الرجل؟ 


۹ 


ترحمۀ متن ۲. دو سرباز 
ع 6 ا ا پای از خانه بیرون 
نهاد و چگونه جنگل انبوهی را که.خانه‌اش را از جاده جدا می کرد پشت سرگذاشست. 
عباس غرق در افکار خویش و بی توجه به پیرامونش همچنان جلو می‌رفت احساس 
می کرد گویی زمین از زیر پایش می‌گریزد و درختان بر روی سرش می‌افتند و آسمان 
بهتدریج پایین می‌آید و نزدیک است به‌شدت بر سر او فرود بیاید. زیرا دیروز امریه‌ای 
از وزارت جنگ دریافت کرده بود که می‌بایست ساعت ۷ صبح خود را به نزدیکترین 
ادارۀ وظیفۀ عمومی معرفی کند تا به ارتش بپیوندد. ‏ جبهۀ جنگ به سرباز نیاز داشت و 
انشانهاف د ا قربانی ماشین جنگ ارتش می‌شدند! 

نزدیکترین ادارۀ وظيفة عمومی» هشت هشت مایل با خانه عباس فاصله داشت. او بايد 
این مسافت را پیاده طی می کرد زیرا در منطقۀ دور افتاده‌ای زندگی می کرد و وسیلۀ 
نقلیه‌ای جز یک الاغ نداشت اگر می‌خواست با الاغش به ادارة وظيفة عمومى برود 

کسی نبود که آن را به خانه بازگرداند. : 

۰ امریۀ وزارت جنگ» مثل صاعقه بر سر عباس و مادرش فرود آمد. مادر عباس از 
صمیم قلب آرزو داشت بمیرد و تجربۀ تلخ گذشته دیگر تکرار نشود. او هنوز شش 
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سال پیش را که پستچی تلگراف وزارت جنگ را برایش آورد» فراموش نکرده بود. آن 
راف کر ا شوهرش را که در «جبهۀ نبرد شرافتمندانه» برای دفناع از وطن و 
«حقیقت و آزادی» کشته شد آورده بود. شوهرش سه فرزند (دو پسر و یک دختر) و 
املاک مختصری که در یک تاکستان و یک باغ سیب و زیتون و خانه‌ای کوچک 
خحلاصه می‌شد را برای او به یاد گار نهاد. ٤‏ 

پایه‌های این خانه» لرزان و سقف آن فرسوده بود به‌طورئ که اگر توفان 
سهمگینی می‌وزید هراس آن می‌رفت که سقف تحانه از جا کنده شود. اما خدا با این 
بیوه زن بود. او با تلاش طاقت‌فرسا و محرومیت شدید و بی‌خوابیهای' طولانی موضق 
شد خود و فرزندانش را از چنگال گرسنگی و دام رباخواران نجاٽ بخشد. 

بخت نیز با او یار بود زیرا فرزند بزرگش عباس اخلاق پسندیدۀ پدر و اشتیاق 
فطری او به زمین و بلندپروازیهایش را به ارث برد. عباس با گذشت شش سال از مرگ 
پدر» محصول زمین را چند برابر کرد» خانه را ترمیم نموده و آن را توسعه داد و دو گاو 
خحرید. برادر و خوهرش را به مدرسه فرستاد و به فکر ازدواج افتاد به این اميد که 
همسرش بخشی از کارهای سخت مادرش را به دوش بکشد. 

در واقع» عباس که هنوز از مرز نوزده سالگی نگذشته بود دختر یکۍ از 
کشاورزان ثروتمند را که در همسایگی آنان زندگی می کرد خواستگاری کرد و سرگرم 
تهیۀ مقدمات عروسی بود که امریۀ حدمت نظام به دست او رسید. 

این و ادر شی ست ر ادت اد را پشت سر گذاشتند و حتی برای 
لحظه‌ای خواب به چشمانشان راه نیافت. SEES SL‏ 
ساخته بودند در معرض فروپاشی و ویرانی قرار گرفته بوه ,۰ .سس 
چه کسی می‌داند عباس از جنگ باز خواهد گشت یا نه ؟! 
و اگر بازگردد آیا مردی کامل باز خواهد گشت یا نیمی از مرد خواهد بود یا آواری از 
یک مرد ؟! 


a E 
«یل تیر ل انت ای کی فلآ یر این کی فل ان و ار جات‎ 
خارج شد. چندان جالب به‌نظر نمی‌رسد. البته انتخاب یا عدم انتخاب چنین تعابیری کاملا‎ 
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سلیقه‌ای است. آنچه ترجمه‌های متعدد یک اثر را که همگسی.به لحاظ ارانه مفهوم و 
محتوا صحیح باشند .از یکدیگر متفاوت می‌سازد و حتی باعث داوریهای متفاوت دربارۀ 
این تزجمه‌ها می‌شود ذوق مترجمان و سلیقۀ.منتقدان است. ‏ 

«تفصّل» فعل مضارع و به معنای جدا می‌کند است اما با توجه به اینکه فعل 
جملۀ پايه» يعنى «بَلَمّ» ماضی است» زمان گذشته را متن غلبه می دهیم و ترکیب .این 
دو فعل را ماضی' استمړارئ ترجمه می‌کنيم. عبارت «به جلو می‌رفت» برای «کان 
يمشي» مناسبتر بە‌نظز می‌رسد و در مفهوم نیز خللی ایجاد نمی کند. «شاعراً» که اسم 
فاعل و به نحوۍ حال .است را به‌صورت فعل ترجمه کرده‌ایم تا جمله» روانتر شود. 

چنان‌ که پیداست این بخش از متن» a a‏ آن رأ بسەصورت 
معنایی ترجمه کرده اسٽت. ِ 

دائرة التجنید به معنای أدارة ا است که دز n‏ به آن حوزة وظيفهة 
عمومی .گفته می‌شود.و طبعاً باید آنچه در فارسی مصطلح است در متن ترجمه به‌کار 
رود تا متن ترجمه از بیان طبیعی بان فارسی برخوردار باشد. ترجمۀ معنایی «ليجري 
تصنيفه في الجیش» این ٬است:‏ تا تقسيم وى در.ارتش انجام پبدذیرد ولی اين تعبير با 
سليقة مترجم همخوان نداشته وان را به «پیوستن به ارتش» تغییر داده است که همان 
مفهوم را می‌رساند.. 
به اقتضای.نثر فارسی» برای ترجمة الرجال از كلمة ا ت 

جملۀ «توپخانه همچنان گوشت اتسانی بیشتری می‌خواست» تعبیر مناسپی در 
فارسی نیست از این‌رو» توپخانه به ماشین جنگی. گوشت انسانی به انسانهای بیشتر 
ترجمه شده و تعبیر قربانی شدن به متن افزوده شده تا ویژگیهای بیانی زبان فارسی؛ 
زینت‌بخش ترجمه شود. مترجم می‌توانست به‌جای کلمۀ مايل که ټ تقزيباً معادل. ۱۶٠٠‏ 
کیلومتر إست از. کیلومتر استفاده کند ولی برای آنکه نشان بدهد در برخی از کشورهای 
عربی کمابیش از واژه‌های غربی استفاده می‌شود کلمۀ مايل را در متن ترجمه حفظ 
معادل اشا ۳ بريه منعزلة عن الجمران (صحرایی دور از آبادانی) منطقه‌ای دور 
افتاده می‌باشد. در جملۀ «فهي ما ي بل 4 O OT‏ 


رعایت نشده و برای روانی و شیوایی نثر ترجمه از تقدیم و تأخیر استفاده کرده است. 


۲ نن ترحمه 


نویسندۀ متن نفا تعابير «ساحة الشرف» و «الحق و الحريه» رأ برجسته كرده و 
داحل گیومه قرار داده تا نشان دهد این کلمات» شعاری بیش نیست و دولتمردان ااا 
برای فریب مردمان ساده‌لوح استفاده می‌کنند. مترجم نیز با عنایت به این موضوع؛ چنین 
تعابیری را در داخل گیومه قرار داده و سعی کرده است معادلی در فارسی برای آنها 
بیابد. ساحة به معنای حياط و میدان است که در اینجا منظور. میدان جنگ است و 
مترجم تعبير اصحنة نېرد شرافتمندانه» را برای آن برگزیده است. 

جملۀ معترضۀ «تداعت جدرانه ... »به‌صورت مستقل ترجمه شده و در 

حقیقت» جملۀ اصلی به‌خاطر طولانی بودن تقطیع شده است. یدفع به معنای سوق دادن 
١‏ و کنار زدن است. کنار زدن گرسنگی در فارسی» تعبیر مناسبی به‌نظر نمی‌رسد. از 
این‌رو مترجم از تعبیر مأنوس و معروف «چنگال گرسنگی» استفاده کرده است. 
همچنان که در درسهای پیشین مطرح شد» حرف نفی به همراه «حتّی» معمولاً به 
محض اینکه و همین که ترجمه می‌شود اما چنین تعبیری در اینجا مناسب نیست. لذا 
به‌جای آن از «با گذشت شش سال» استفاده شده است. نکتۀ دیگر اینکه در این جمله و 
جمله‌های بعدی به‌جای ذکر نام قهرمان اصلی داستان.» ضمیر به‌کار رفته است. بهطور 
کلی در زبان عربی از ضمایر برای جلوگیری از تکرار کلمات, ایجاز و شیوایی مستن 
استفاده می‌شود و اساسا زبان عربی» زبانی موجز است و مفاهیم متعددی را در قالب 
جملاتی کوتاه» بیان می‌کند که إین از ویژگیهای زبان عربی محسوب می‌شود. اما در 
متن فارسی» «تکرار» به جمله انسجام می‌بخشد. لذا مترجم از ابزار تکرار برای تأکید» 
برجسته‌سازی و حفظ انسجام درون متن خود استفاده می کند. وانگهی ذکر مرجع ضمیر 
بانخوانندة کمک من کد امطلب اراق شد هرا نهر بفهمد: 
«اقتنی» در لغت به معنای جمع کردن یا نگهداری حیوانات اهلی اسست. بەنظر 
| می‌رسد جملۀ «دو گاو خرید» منظور نویسنده را که نگهداری گاو در خانه امست 
می‌رساند. 
ا ن وگ طت کے په ت ا 
کمکی راح و ر( در قل دوم کے مرا مان دزی ا فو ۶ ترجمه 
می‌شود) را «به فکر افتاد» ترجمه کند. 
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حملهۀ اا يتجاوز التاسعة ىشرة) به اقتضای نثر فارسی» مقدم شده اسٽت. معنای 
(«اعداد العدة» تهیه ابزار و ساز و برگ اسست که با توجه به سياق عبارت. منظور 
نویسنده همان مقدمات عروسی اشت. نعبیر«يا لها من ليلة مرة» برای بيان تعجب است 
و ترجمه معنایی آن جئين است: «(عجب شب تلخی!» اما بەنظر می رسد استفاده از تعبیر 
تعجب در اینجا جندان مناسب نیست. از سوی دیگر به‌جای کلمۀ تلخ» واڙه سخت و 
طاقت‌فرسا به کار رفته که در فارسی در جنین موقعیتهایی کاربرد بیسشتری دارد. تعابیر 
پایانی متن را می نوانستیم این گونه ترجمه کنیم: ١‏ و اگر باز گردد آيا صحیح و سالم باز 
خواهد گشت یا نیمی از بدن خود را از دست خواهد داد یا فقط ظاهراً زنده حواهسد 


بود؟!) 


متن ۳. الحَلٌ في الصمود 
لاشكٌ بان إيران. كسب موقعاً مميّزاً في دائرة الاهتمامات الدولية و باتت مَحََط أنظار 
العالم» مما يعي التساؤل حول اسباب هذه الأهميّة. 

فهل إن مَوقعها الإإستراتيجي في الشرق الأوسط مَحت إيران هذه الميزة ام ُن 
َقَدّمها في المجالات العملية دون الرْهانِ على الغرب و الشرق هو السبب؟ 

و لماذا هناك تجییش غربي ملحوظ لمحاضرة ايران و مُعَاقبعها دون ان تركب خطاً 
ضد أحد أو نهاك قانوناً دولياً واحداً. 

و قد تكون العوامل المدرجة أعلاه مود ا عل تكالب الغرب لمعاداة إيران. غير أن ۰ 
اليب الكاين حَلْف هذه الهجمة قد يعود إلى حَيبَة أوروبا و أمريكا في بط هَيَْنَيهم 
الكاملة و الدائمة على مصادر الطاقة» أي بلدان الفط فى الشرق الأوسط . فعندما اعَلِنَ 
الاتحاد بين البلدان الأوروبية:المختلفة و المتباينة في اللغة و الإققصاد و مَسْتوى المَعيشة 
کانت تراود هذه المجموعة فكرة ُن الاتحاد هذا سَيُعطيهم فرصة للحصول على حصة 
الاد في الاقتصاد العالمي و يصن موقعهم في مواجهة أمريكا. إل أن ايت الابيض 
الذي تبر أوروبا مَوطی و قدم ا على سط شلطته على العالم و في المقدمة الدول 
الغنيّة بالنفط و الثروات الاستراتيجية لم يقم وَرناً للدوْر الارردي الود فهو يَمْتلك نفوذاً 
مَلْحوظاً على قاطبة الأعضاء و يتعامل معهم بانفراد بل ب يشَجّعهم على رَفض قرارات الوحدة 
التي تلب الإجماع من كامل الأعضاء. 

ولاشك اة دل هذه المعركة الحَفِيّة تنكس على المَواقع الحَيُوية في العالم و منها 
الشرق الأوسظ حيبت مصادر النفط و الطاقة. 
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و بما أن إيران رَقَصَت الانصياع للسياسة الغربية الطامعة لِلسيطرة فإتّها سوف تواجه 

و من يَقَبٌ إلى جانبها بعض الظروف و الضغوط العايرة لكنّ الأطراف الغربية لن تغاير على 

کٰ الأوراق› فتبقي التصعيد مستمرأً دون قطع سَعْرة معاوية لإعادة الأمور في ااا آل 

مرحلة الاعتراف المتبادل بِمَوقع و حقوق كل الأطراف. و حتى الوصول إلى هذه المرحلة 
فقد تَحْصل بعض المُمَاجاة ولكتها لن تكون بعيدة عن السّوقعات. 

(«(صححيفة الوفاق» 


ترجمۀ متن ۳. پایداری» تنها گزبنه 
تردیدی نیست که ایران در کانون توجه جهانی از موقعیت برجسته‌آی برخوردار است و 
چشم جهان به آپران دوخته شده است. به‌طورۍ که این پرسش را برمی‌انگیزد که چرا 
اران این انا میک ا کو اسک a‏ 

آیا موقعیت استراتژیک ایران در منطقۀ خاورمیانه این ویژگی a‏ 
است یا پیشرفت ایران در زمینه‌های علمی» بدون تکیه کردن به شرق و غرب» ایران را 
از خن موق وور دار اک سےا را غر ت رق افر و ازات اتاد 
e E‏ 

ت الل را کی کدة باه 

شاید انگیزه‌ها و عواملی که در بالا ذکر شد باکر آتا ی کت رید ق 
برای خحصومت با اران باشد. اما در عین حال ممکن است علت اصلی حملة غرب به 
ایران ناامیدی اروپا و آمریکا از گسترش سلطۀ کامل و دائمی جود بر منابع انرژی یعنی 
کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه باشد. ۰ 

. وقتی کشورهای اروپایی که در زبان و.اقتصاد و سطح زندگی با.یکدیگر اختلاف 
داشتند» متحد شدند فکر می کردند این اتحاد به آنان امکان خواهد داد بیشترین سهم را 
در اقتصاد جهانی بە‌دست آوردند و از سوی دیگرء موقعیت آنان را در رویارویی با 
آمریکاء تقویت خواهد کرد. 

اما کاخ سفید که اروپا را ابزاری می‌داند که به گسترش سلطه و نفود آمریکا بر 
کشورهای جهان و در رأس آنها کشورهای نفت‌خیز یاری خواهد رساند» برای اروپای 
متحد اهمیتی قائل نشد چرا که از نفوذ زیادی بر همۀ اعضای اروپایی متحد برخوردار 


ر 
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اښت۔و با هر یک از آنها.به‌طور جداگانه ارتباط دارد و حتی آنان را تشویق مى كند 
لضا اا ا کرو اتفاق نظر همة اعضا می ‌باشد رد 
کنند. بدون شک» پیامدهای این جنگ پنهان بر مناطق حیاتی جهان از جمله خاورمیاننه 
که منبغ نفت و انرژی است تأثیر می‌گذارد. .. 

از آنجا که ایران به سیاست سلطه‌طابانۀ غرب گردن ننهاده است به همراه حامیان 
خود با فشارهای مقطعی و گذرا روبرو خواهد شد اما کشورهای غربی با همۀ دارایسی 
خود قمار. نخواهند کرد. بناہراین. روند تنش و بحران همچنان.ادامه خحواهد یافت و 
ممکن است.پیوند بین آمریکا و اروپاء. بسیار ضعیف شود ولی هرگز قطع. نخواهد شد و 
دز نهایت» دو طرف» موقعیت و حقوق یکدیگر را به رسمیت خواهند شناخت.. 

تا زمان رسیدن به این مرحله» ممکن است حوادث.غافلگیرکننده‌ای رخ دهد اما 
چندان دور از انتظار نخواهد بود. 


کب اا ۰ 
در عنوان «الحل ف ی ر رد ام ای اه 
او ی ی وا و کا وی ا 
راد حل در پایداری اسٽ. در واقع می‌توان گفت: تنھا راه حل» پایداری انت از اين روء 
مترجم از کلمۀ گزینه استفاده کرده و تعبیر «پایداری» تنها گزینه» را انتخاب کرده است. 
پایداری» تنها راه جل تنها راه نجات ما پایداری است» فط بايد پایدار سود» اارى 
تنها راهی که پیش روی ماست» تعابیری هستند که می‌توان از آنها استفاده کرد. 
«تکتسب» فعل مضارع ات و معمولاً فعلهای مضارع در زبان فارسی بە‌صورت 
مان اخاری رجه می سود اما در ان ماه نمی ران شرا کس فی گند :ا 
به دست می‌آورد. . ترجمه کرد. زیرا باعث اناهمواری و ناهمگونی جمله می‌شود. از اين رو 
بايد آن را «برخوردار است» که برداشتی از همان ابه ذست می‌آورد» است تر جمه کرد. 
«دائرة» معمولاً در فارسی «اداره» ترجمه می شود اما حال که با «اهتمامات» 
و e‏ 
باشد. TO‏ ا E‏ ا اپنکسه به E‏ ا 
گفته می شود این است که مرکر تجمع کارمندان و ارباب رجوع و رتق و.فتق امور 


۶ فن ترجمه 


اف ی ی ت ومو ا ان اا کر ی ت ادل 
فارسی که معنای مرکزیت را داشته باشد فکر می‌کنیم و به این کلمات می‌رسیم: مرکز 
کانون» منبع. 

همه این کلمات را در کنار «توجه جهانی» SS iS‏ 
که «کانون توجه جهانی» تعبیر مناسبی است. 

«بات» از افعال ناقصه و به معنای «صار» می‌باشد و ترجمۀ «شد» و «گردید» 
برای آن مناسب است. اما با توجه به فضای کلی جملهء بهتر است آن را ماضی نقلی 
ترجمه کنیم: شده است» «مَحَط» اسم مکان از حط به معنای فرود اسان ای EY‏ 
معنای ایستگاه نیز هست. اما باید برای مفهوم «محل فرود آمدن جشمهای جهان» معادل 
مناسبی پیدا کنیم که با «باتت» هماهنگ باشد مئلاً بگوییم: چشم جهانیان به آن دوخته 
شده است. 

«مما» در اصل من + ما می‌باشد ولی نمی‌توان آن را «از آنچه» ترجمه کرد و با 
در نظر گرفتن کل جمله» بهتر است آن را حذف کرده و فقط «که» بیاوریم. 

«یثیر» یعنی برمی‌انگیزد و طبیعی است اگر بگوییم: که پیرامون دلایل این اهمیت» 
سؤال بر می‌انگیزد جملۀ جالبی نخواهیم داشت. پس بايد به نوعی در جمله» تغییر ایجاد 
کنیم. اما به شرطی که تغییری در مفهوم» ایجاد کر کر «بە‌طوری که این 
پرسش را مطرح می‌کند که چرا ایران» این قدر مهم شده است)»» یا «ایسن پرسش را 
برمی‌انگیزد که جرا ایران تا این اندازه. اهمیت پیدا کرده است» 
کلمۀ منطقه را به خاورمیانه افزوده‌ایم تا جمله» طبیعیتر به‌نظر برسد. 

د ماف وکن حصوصیت است. «رهان» از هم خانواده‌های «رهن» به 
معنای گرو گذاشتن بوده و به معنای شرطبندی و گروگذاری است. اما در این جمله» 
مفهوم مجازی آن مورد نظر است. کسی که شرطبندی می‌کند امیدوار است برنده شود. 
بس فی‌توان آن را امیدوار بودن» دل بستن یا اميد بستن ترجمه کرد. اما در این جملهء 
دل بستن و امیدوار بودن به غرب تعبیر چندان جالبی نیست و بايد به دنبال معادل 
بهتری بگردیم که همین معنا را برساند. با اندکی فکر کردن می‌توانیم «تکیه کردن» را 
ا 1 


همگام با مترجم 1۷ 


جنان‌که در ترجمه دیدید ضمایر «تقدمها» و«موقعها» ترجمه نشده. پلکه مرجع 
ضمیر یعنی ایرانء ذکر شده انیت که این کار وز فارښی رابت روانی و طبیعی بودن جمله 
می‌شود. | ١‏ 

«تجییش» از مصادر منحوت است که در درسهای پیشین از آن سخن گفتیم و از 
ای ی کا ی ی ق 
لشکر کشی معنا کرد. درست است که «هناك» را مرل ورد دارد» ترجمه می کنیم اما 
چنین ترجمه‌ای در این جملهء چندان مناسب به‌نظر نمی‌آید. از این ‌رو اگر مصادر را 
بە‌صورت فعل» ترجمه کنیم» جمله‌ای روانتر و شیواتر خواهیم داشت. 

«ملحجوظ» به معنای قابل ملاحظه یعنی زیاد است. اما در این جمله نمی‌تواند 
شين واه ي قرار گیرد و به‌جای کلم زیاد باید از کلماتی چون گسترده 
بزرگ فاده کیم مغلا بگوییم: چرا برای یران چنین الشک ر کی بزرگی کردهاند: 

«المُدرَّجة اعلاه» به معنای درجه‌بندی شده است و در اینجا به معنای «ذکر شده» 

می‌باشد و بەطور کلی» تعبیر «الحُدَرجّة اعلاه» به معنای «در بالا ذکر شد» است. «موشر» 
به معنای عقربه» علامت» شاخحص.» عامل و ویژگی است و در اینجا بهتر ات آن را 
E‏ 

«تکالب» از ریشۀ «کلب» به معنای سگ است و به اتحاد بین دشمنان اشاره 
دارد. از آنجا که بار معنایی تکالب» منفی و بار معنایی اتحاد» مثبت است» اگر برای منفی . 
گردن اتحاد از واژه‌هایی نطیر لاشو م» استفاده کنیم و معادل «أتحاد شوم» انراق آن 
بیاوریم» دقیقتر حواهد بود. 

«غیر اُن» و «بیّد أَنْ» را معمولاً ادر عین حال» ترجمه می کنیم. فعل «أعلّن» 
ماضی مجهول از باب افعال است و ترجمۀ معنابی آن چنين است: «وقتى بين 
کشورهای اروپایی» اتحاد اعلام شد.» اما اگر آن را بهصورت معلوم ترجمه کنیم جملۀ 
بهتر و شیواتری خواهیم داشت» مثلاً بگوییم: وقتی کشورهای اروپایی با یکدیگر متحد 
شدند. 
۰ «تراود» از باب مفاعله و از زا «رود» به معنای و اد کردن است که 
فاعل آن «فکرة» می‌باشد و ترجمه معنای آن چين استہ «اندیشة اينه ور این 
گروه. رفت و آمد کرد» رفت و آمد کردن اندیشه په معنای فکر کردن مداوم به 


س بط صاصر سن ا و 


۹۸ فن نرحمه 


موضوعی خاص است و مجازاً به معنای امیدوار بودن دل بستن و تصور کردن است. 
اگر بخواهیم از واژهُ رفت و آمد کردن استفاده کنیم بايد کلمۀ ذهن زا به گروه بیفزائیم 
زیرا اندیشه در گروه رفت و آمد نمی‌کند بلکه در ذهسن اعضای گروه رفت و آمد 
می کند. البته به‌جای رفت و آمد کردن می‌توان از وجود داشتن نیز استفاده کرد. به این 
جمله‌ها نگاه کنید: 
دز هی این گرو از کشو رها این اندیکه وجرد ایت که ی 
این کشورها امیدوار بودند که .... 
این کشورها تصور می‌کردند که .... 
دیدید که اگر گروه را به کشورها ترجمه کنیم. جمله» روانتر و قابل فهمتر خواهد بود. 
یر و جا کے و وروک کک فار ارو ا م اا 
بکدیگر به شکار رفتند و طعمه‌ای را شکار کردند. شیر به گرگ گفت: این طعمه را بین 
ما سه نفر تقسیم کن. گرگ» طعمه را به سه قسمت تقسیم کرد یک قسمت را به شیر و 
قسمت دیگر را به روباه داد و آخرین قسمت را خودش برداشت. شیر عصبانی شد و 
گرگ را درید. سپس به روباه اشاره کرد که طعمه را قسمت کند. روباه هر سه قسمت 
را در مقابل شیر گذاشت و شیر از این تقسیم» خرسند شد. جصّةالأسد به معنای سهم 
شیر است و کنایه از بیښترین سهم و در واقع همه سهمها است. تعبیر «ابیشترین سسهم» 
براق حصةالاسك مناسب به‌نظر می رسد. 
«تحصین» ازہریشة حصن به معنای قلعه است و مجازاً به معنای تقویت و تحکیم می‌باشد. 
«موطی» اسم مکان از «وطی» بوده و به معنای جای پا است. اما به‌کار بردن 
چنین تعبیری در این جمله» چندان زیبا و مناسب نیست. بنابراین می‌توان از تعابیری 
مانند: مهره. ابزار و وسیله استفاده کرد. . 
«قام ورناً له» یعنی برای او اهميٽ قائل شد او را به-حساب آورد. 
«الدور الأوروبي الموحځد» یعنی نقش اروپای متحد. اگر نقش را در ترجمه نیاوریم 
صدمه‌ای به مفهوم وارد نخواهد شد. «یتعامل معهم بانفراد» یعنی به‌طور جداگانه با آنان 
همکاری می کند. 
«ذیول» جمع ذیل به معنای دنباله و دامن است و «مجازا» به معنای پيامدها. و 
آثار می‌باشد. 


همگام با مترجم ۱4۹ 


«الانصیا ع۶» یعنی سام شدن و گردن نهادن. واو در جملۀ «و من يَقَفٌ بجانبها» 
به معنای e‏ أاست .و «وقف الى جانبه و.بجانبه» (درکنار او ایستاد) کنایه از حمایت و 

«الأطراف» به معنای حت أما مرل دز مون سیاسی می توان آن ر 
کشورهاء احزاب و گروهها ترجمه کرد. 

. ۰ «تغامر» از بات مفاعله است و مغامرة به معنای حطر کردن و ماجراجویی می‌باشد 

و «اوزاق» به ورقهای بازی اشاره.دارد. «المغامرة على .كل الأوراق» يعنبى به حطر 
انداخحتن همه بز گها. می توان اوراق را در اینجاء امکانات یا سرمایه و مغامرة را قمار كردن 
ترجمه کرد زیرا قمار کردن» مفهوم به خطر انداخحتن را می‌رساند, بنابراین می گسوییم: 
کشورهای اروپایی. هر گز با. همۀ سرمایه خود قمار نخواهند کرد يا همه سرماية خود را 
حطر تخر اف ادات 

«فاء» را بناتراین پا ا اين حساب ترجمه می کنیم. «تبقی» به معنای با می‌ماند 
و «التصعید» به معنای افرایش و بالا رفتن؛ است ولی تمنظورء وخحامت اوضاع است که 
خواهد بافت. 

«شعرة ا ف موی معاویه اک این تعبیر مأخوذ خان e‏ جن 
ونان مز باش که فة است: 

«إتي لا اصع مميفي حيث يكفينيسؤطي و لا أصع'سوطي حيث يكفيني ` 

ر انوا إذا نوها أرخیئى 

و إذا" أرخوها شددتهًا.» : 

I aS 

| yT ار‎ 

را می کشیدند من آن زا شل می‌کردم وقتی آن را شل می‌کردند من آن را 

می کشید م.٠‏ ر ۰ 
ا ((شعرة .معأوية» در ا 

و ل س الحاکم و الاس حتى و إن كانث ملا يةه 


r 


۲۰ فن ترحمه 


بنابراین می‌توانیم «تار مو» را پيوند معنا كرده و تعبير «شعرة معاوية» را توضیح دهيم. 
مثلاً بگوییم: بدون آنکه پیوند ضعیف بین آنان قطع شود بحران ادامه خواهد یافت. 

المفاجاة به معنای غافلگیری است. «فقد تحصل بعض المفاجاة» يعنى ممكسن 
است برخی غافلگیریها رخ دهد. اما بهتر است بگوییم: ممکن است حوادث 
غافلگیر کننده‌ای رخ دهد. 

در واقع با افزودن یای نکره به صفت حوادث» آن را نکره آورده‌ایم و به این 
ترتیب» بعض را ترجمه کرده‌ایم. توقعات به معنای انتظارها است اما آن را به اقتضای نشر 
فارسی» مفرد ترجمه می‌کنیم و به‌خاطر وجود «لن» فعل را به‌صورت آینده می‌آوریم: 
دور از انتظار نخواهد بود. 

ممکن است دور از انتظار نبودن با غافلگیر کننده بودن حوادث. منافات داشته 
باشد از این‌روء کلمۀ چندان را می‌آوریم تا تصور این منافات و تناقض را تلطیف کند. 

1 
متن ۴. الكًابة المُسيطرة على المرأة بعد الولادة 

بعض النساء يَشعُرن الكآبة بعد وقت قصير من ولاڊتهنَ حتى ليَستبدٌ بهن هذا الشعور 
ا تک اا ی دافع أو سبب. 

و قد تتَطورُ هذه الحالة في ب بعض الأحيان فشّحذ لها وجوهاً جديدة من الاأنهيار 
aS SE a‏ م 
المَرّضي ما بعد الولادة مَند مائة سنة و يعزو رو حصوله الأطباء ا اقوط 
النفسيّة التي توا جهها المرأة خلال يام الحَمّْل و الولادة. و هباك أيضاً بعضنْ العوامل 
الحسدية امي نکن أن تعود إليها انباتك هذه الحالة و تعلق عادة باختلال توازن 
الإفرازات الهرمونية في مرحلة ما بعد الولادة عند ا فخلال مرحلة المَخاض و بعد 
الولادة بأيام تقد المرأةٌ المُرضعة حوالي عشرة كيلو غرامات من وزنها بالإضافة إلى ما 
عانيه من الإرهاق لاستعادة نشاط بعض أعضائها. كل ذلك قد بُؤثر في تَصَرفاتها و 
بدرجات متفاوتة بي بين امرأة وائ زد على ذلك أن الخراة و هي حامل و ناء القيام 
ابأعمال متزلها و في مرحلة الولادة تصبح مَحَط 2 من حَوْلها ِن زوجها و عائلتها إلى 
طبيبها و أصدقائهاء لكن عندما تلد طفلها ت تخد قليلة عن محيطها شُسَلّمُ ها إلى 
المُمَرّضة أو القابلة التي تعتني بها و نهعم بصختها. و كذلك فإ المرأة الشابة جد نفسها 
امام مسۇليات جديدة و بالأخص في حال إرضاعها إطفلها بواسطة ادبن فتمضي بعضَ 
الوقت كي يَسَنی لها الَكُف مع وَضعها الحديد. إن هذه الحالة من الانهيار العصبي. 


همگام با۔مترچم ١ا‏ 


سرعان ما ترول بعد أن تغادر المرأة دار التوليد و تود إلى بيتها و منحيطها و تعود, اليَسمة 
٤ a OS E e‏ 
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اتا ا الكهن أنه هذه کک تادر مع لوقت e‏ شظل الاأحوال 
فان المراة المضابة اا ا ات بحاجة لاي سا جدية بل برها بعض النصائح 
و التشجيع لتعود إلى حالتها الطبيعيّة» في حين ُن الإإصابات الخطيرة ف ئسستازم المُعالحة 
| ۳ و الجدية على زد الأطباء الذين يصفؤن أغادة لمرضاهم السکتات' و المهلدئات و 
أحياناً الهورمنونات ؤ العقاقير المُضادّة "لكافة رجات الانهياه القصبي: اش قي الحالات 
الاستشنائية جد فيج أن “تتم المُغالجة على يد اطبا نفسانيێ: و تدر الإشارة هنا إلى .أن 
أستشارة لاء من 8 الشابات الحوامل على كل مز يبدو لدیھ رش غرینا و المحادثات التي 
تجريتها مع بعض الأصًائيين قبل حلول ولادتهنَ ين شأن كل ذللك أن يقث الطمأيدة: في 


نفوس هؤلاء الاأمهات الشابّات و تبه د سى أنولع الكابة. #غالباً ما E‏ و 
ست بحياتهن بعد الولادة.. ا 


ارجا فن ١‏ انرک چس ای زابغان A‏ 
با گذشت مدت زمان. اندکی از زایمان. برخی 1 زان ا ا ميد و 
احساس» چنان وجود آنان را فرا می‌گیرد که گاه بدون هیچ دلیل و انگیزه‌ای گریه می‌کننډ. 
گاهی ,اوقات» این. حالت ممکن است پیشرفت کنو شیکلهای مجتلفی از تنشهای 
عصبی را به خود بگیرد و گریه به خندہ تبدیل شود یا برعکس۔۔این: نوع ہیماری که ہیں 
از زایمان؛ بروز می‌کند از یکصد سال پیش شناخټه شبډه و روانشناساڼ. این بیماری.را 
حاصل فشارهای روانی زن در طول دوران بارداری .و زایمان مي‌دانند. پرخ از عامل 
جنسی نیز می‌تواند عامل این بیماری باشد که معمولاً با از بین رفتن ترشح هورمون در 
دوران پس از زایمان. ارتباط دارد. e ee,‏ ل و و 
در دوران بارداری و چند روز پس اززایمان..زنی .کلهشتیر سی دهد -خدوداده 
کیلوگرم از وزن خود را از دست می دهد به اضافه"اینکه برای بازایابی شادابی و شاط 
EG CG Ca‏ 
رفتارهای :زنان» تأثیرگذار باشد"البته میران این تأثی رگذارۍدر "زان متفاوت اشبت. 


بەعلاوه. زن باردار در خلال انجام دادن کارهای خانهو-درزمان: زایمنان» مورد-توجه ۰ 


9 فن تزحمة ر 3 


اهسبل تخاتواده پزشک و 'دؤستانش قزار می گیرد. اما وقتی فرزندش را به دنیا می‌آورد 
از محیط کي خود تا حدودی دور م یشو ڊو خود را به پرستار یا مامامی‌شپارد.. 
به E‏ رتيب ڙن جوا با شرایط و فسئولیتهای جدیدی روبرو می‌شود. به‌ویژه 
اگر اڑ پتان خود په بچهاش شیر بده بنآبراین به مقداری زان از وارد نا خود ا 
E‏ ا وفق دهد. . 
قى زف پیداریتاد O)‏ ن باز می گرد 
طولی ,نمی شد که این تنش عجببی فروکش مئ نبد و لبخند به لبان زن و شادی و 
eT‏ از آنجا. که مدت ,زمان باقی.ماندن در بیمارستان برای 
زنی که زایمان کرده است به تدریج.کاهش یافته و کوتاهتر می‌شود می‌توان پیش‌بینی 
کا اروا 1 نجالت. زوا نی بسیار: کم خواهد شد.. 
له هسحا ازن که:به تشز عصبی ساده‌ای مبتلا شده به مغالجۀ جدی ا 

بلکه با توصیه و تشویق به حالت طبیعی خود باز می گردد اما وارد دید نانك یا 
و بە‌طور جدی تحت نظر پزشک معالج قرار گیر گیرد و پزشکان معمولا در چنین شرایطی. 
ااي و گاه هورمون و قرصهای از بین‌برندۂ تنشهای عصبی آزاتجویز می‌کنند در 
ماردى' جشیاز نادر و اشتفناټۍ رای“ معالجة د تنشهایی بايد به ا مراجعه 
کد و ا ي ۽ اس ا ر 

شایان۔ذکر ”انت E aS e‏ 
عنجيت و نأشننانختة است با و ورت گنند یاادربارۀ ان با گارشناشان صخبٹ 
کنلك. ا مشنۆرتها ا زایمان می نواد نه مادران جۆان› آرامش بخشیده و انان زا 
از و ا ا گریانگیر آنان می‌شود» ا 


E OT u 

گام به گام 1 ا 
اولین .نکته‌ای که ډر تریجفه. .این متن» قابا توجه است» عنوان أن e‏ جنان‌که در 
دزسهای پیش‌زگفته ,شد ترجمۀ:غنوان باید کوتاه..رسا و زیبا باشد. اگر بخواهیم هة 
کلمات ,عنوان زل ترجمه.کنینم»جنین عنوانی خواهیم داشت: «افسردگی غالب بر زنان 
پس از زایمان»البێه چنانکه,پیداست .الف و لام «المراة» را الف و لام جنس گرفته و.آن 


رلبە‌ضصورت جبمع». تر جمه کرده‌ایم: 


همگام بارمترچجم: ۱۲۳ 


؛ .پر واضخ اسب که. این عنوان برای ترجه اا ی ر 
کو تاشت باک نارسا نر هشت از این رو از عبوان اافبنبرد گی ہیں از زایمان» اپرستفاډه, 
کردیم» زیرا. زایمان به. زان اختصاص داړد و نیازۍ به ذکر زنان,نیسټ و کلهۀ «غالبب, 
نیز تأثیر چښدانی برمفهوم جمله ندارد و به‌عبارت دیگر» کلمهای کلیدډی نیسیت. اي ... 

«استبدبه» به معنای غلبه کردن است. اما در این چمله می‌توان ,تجبیر زیباترږو. 
مناسبتری زا به‌کار برد. مثا می‌توان گفت: وجود آنان ,زا فرا مې گیردر «لدرجة»معمولا 


٠‏ تا بجایی که» به اندازه‌ای. که. ترجمه می‌شود, در این ترجمه. کلمۀ,«چنان؛ معاډل آڼ قرار. 


گرفته اشت:بقد بر .سر فعل مضارع» برای بیان تقلیل (گامی» ممکن استی شابډ) اسیټ 
که.در اینجاء «ممکن است».معادل آن قرار:گرفته اسټ. لام جر در «تتخد,لها» به ترجه 
شده.است نه برای» زیرا در فارسی. «حالتی را.به خود گرفتن» گفټه می‌شود ته برای 
خود گرفتن» و:چنان که بارها.گفته‌ایم ملاک ما در. ترجمه..استعمالی فارسی‌زبانان اس . 

«مراحبل» ترچجمه نشده؛ چون مترجم احساس .کرد ات اگر بخواهد مرجله را 
در ترجمه بیاورد و بگوید: از مرجلۀ گربه. به مرحلة خنده ,ټتبدیل می شود چندان جالب 
نینشت. «ترامن» به معنای هم‌زمانی است و «الترامن ن المرضي» یعنی هم زمان شد .اين 
بیمازی یا مرحلة د پس از زایمان. 


. : 
E wm ج‎ 


[ ما روب معنای نسبت دادن. است اما مرجم ا را ,دانسیتن رجچية اسز 
ترجمة «تواجهها» «باآن رزوبرو می شود . است. اما .بین ٻتعبيري در ترچهه ا ,ود بهچاي. 
ان از کلمه حاصلل» استفاده له أست. «تعود إليها, اسباب هذهو اليحالة) پعنی لايل این 


جالت به آن بر می‌گردد ولی ,آوردن.این ترجهه درنشر فارسی» چندان میابہب بنیچبست از 


A e Êk 3 2 EES ( E PT E E e ا مفهرم. آن ?ر وچ آمده ,است. کی‎ 


ae vw. 2‏ > ےا 


E‏ المرأةي. تر چو يشدو .میټ برزیرا زاپمانر ب زان اختصاص رډارو ڊو نبازی, 


کر ان 2 E arg‏ م المرضيجة» (زن یو ۽ ایل 


دست می دهد e‏ گفت: e‏ بوزن. کم مک زإما ابن ت E‏ تا ی چدودي امان 


ا a r a Far‏ ا 
در جملة «بالإضافة إلى ما اب اا بض بعض اعضبابها, از تقېدپچ رو 
تاي استفاده شده است. 


ت و مترجماحسامن کرد ات بزای چنین مټنی ناب نہس چ لزل | 


اک“ ڪچ 


î.‏ فن ترجنمه ای 


غانن 2 يعاني از بات“ مفاعلة است و مصدر آن مُعاناة به معنائ رنج. بردن ملی‌باشد. 
ازاق یغنی-حستگی مفزط به‌جای «زنج بردن» از «دجار شدن» استفاده شاه است.. «قد 
يۇثر» رای توان (ممکراست تأثیژ بگذارذه ترجمه کرد. اما مترجم تعبير «مى‌تواند 
تأثیر گذار باشد» را.انتخاب»كزده است. «بدرجات متفاوتة بين امرأة و أخرى» رامترجم 
بە‌صؤزت جملۀ مستقل» تزجمه کرده و دز واقع. جمله را تقطیع کرده است. ' 

“ "«التي تَعتني بها وهم بضختها» (که به او توجه می‌کند و به سلامتی‌اش اهمینت 


حذف کرده اشنت: زیرا علت' وجودی پرستار و ماماء اهمیت به صحت و سلامتی بیمار 
انت و نیازی به ذکر آن ت ان بپرسید: اگ زائد است چرا در متن عربسی اماه 
است؟ در پاسخ بايد گفت: شیوه‌های تبسر در زبانها متفاوت اسست. سەعسلارە 


نویستندگان از مهارت' بیاتیٌ یکشانیٰ برخوردار نیستند. «تجد نفسها أمام مسئوليات . 


جدیندة» (خحود ارا در مقابل مسئولیتهای جدید می‌یابد) بە‌صورث: «با مسئولیتهای 
جديدئ روبز می‌شتود»؛' ترنجمه شلده اشت که تغییری در مفهوم ایجاد نشده و فقط 
تعبیر 'فارشن آن عوض شده است. 

«في حال» معمولاً «در صورت. در حال» ترجمه می‌شود که به‌منظور شیوایی نثر 
فازسى» به‌صورت شرط ترجمه شده اسشت. إرضاع مصدر باب افعال است اما ب‌صورت 
مضازع الترامی ترجمه .شده است. «ندیین» مثنی است ولی به اقتضای متن فارنسی 
بە‌صورت مفرد ترجمه شده" است.“ 

«تمضي» فعل مضارع از باب افعال به معنای گذراندن است. البته مَصّي _ يَمضي› 
ثلائی مجرد و لازم امىت و به معنای رفتن می‌باشد. «فتمضي بعض الوقت» یعنی مدت 
زمانی را می‌گذراند. مترجم فاء را بنابراین ترنجمه کرده و مفهوم جمله رااذکر کرده 
است راجا م گلراند ا ف تغبیر «تباز داردا سود جسته تامتن ترجمه» روانی.و 
سلاست خود را.از دست ندهد. 

«يتَسّنی» فعل مضارع از باب تفعّل و از ریشۀ سنی می‌باشد یعنی ممکن بودن 
ميسر شدن. الكثّف مصذر باب ا «یعسنی لها 
التكّف» مجموعاً «وفق دهد» ترجمه شده است. 


همگام با مترنجم 8 


ت همان‌ظور که ملاحظه می کنیند جملۀ «تغادر المراة دار العؤليند» (زان. زایتننگاه ز 
ترک می گوید)در ترجمه فارسی» مقدم شده:است زیرا اين تقد یچ "به :رؤانځی. و شیو ای“ 
جمنله کمک می کند. پیشتر نیزا گفتینم جملاتی: که پن از کلماتئ مانند وغمه قو بعد 
قرار بگیرنك: هتر است به‌منظوز روانتر شدن متن ترجەئهمقتام شون ذازالتوليا به“ 
معنای زایشگاه است, اما با توجه به اینکه دیگر در ایران»-مزاکزی. هنام زایتشگاه کمتنر 
یافت می‌شود و بخشی از بیمارستانها به زنان و زایمان اختصاص داده شده اسست» 
به‌جای زایشگاه از بیمارستان استفاده کرده‌ایم : طبیعیتر باشد:مکوٹ به معنای درنیگئا: 
کردن است که در اینجا باقی ماندن ترجمه. شده است. . e‏ 2 

.. ترجمهۀ کلمه په کلمۀ «قد أخذ يتنافص و يقصر أسده» نين استت: لاشتروع به 
کاهش یافتن و کوتاه'شدن مدت آن کرده است» اما همان‌طور. که .در بحٹ افعال -کمکی. 
ذکر شد افعال شروع را می‌توان بەصورت مسضارع.ملمو س :ترجمهرکرد از انرز 
می‌توان گفت: دارد کاهش.می‌یابد و کوتاهتر می‌شوڊ. کلم به تدریج» سیر تبدریجی 
موجود در فعل أخذ را می‌رساند. «بات من الک ممکنءشنده است :که برای آن 
معادل «می توان». آورده شده اسنت: «التکهن» مصدر آباب.تفعل. به معنای پیش بینی .کردل 
است ٣و‏ .کاهن در لغت. به معنای. پیشگوست. معالوقت «ڼه مروز زمان» ترتجمه.شده است.: 
برای جملۀ سنصبح نادرة (نادر خواهد شد) به اقتضای نثر فارسی» «بسیار کم خواهد شد». 
وزد شده است. در جملة «يلرمها بعض التصائح ٠و‏ التشجيع» (به برخی توصيه و 
تشویق نیازمند است) فعل ۔يلرمها ترجمه نشده است. لتعود مضارع متصوب اسست و. 
معادل.آن. مضارع الترامی است یعنی «تا بازگردد» اما مرجم آن را بە‌صورت مضارع. 
احباری ترجمه کرده است تا شی کرات و ای ق واا 

۔أصات.- يُصیب.از باب افعال و .از ريشة صوب (سمت»:طرف). و به معنای.به 
هدف. زدن می‌باشد در.اصطلاخ.به» معنای دچار شبدن: ربتلا رگشتن است. کو کسی 
که به,مصیبتی گرفتار'می‌آید.. هدف تیر آن.مصیبت. قرار می گیسرد. إصاباتدر. این مِتن. 
کنایه. از.بیماری. است. اصابات .خطیرهبیماریهای.شدید).با توجه به. فضای.متن فازسی», 


«موارد شدایدتر» ترجمه ده 'اسٽت. ٠‏ ا 


تستلزم یعنی «اقتضا می کند» که کلمه «باید» أف a‏ ا «من شأن» رادر 
: فارسی می توان» ترجمه می کنیم. مشلا .«من .شأنك أن 'تفعل کذا» یعنی .تو می توانی اد 


٠ فن.ترچمه‎ ۴۶ 


رو 


کار را انجام بدهی.. «من. شأن کل ذلك» یعنی همۀ اینها می‌تواند, ول مر نجل مرجع 
ضمیر را ذکر کرده و. گفټه.ایست: این مشورتهای- پیش از زایمان. می‌تواند. +ھ 

. تسیطر علیهنْ یعنی بر آنان سیطره یدو تھ با یی بر د اا 
۳ می‌کند. مترجم در مجموع تعبیر «گریبانگیر آنان می‌شود».را به‌کار برده که«زیباتر و. 
طبیعیتر از ټرجمة معناییى انهاسبت. 
بخش دوم: مراجل ترچمه ا ۰ا 
آنچه ذهن دانشجو را به‌ویژه در شروع کار عملی ترجمه» به خود مشغول می دارد این 
است که جگونه کار عملی ترجمه را ا ترجامه یک 
متن بايد انجام ذا جت 
آیا پس از خواندن. جملۀ اول و فهمیدن آن» .بايد بی‌درنگ ترجمه را شروع کند؟ . 
آیا پس از خواندن اولین پاراگراف باید به .ترجمه متن اقدام کند؟ . 
آیا لازم است ۔تمام متن را بخواند و سپس.ترجمه را اغاز کند؟ . 
آیا برای هر کلمه‌ای که معنای. آن را نمی‌داند بايد به فرهنگ دو زبانه مراجعه کند؟ . 
آیا لازم است برای کلماتی که.از قبل» معنای آنها را می‌دانسته دوباره به فرهنگ لغبت 
مراجعه کند؟ ۽ 
راه درسټ اسېتفاده اف لادد «ترجمه» کدام است؟ . 
برای ارائه. تر جمه‌ای :حوب دش مترجم بايد مراجل کار عملی ترجمه را بداند 
و به گونه‌ای. قانونمند» کار ترجمه.را آغاز کرده و به انجام.برساند. این. مراحال عبارتند از: 


کا کی ا ا ا ا 4 سی و ا ف ا ی ر ی ا 
ت ” - 


.-١‏ خواندن متن. برای .آنکه۔تصوری۔کلی نسبٽ نه موضؤع من پیدا۔ کنید. یک بار آن 
را.بخوانید: پشیاری از دانشجۈیان :بدون آنکه متن را بطو ر کامل بخوانند»-هىز خخنمله؛ راد 
بدون؛ در-نظر :گر فتن :ار تباط 0 ن تمه می کنند؛ ايكون .داشنن: درک :کلی از 
متن»-کار ترتجمهءبا.دشواریهای بزرگی در زمینۀ. إنتخاب»ضوع تزجامهت شیو ف انگبارشن وة 
معادل‌یابی روبرو می‌شود. خواندن متن به مترجم کمک.مۍ کند-از این :مارد اگاهی :پیندا 
a, OR OPN TSS hs A e aR O E ` IE‏ 


۔الفت) نع متن:آیا مت اطلاعاتی۔ استر یا توصیف یڈ سج اا ہے ال 
ر 


همگام ”با مترجم ‏ ۷ 


. ۔ ا ب). سپک نمتن : آیا'سبک:متن», رسمی :یا عادی یا !متخاؤره‌ای ع2ا | 
ج( کیفیت و زبان. متن: : آیا"نویسندة.احاطة کال به وضع :دغه اشت؟ آنا 

انشای متن:آز کیفیتبخونی" برخوردار أُست؟ زبان. تن به بچه- دوز اتی !تغلی دال e‏ 
زد )"مخاطب. قتن: مخاطت مت در زبان. ا ؤ قخاظت O‏ افقصتڈ کیست 
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۲ مشخضن کرذن کلمه‌هایناآشنا._ دؤر گلنقاين که نای" آنا را داتند ‏ و 


e‏ ۹ د 
n‏ وه س th‏ ا 2 A‏ ا 4 n‏ 


0 ا ا 
E‏ تھا را از متن. حدس بزنید, خط بکشید., 


ا 
ا م i ۸ E PI‏ و 
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۳-انسنتفاد ا فراهنگ لغت: به فڑهنگ لغت ماجعا کید وا کلته‌هایێ ر که قبلا 


dS پیدا کنید.‎ TT 
: ET س (عڑی ب فادنی) اها ده کنیل‎ 


u r wa 


4 : زه 
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زب شما ا در یافتن معادل. دقییء ار ىدها SS E‏ 


س 2 يافتر مغادل وهای تخصطی و آضظلااخات E‏ 
وگ اتات مراجغه کنید' E‏ 
3 من او مطالعة کتابهایی که در زمینۀ اوضرع مت نوشنته شنده معادل یاب نید ر 

اگر مرجم ذر'این به برخي از کتاهایۍ که در زمینة E‏ 
شده مراجعه کندء تسلط بي ی ت و ا ر ا ی 


e r e e a E O kT 3 
عادت می کنل"‎ e در تمن‎ 
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ترجه کتبی: N ESE‏ و اا خا اک 
از سه مرحلۀ ب پیشین» بسیار ساده‌تر از ترجمۀ ابتدا به ساکن است. SE HE‏ 


ل 
e‏ و e,‏ 


بنویسید تا جای کافی برای تصحیح و ویرایش داشته باشید. 5 


۸ فن ترجمه ر 


ED 


۵- بازخوانی, و ارزیابی ترچمه. ترجمه خود را بهطور دقیق با متن مقابله کنید تا 
مطمئن شويد چیزی از قلم بیغتاده ا کو این مرحله مې ټوانیډ از رعایټ :چنبه‌هايى 
چون نوع» سبکې. و مخاطب .متن که در مرحلۀ اول گفتیې اطمینان حاصل کنید. 

٠‏ بھتر است یک يا دو روز یا حداقل چند ساعت» ترجمه در. کار پگذارید و به آن 
ا ا و ترجمه» رها کنید. پس از گذشت ایسن 
مدت» دوباره به ترجمه خود مراجعه کرده و آن را با متن اصلی مقابله کنید و به ارزیابی 
آن بپردازید. این کار باعث می‌شود مطالب و نکاٹ تازه‌ای در زمينۀ متن ترچمه په ذهن 
شمار خطور کند که به روانی و شیوایی متن ترجمه.» کمک می کند. ۰ 


o‏ ا Le‏ ویرایش ا 
ویراستارې می‌گویند: . , ) ۰ 

مترجم در ین مرحله باد خطاهای دستوری, عبارتها و کلمات زاند و مر و 
عبارتهای پی‌شپرازه و پریشان را سامان دهد. زیرا اگر زبان متنء شکلی آراسته و بپاتی 
انت ا ا ی ا و حسته‌کننده خواهد بود. , 
از آنجا که ممکن است مترجم؛ متن را به‌طور تدریجی و در موقعیتهای زمانی 
ملت ترجمه کند. a E ES‏ 
و ا و e e‏ 
E)‏ 

در ETT‏ در a e‏ انتخاب 
شده که ترجمهۀ آنها به دو صورت «قبل از ویرایش» و «پس از ویرایش» می‌بینید. با مقابلۀ 


مشن ۱ ا 


E 
LT إن كلمات التهنئة و العيد‎ 


SS e 


أحيا و أريد حياتي أن تکون إلى مام و ليس أمامنا إلا الموٹ 

مد كسب بن الأّام تجارت و معلومات و عشت في أعظم حقبة في تاريخ 
الإنسانية» فقد عاصرت اختراع الراديو و السينما و التليفون و الليفزيوت و تفر الدرة: 
قد عن من ازن کتر و کی اع کو ۰ | 

فقد أعطيبه كل صِحّتى. و كل أحلامي, :.. خذوا تجاربي و ثوبي و مأواي و أعيدوا 

لي لوي بلا تجارب و لاثوب و لاماوی .: 

لقد أحْتّت السنون ظهري . و إتي طز أن أكون TT‏ ا 
صحراء :5 تغطيها الرمال و الأعشاب. [ 
لازال في لشم یت کنر ة هي يا تُری؟ 

لقد لَهثْتُ وراء الايام الذاهبة» فمن أين لي الانفاس التي هت بها وراه ما شی لي 


کال الشناوي 


قبل از ویرایش 3 1 یہ e‏ 
روزهای من . : ا 

اسا ا E O‏ 
و شادمانی بر گوشم غریبه شده است. من از خیالات و ,گمانهایم در عاب دائمی هستم. 
روزگار بر من می‌گذرد» پس نمی‌دانم آیا بر آن گریه کنم یا از آن گریه کنم. همانا سنگینی 
میانسالی مرا ناتوان می‌سازد و شبح پیری مرا می‌ترساند و با این وجود من می‌خواهم 
زندگی کنم و می‌خواهم زندگی‌ام به جلو باشد و جلوی ما جز مرگ چیزی نیست. 

از روزگارء تجربیات و اطلاعات کبب کرده‌آم و در بزرگترین برهه از تاریخ 
انسانیت زندگی کرده‌ام» پس هم دورۀ اختراع GS‏ 
شکافته شدن اتم بوده‌ام. از زمانه زیاد گرفته‌ام اما آنچه به او داده‌ام بیشتر است. به او 
همۀ سلامتی و همه رویاهایم را داده‌ام. تجربیات مرا SS E‏ 
کودکی‌ام را بدون تجربه و لباس و پناهگاه بازگردانید. 

سالها پشت مرا خم کرده است و همانا من ترجیح می‌دهم هرم بلند و برهنه‌ای باشم 
تا اینکه صحرایی باشم که ریگها و علفها آن را می‌پوشاند. آیا همچنان در عمر باقی 


e‏ فن ترحمه 


مانده‌ای است؟ راستی آیا زیاد است؟ پشت روزهای رفته نفس‌نفس زده‌ام. از کجا برای 
من نفسهایی است که با آن پشت روزهایی که باقی مانده است نفس‌نفس بزنم ؟! ... 


پس از ویرایش 
روزگار من 

با صدای دل‌انگیز و مهربانی که روز تولدم را به من تبریک می‌گفت,» از خحواب برخاستم. 
دیگر وا غات تیربک جشن و شادمانی برام فاآشناست: من از خیالات و پشدارهای 
خویش همواره عذاب می کشم. روزگار می گذرد و نمی‌دانم به‌خحاطر از دست رفتن آن 
گریه کنم یا به‌خاطر مصائبی که برایم به بار می‌آورد؟ 

بار سنگین پیری. توانم را می‌ستاند و شبح پیری مرا به هراش می‌افکند. با این 
همه می خواھہ زند گی کنم و دوست دارم زندگی‌ام گامی به جلو باشد در حالی که 
پیشاپیش ما جب تی جز مرگ نیست. تجربیات و اطلاعات زیادی از روزگار بەدست 
آورده‌ام و در مهمترین برهه از تاریخ انسانیت یعنی اختراع رادیو و سینماو تلفن و 
تلویزیون و شکافته شدن بمب اتم زیسته‌ام. چیزهای زیادی از زمانه دریافت کرده‌ام اما 
آنچه در مقابل آن داده‌ام بیشتر است. من سلامتی و رؤیاهایم را به روزگار داده‌ام. 
تجربیات. لباس و خانه‌ام را پس بگیرید و کودکی‌ام را بدون تجربه و لباس و سرپناه به 
من باز گردانید. 

گذشت زمان. پشت مرا خم کرده است. من هرم بلند و برهنه را بر صحرایی 
پوشیده از ریگ و علف ترجیح می دهم. آیا چیزی از عمر من باقی است؟ راستی آیا 
مهلت زیادی برایم مانده است؟ ) 

من به دنبال روزهای از دست‌رفته. بسیار. نفس‌نفس زده‌ام. آیا برایم نفسی باقی 


خحواهد ماند تا در پی روزهای باقى مانده از عمرم٠‏ شس لفسں بزنم؟! و 


PT 
ا اغ الا و اف ن اجا عا هباك فو ت ن‎ 
الأطلال و لكته غير مُعَذّ لإيواء مجموعة كثيرة العدد مثلناء فتَرَلَّ بعضنا فيه و حل بعضنا‎ 
الآخر منرلا.‎ 


و 


همگام با مترجم 1۳1 


في الفح رخا r‏ لياف في مدينة الآثارء مَنشورة على ا البصر» فهذه 
الصفوف من اللأعمدة تتوالى على مسافات بعيدة كانت سوق المديدة و هذه رسوم قصور و 
تلاعب حول الشُوق» و هذا المعبد العظيم الذي يشبه معب يليك و علبها كنابة باللغة 
التدثرية» یذ کر فیها اسم الرَبَاء مَلِكة تدمر» و على الرّبا ا َد کالمَاؤِنٰ. دَخلناها فاذا 
هي طبَقّات بعضها فوق E a‏ ای 

و متا سرحي اماتا في تدش صباحة ألها , و نضرة وجوههم و صخة أبدانهم و 
كأتهم وروا الجمال مذ قرونٍ عِدّةٍ و حَفِظoه‏ علهم هواء تدمر و ماؤها. 

رکا تددر ا ر افون ت م واه تة هي تَتخذ زينتها 
لاستقبال عيد الفطر. في الصباح شاركنا اهلها احتفالات العيد و بعد ار قَصّدنا بیروتٌ 
مُجتازین جبال لبنان. 

لاحث قَمَّم الجبال شامخة» A‏ ناصع البياض» فأشفقنا من مرآها 
الجليل الهائل. ثم دارتِ السَيارات و تَمَعج على السفح» فإذا نحن فوق الثلّح 
والسحاب. سرنا ب بين الخوف و الرجاء و أشرفنا على مشالد جميلة رائعة و اجتزدا قري 
حميلة في حداد الشتاء ا طز على مهاد عميقة» تخترق بأنوارها نایا الظلدم 
ية صاعدة هابطة حتى مَنّ الله علينا بالعؤدة إلى طهر الأرض. فهذه بيروت ... و 
الساعة ا 

عن کتاب «رحلات» لعبد الوهاب عزام 


قبل از ویرایش 
بان 

این تدمر است! ساعت هفت و نیم از شب است. در آنجا هتل بزرگی را در ميان تپهها 
ملاقات کردیم. اما برای پناه دادن گروه پر تعدادی مانند ما آماده نبود. پس بعضی از ما 
در آن فرود آمد و برخحی دیگر در منزلی جای گرفت. | 

در صبح» شروع به چرخاندن چشم در شهر باستانی کردیم در حالی که مقابل 

چشم ما گسترش یافته بود. ر پس این صفها از ستونها که از مسافتهای طولانی پشت سر 
هم بود» بازار شهر بود و این خرابه‌های کاخها و محلهای بازی پیرامون بازار بود. و ا 
معبد بزرگ که شبیه معبد بزرگ بعلبک است. و آنجا قبرهایی است که در آنها مجسمه‌هایی 


وجود دارد که دست سازنده همۀ خوبیها را در آن به کار برده ا ر ان مجسمهە‌ها 


نوشته‌ای به زبان تدمری وجود دارد که نام زبَاء ملکۀ تدمر در آن دک می‌شود. و بر 


۳۲ فن ترجمه 


روی تپه‌هایی که فضای شهر را از غرب» محدود کرده است قلعه‌ای وجود دارد که قلعۀ 
امن اده ی شود و ساخ انهای جهارگوش لدی مانند گلاسته وجوه دار 
وارد این ساختمانها شدیم» پس ناگهان این ساختمانها طبقاتی بود که روی هم قرار 
داشت که تابوتهای مردگان در آنها قرار داده می‌شد. 
از جیزهایی که توجه ما را در تدمر جلب کرد روشنی اهالی آن و شادابی 
چهره‌هایشان و سلامتی بدنهایشان بود و گویی آنان زیبایی را از چندین قرن به ارث 
بردند و هوای تدم و آب آن» این را برایشان حفظ کرد. 
بعدازظهر سه‌شنبه تدمر را ترک کردیم در حالی که قصد دمشق را کسردیم. پس 
شب به آنجا رسیدیم و دمشق برای استقبال از عید فطر. زینت خود را می‌گرفت. در 
صبح» با اهالی آن در جشنهای عید شرکت کردیم و بعدازظهر قصد بیروت را کردیم در 
حالی که از کوههای لبنان عبور کردیم. قله‌های کوهها بلند» ظاهر شد و برف در آن 
می‌درخشید با سفیدی درخشان» پس از منظرۀ بزرگ و هراسناک آن ترسیدیم. سپس 
ماشینها چرخید و روی دامنه ب‌صورت مارپیچ حرکت کرد ناگهان ما روی برفها و 
ابرها بودیم. بین ترس و امیدء حرکت کردیم و بر مناظر زیبا و جالبی اشراف داشتیم و 
از روستاهای زیبایی که در لباس غمگین زمستان بودند گذشتیم و ماشینها بر دره‌هایی 
عمیقق اشراف داشتند و با نورهای خود دل تاریکی را می‌شکافتند در حالی که می‌پیچیدند 
و بالا و پایین می‌رفتند. تا اینکه خدا با بازگشت به سطح زمین بر ما منت نهاد. ایسن 
ا و اک کی کا رر را اه 
از کتاب«‌سفرنامه‌ها» از عبدالوهاب عزام 


پس از وبرایش 
ندمر 

به تدمر رسیدیم ... ! 
ساعت هفت و نیم شب است. در تدمر هتل بزرگ و باشکوهی دیادیم که در ميان تپه‌ها 
قرار داشت. اما این هتل» گنجایش گروه پر تعداد ما را نداشت. برخی از اعضای گروه 
در هتل مستقر شدند و برخی دیگر در یک خانه اقامت کردند. 

صبح فردا به گشت زدن و مشاهدۀ این شهر باستانی پرداختیم که تا چشم کار 
می کرد امتداد داشت. این ستونهای طولانی و ممتد که در یک ردیف قرار گرفته بازار 


همگام با مترجم ۳ 


شهر و خرابه‌های اطراف آن» کاخها و محلهای بازی بوده است و این معبد بزرگ شهر 
است که به معبد باشکوه بعلبک شباهت دارد. در این معبد»آرامگاههایی وجود دارد که 
در آنها تندیسهایی زیبا قرار گرفته که اوج هنر سازندگان آن را نشان می‌دهد.در این 
تندیسها نوشته‌هایی به زبان تدمری حک شده که در ان از «زباء» ملکه تدمر نام برده 
شده است. بر تپه‌هایی که در سمت غرب شهر قرار دارد قلعه‌ای به نام «ابن‌معین» و نیز 
بناهایی د بلند و چجهارگوش وجود دارد که به گلدسته شباهت دارد. وارد این بناها شدیم 
E O‏ 
این طبقات قرار می‌دادند. 
یکی از چیزهایی که توجه ما را در وي ر ھان ا چهرۀ 
اکان اد رای ایر کی ایی ار ی ف ی ان اکان شی ت 
ارث برده‌اند و آب و هوای لرا وای و ا و کو اک 
بعدازظهر سه‌شنبه» تدمر را به مقصد دمشق ترک کردیم. شب هنگام به شهر 
مشق که آماده استقبال از عید فطر می‌شد رسیدیم. فردای آن روز به همراه اهالی دمشق 
دوا و د ا ا و ا 
بیروت جرکت کردیم. 
| قله‌های کوههای لبنان. بلند و مرتفع E‏ 
برفراز آنها برق می‌زد. با دیدن این قله‌های بلند و باشکوه هراسن وجودمان را فرا 
گرفت: سپس اتوم‌بیلها دور زده و به‌ضؤرت مارپیچ حرکتا کردتد و یکباره متوجه 
شدیم روی برفها و ابرها قرار گرفته‌آیم. با حالتی از بیم وا اميد به راهمان ادامه دادیم و 
شاهد مناظر زیبا و دل‌انگیزی و .از روستاههای زیبایی و 
تن دآشتند عبور کردیم. کک 
) اتومبپلها برفراز دره‌هابی عمیق حرکت می‌کردند و در همان حال که به‌صورت 
مارپیچ به جلو می‌شتافتند و بالا و پابین می‌رفتند با نور خود دل تاریکی را می‌شکافتند. 
تا آنکه سرانجام به لطف خداوند به زمین مسطح بازگشتیم و به بیروت رسیدیم و 
اعت ی بار راان ده 
برگرفته از کتاب«سفرنامه‌هاه از عبدالوهاب عزام 


۳۴ فن ترحمه 


متن ۳. الغذاء 


ثل أحد الأطباء : هل تستطیع أن ثقدر الأعمار؟ 

فأجابَ: أنبئني بما تأكلهُ كل يوم أقدر لك عد اسي التي سوف تحياها. 

و قال غيره: إن الانسان ليحفر قَبرَهُ بَشوکته و يلْعقته بما يتناولّه بهما ين الطعام. 
فالإفراط في الأكل يّنم عنه اضطرابات و متاعبُ صحَية» و الناس يلسبون المرض إلى 
الد و العَذوّي و المَصادفةء متناسين أن البطتة و النَهَم يَسبّبان من الأمراض ما لا حَصْرَ له. 

إن الغذاء أكبرٌ عامل يؤثر في حياة الفرد» فهو سبب صخُته» كما هو سبب مرضه و 
هو سب في تقصير الحياة. و مذ الم عرف الإنسان أن تة علاقةً أكيدةٌ و ارتباطاً وثيقاً 
بين الصحة و الغذاء. و هذا ما اكده علماء الاغريق و الرومان و العرب» و الإنسان العادي 
يلاحظ هذا الارتباط» و إذا كان لا يُصرّح بالحقيقة فاته لايَقوى على مقاومة الهم و حب 
المزيد من الطعام. 

و يفترض بعصّهم أنه كلّما اكير الأنسان يِن أكل كميّات ين الطعام» استطاع أن 
AED O EE EE NE‏ 
بالافتراضاتِ» فرائدهم التَقَصّي و إجراء التجارب و الملاحظة الدقيقة» لذلك جاؤوا بيعض 
الحيوانات الى يُشبه غذاؤها غذاء الإنسان» فأعطوا فريقاً منها غذاءه بمقادير عاديّة» و 
أغطوا الفرنن الان كاك ضاف قرف القدا الق حفن أن ارين الحا جات 
َنتابُه اضطرابات ف حیاته جلا بعد جيل مع أنه سين و بَدَّث عليه الداةٌ. 

إن الإنسان يجلس إلى المائدة ثلاث مرّات فى اليوم» يتناول خلالها المأكولات › و 
هذه المأكولات هي مصدر الطاقة التي یتو جب توفیر ها للقيام بالأعمال الفكرية و الجسدية. 

فن الضروري تنويعها بين الحين و الحين ليَضْمَن لتفسه الحصول على كل العناصر 
الغذائية اللازمة لصحَة جسمه. 

٠و‏ ذلك من غير إفراط في تعدد أصناف الطعام في الوجبة الواحدةء اذا من المَيّسور 
أن فق الإنسان بين الاستمتاع دة الأكل و ما تستوجبه القواعد الصحية للعغية. 

و جسم الانسان عجيبٌ حقاء» فهو قبل الصّررء مَرَةٌ و مرّتين» و يُصلح بتفسه 
الأضرار التي تَنْجُم عن الإفراط في الأكل» ولكته يعجر عن إصلاح الأضرار إذا تَراكمَتْ 
عليه ثلاث مرّات في اليوم. 

من كتاب: «نحن المَعَّمّرون» لحسن عبدالسلام 


ود ر ر کے ای م ا کچ 


همگام با مترجم ۱۳۵ 


قبل از ویرایش 
غذا 
از یکی از پزشکان پرسیده شد: آیا می‌توانی عمرها را تخمین بزنی؟ 
پاسخ داد: آنچه را که هر روز می‌خوری به من خبر بده تا تعداد سالیانی که تو زندگی 
جواهی کرد را برایت تخمین بزنم. 
غیر از او گفته است: همانا انسان با چنگال را رون ر 


به خحاطر غذایی که با آنها می‌خورد. پس زیاده‌روی در خحوردن» پریشانیها' و مشکلات 


سلامتی را ناشی می‌شود. و مردم بیماری را به سرما و واگیر و تصادفی بودن نسبت 
می‌دهند و خود را به فراموشی می‌زنند که پرخوری و ولع در غذا حوردن باععث 
می‌شود که قابل شمارش نیست. 

ا. مهمترین عاملی است که در زندگی انسان تأثیرمی‌گذارد. پس آن عامل 
سلامتی اوست همچنان که عامل بیماری اوست و عامل کوتاهی زندگی است. از زمان 
قدیم» انسان دانسته است که رابطۀ حتمی و ارتباط محکمی بین سلامتی و غذا وجود 
دارد. و این همان چیزی است که دانشمندان یونان باستان و روم و عرب بر آن تأکید 
کردند. و انسان معمولی این ارتباط را ملاحظه می کند و اگر به حقیقت تصریح نمی کرد 
پس برای این است که قدرت مقاومت در برابر پرخوری و علاقه به غذای بیشتر ندارد. 

بر خی از آنان فرض می کنند که انسان هر جه در حوردن مقدار غذا زيادەرویى 
کد توانسته است بدنش را در مقابل بیماریها مقاوم کند و بر قدرت و شادابی و فعالیت 
خود بیفزاید. اما دانشمندان. فرضها را نمی‌گیرند» پس پیشوای آنان تحقیق و اجرای 
آزمایشات و بررسی دقیق است. به همین خاطر برخی از حیواناتی که غذای آنپا شبیه 
غذای انسان است آوردند» پس به گروهی از آنها غذایشان را به مقدار معمولی دادند و 
به گروه دوم» مقدار اضافی. علاوه بر مقدار تعیین شده دادند. پس ملاحظه کردند که 


گروه دوم شروع کرده است که پریشانیهای بیماری به بدنش وارد شود و عمرش. نسل 


بعد از نسل کوتاه شد با وجود اینکه چاق شد و چاقی بر او ظاهر گردید. 

همانا انسان سه بار در روز کنار سفره می‌نشیند و در خلال آن» خوردنیها را تناول 
می کند و aS a hs SSE‏ آنا برای انجام دادن کارهای 
فکری و بدنی واجب است. 


۴۶“ فن ترتجمه 


پس متنوع کردن گهگاه غذا ضروری است تا به دست آوردن همۀ مواد غدایی 
لازم برای سلامتی بدنش را برای خود تضمین کند. 

و آن بدون افراط در تعداد انواع غذا در یک وعده است» زیرا ممکن است انسان 
بین بهره بردن از لذت خوردن و آنچه را که اصول سلامتی تغذیه ایجاب می کند ٬جمع‏ 
کند. و بدن انسان واقعاً عجیب است. پس او ضرر را یک بار و دو بار قبنول می کند و 
خحودش ضررهایی که از افراط در خوردن ناشی می‌شود را اصلاح می کند اما از اصلاح 
ضررها ناتوان است اگر سه بار دار روز بر آن متراکم شود. 

از کتاب «ما پیران» از حسن عبدالسلام 


پس از ویرایش 
ذا 

از یک پزشک پرسیدند: آیا می‌توانی بگویی هر کس چقدر عمر می‌کند؟ وی پاسخ داد 
به من بگو چقدر در روز غذا می‌خوری تا بگویم چند سال عمر خواهی کرد. دیگران 
گفته‌اند: هر کس» قبر خود را با قاشق و چنگال خود حفر می‌کند یعنی با غذایی که 
می تخحورد. ` 

بنابراین زیاده‌روی دږ خوردن غذاء باعث انواع e‏ و التهاب مى شود. مردم 
وقتی بیمار می‌شوند علت آن را به سرماخوردگی و گرفتن بیماری از دیگران یا ا 
بودن نسبت می‌دهند و این موضوع را نادیده می گیرند که پرخوری و حرص چ در 
غذا خحوردن باعث بیماریهای بی‌شماری می‌شود. 

غا ن غا در زد کی اسان اھت غاا مان وو که امل اری 
نانو اغف کرای خم ات انل اا انان م يت 

انسان از روزگاران کهن دریافته است که ارتباط تنگاتنگی بین سلامتی و غذا 
وجود دارد. دانشمندان یونان باستان و روم و عرب نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند. انسان 
این ارتباط را در زندگی می‌بیند و اگر به این حقیقت اعتراف نمی‌کند به این دلیل است 
کا و اند دن مار ر وزیی افا ور وان ره ب ای کت اوت کن 

بعضیها فکر می کنند اگر انسان» غذای بیشتری بخورد» بدنش در برابر بیماریها 
مقاوم شده و بر قدرت و شادابی او افزوده می‌شود. اما دانشمندان به این افکار واهی 


اهمیت نمي دهند زیر تحقیق و پژوهش و انجام آزمایشات را سرلوجۀ کار خود قرار 
می دهند, ډانشمندان. این فوا را بر روی تعدادی از حیوانات کڪ غذایشان به .غذای 
انسانها شباهت دارد آزمایش کردند به بڑّخحی از انها مقدار عادی غذا دادند و په برخحی 
دیگر علاوه بر مقدار معین» غذای اضافی نیز دادند و ملاحظه کردند که علائم انواع 
بڼمازئ به ,ندرد یج در گروه دوم» ظاهز شده ونستل اندر نسل؛ عمر آنها کوتاهتر می‌شود. 
به اضافة انه این گروه از حیوانات» به‌طور چشنمگیری چاق شدند. 
انان ا ار ورون م ا غذا د وغد می حورد. غذاء منبع انرژڑژی 
است و وجود آن برای انجام کارهای فکری و بدئی ضروزی ات شن انان باب 
گیگاه ٥‏ نوع غذای خود را تغییر دهد تا مطمئن شود از همۀ مؤاد غذایی لازم برای بدنش 
استفاده کرده ات البته نباید در یک وعدۀ غذایی» چندین نوع غذا را مصرف کند. زیرا 
انسان می‌تواند.کاری کند که هم از خوردن غذا لذت ببرد و هم.اضول تغذية سالم را 
رعایت کند. بدن انسان واقعاً شگفت‌انگیز است» زیرا ضرر را برای یک بار .و دوپار 
می‌پذیرد و ضررهای.ناشی از زیاده‌رؤی در.خحوردن را جبران cE‏ اسا وقتی روزی 
سنه‌بار» انواع ضررها نه .آن وارد شود دیگر' قادر به جبران آن نیست. 
برگرفته از کتاب «ما کهنسالان» از حشن عبدالسلام 


متن ۴. .حَريطة طربتي لحيل عَن العراق 
أن القيادة الأريكية على المَحَف حالياً فيٰ ارق الوم و ر ا ا قم الإدارة 
الاأمريكة تفي الاتجاة 

ما الحربٌ فى العراق 1 كارثة تاريخية» استراتيجيّة و أخلاقية بَدأث ناء على 
افتراضات زائِمَةٍ . إتها رزه شرعية الولايات المتحدة على مُستَوّي العالم. إن صَحَایاها 
المَدنيين و يعض الانتها كات الأخْرّى لط مصداقية أمريكاء كما أنها تؤدّي إلى زيادة 
حالة عدم الاستقرار على المُستوى الإقليمى . 

على الغم من ذلك مازالت e‏ القرارات الاستراتيجية الهامّة في إدارة اش 
بوش تَصَْحٌ في طاق دائرة صَيِقَة جداً م من الافراد رټّما لاټّرید عَدَدُهم عن أصابع اليد 
الواحدة و هذا شىء ف م ال ال لا 

إذا اسعمرَّت الؤلايات المتحدة الأمريكية على تَوَرطها في خرب دَمَوبّةٍ طويلة في 

العراف فان الوح الاحة لهذا المَسّار التتازلي من المُرَّجّح أن تکون مُواجَهُة كبيرة مع 
إيران و مُعْظم دول العالم الاسلامي. 


۳A۸‏ فن ترحمه 


إن مَصالخنا على المُستَوي الدؤلي ا ا کا ف الان . نحن بحاجة إلى 
استراتيجية لأنهاء احتلدل العراق و إِرَسم جوار للذ نالفاي هذان الهَّدَفان سوف 
قات , بعضَ الوقت و يحتاجان إلى ارام أمريكي حقيقي . إن السي م مِن أجل تحقيق 
هذين الهدفين ينبغي أن يكن ربع حُطوات: [ 

ألا على الولايات المتحدة أن تكد ِن جديد و ضوح لالْسنَ فيه على تصميمها 
على الرحيل ين العراق خلال رة قصيرة من الوقت. إن الاحتالال الأمريكي للعراق» على 
الرّغم من المُعارضة التى يَلَمَّاها مِن العراقيين» يَخدم حاليا كَيظلَةٍ ِلصّلّف و اليناد على 
المستوي الداخلي VY.‏ أحد داخل الحكومة العراقية أو خارجها يشر أن هناك أي حافر 
لتقديم التازلات» و في تفس الوقت تَعيد الولايات المتحدة على المُحافظة على ميْوعَة 
الؤضع بشکل أو بار هناك حاجة ماسّة إلى إعلان علبي عام بان الولايات المتحدة تنوي 
الرّحيل عن العراق لتجديد المَحَاوف المُنقشرة في الشرق الأؤسط من حدوث هَيْمَنةٍ أمبريالية 
جديدة و مُستّمرة. يري کلیرو ل ر سواء کانوا على خطًا أو على صواب - أن تحقیقی هذه 
الهَيمَئة هو السَبَّب الرئيسي لحل الأمريكي في منطقة لم َحَرّر ين الهيمنة الاستعماريه 
الا في عَهّد قريب . بغي على الولايات المعحدة ة أن تَعْمَل م ين أجل تفنيد هذا المفهوم. و 
اذا کان رئيس بوش ليس على استعداد لان عل ذلك ربّما يجب على الكونفرس القيام 
بهذه الحُطوة ة عن طريق تمرير قرار مشترك. 

ثانياً: على الولايات المعحدة أن تُعلِنْ بأتها ستجري مباحثات مع القادّة العراقيين 
لتحديد موعدّ لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي. أعَمُد أن عاماً واحداً يكفي لذلك» لكين 
ينبغي الاتفاق على التاريخ مع العراقيين و الإعلان عنه بصِفيه قرارا مُشتركاً و في e:‏ 
الوقت» على الولايات المعحدة تَجَنّب التَصعيد القسكري. 0 تستطع الولايات المتحدة 
تحديد القادة العراقيين المَوّثوق بهم و الذين يعون بالثقَة بالتفس و القدرة على الوقوف 
على ارْجُلهم بدون الحماية العسكرية الاميكة إلا م خلال عقد مُباحثات جادة مع رجال 
السياسة العراقيين حول مَوْعِد للخروج ممن العراق. 

ثالثاً: على الولايات المتحدة تشجيع القادة العراقيين على توجيه الدَعوة إلى كافة 
جيران العراق و ريما بعض الدول الأسلامية مل مصر و المغرب و الجزائر و باكستان 
لِمْناقشّة كيفيّة تغرير الاستقرار داخل العراق مع خروج الولايات المتحدة» علاوة على 
الشاركة في مؤتمر حول الاستقرار اللإقليمي. مغل هذه المناقشة الجادة حول الامن 
الإقليمي لايُمكن القيام بها سواء كان بواسطة العراق أو جيرانه» يتما يلظر الجميع إلى 
أمريكا على أتها مُحْتَل لمر لاتهائية. 


— 


همگام با مترجم 1۳۹, 


رابعاً: بغي على أمريكا أن تعمل ين أجل تدشيط الجهود الصادقة لِلَوّصّل إلى سلام 
ا و شیر سجلات الاريخ أن الاسرائيليين و الفلسطينبين لا 
ينهم عَمَلَ ذلك a‏ ۴ 
و بدون الَوصّْل إلى تسويةٍ بين الطرفين» سوف نودي العواطف القومية و الأصولية 
r as‏ إداتة أي نظام بطر إلى على أنه يَذْعَمُ الهَيْمَنَة الإقليمية الأمريكية على 
المَدّي الطويل. 
لقد جحت الولايات المتبحدة الام ية بعد الحرب العالمية ةه الثانية في الدفاع عن 
الديمقراطية في أوروبا لأتها انتهجَّث استراتيجية سياسية طويلة الأجَل تَمَكَلَتُ في توحيد 
ادوا و تقسيم أعدائها . كما أنّها تَظّرت في إمكانية تحقيق انّفاقيات َفَاوُضيّة. 
و اليوم» جد القيادة الأمريكية ا في محا الشرق الاوسط: أن هناك خاجة 
ا إلى إتباع إستراتيجية حكيمة لَمَمَثْل في المشاركة السياسية البَناءَة 


«برجنسکی» 
قہل از ویرایش 


نفشة راهی برای خروج از عراق 

زهرق آمریکا هم اکنون در خاورمیانه بر محک تجربه او اند ارا کت 
حکومت ا رویکرد اقدام نکند. شکست بخورد. جنگ در عراق» جز 
مصیبتی تاریخی» استراتژیک و اخلاقی نبود که بر مبنای فرضیه‌های دروغین آغاز شد. 
ا جگ مشروعیت آمریکا در شطح جهان را در هم می‌شکند. قربانیان غیرنظامی آن 
و بر خی از نقض قوانین دیگر» اعتبار آمریکا را آلوده می‌کند. همان‌طور که به افزایش 
حالت بی‌ثباتی در سطح ا منجر می‌شود. 

با این وجود. هنوز بعضی از تصمیمات استراتژیک مهم در حکومت رئيس 
جمهور بوش در محدودۀ مجموعۀ بسیار کوچکی از افراد ساخته می‌شود» جه بسا تعداد 
آنان از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند و این از نگاه مصلحت ملی آمریکایی؛ چیز 
خحطرناکی اشت. اگر آمریکا به فرو رفتن در جنگ خونین و طولانی مدت در عراق ادامه 
دهد. پس همانا آخرین دیدگاه برای این روند نزولی» ترجیحاً این است که رویارویی 
بزرگی با ایران و بیشتر کشورهای جهان اسلام باشد. 

منافع ما در سطح بین‌المللی خواستار تغیبر بزرگی در این رویکرد است. ما نیازمند 
استراتژی برای پایان دادن به اشغال عراق و برای ترسیم گفتگویی برای امنیت منطقه‌ای 


(fe‏ فن ترجمه 


هستیم. این دو هدفه مقداری به طول خواهد انجامید و به پایبندی حقیقی آمریکا 
نیازمند هستند. تلاش به‌خاطر پياده شدن این دو هدفه شايسته است که چهار گام را 
در برداشته باشد: ۰ 

اولاً: بر آمریکا است که دوباره و با روشنی که در آن ابهام نباشد بر تصمیمش 
برای خروج از عراق» در مدت زمانی کوتاه تأکی کند. اشغال عراق توسط آمریکاء با 
وجود مخالفتی که از سوی عراقیها دریافت کرد. هم اکنون همانند چجتری در حدمت 
تکێّر و عنادورزی در سطح داخحلی است. هیچ کس در داخحل حکومت عراق یا در خارج 
آن نیست که احساس کند هیچ انگیزه‌ای برای دادن امتیازها وجود دارد. در همین زمان. 
آمریکا عمداً می‌خحواهد روانی اوضاع را به یک شکل یا شکل دیگر حفظ کند. آنجا نیاز 
شدیدی به اعلام علنی عام وجود دارد به اینکه آمریکا قصد دارد از عراق خارج شود 
برای انکه ترسهای منتشر شده در خاورمیانه از ایجاد شدن سلطۀ امپریالیستی جدید و 
دائمی را از بین ببرد. بسیاری اعتقاد دارند _ چه بر خطا باشند و چه بر صواب. که پیاده 
شدن این سلطهء دلیل اصلی برای دخالت آمریکا در منطقه‌ای است که از سلطۀ استعماری 
جز در زمانی دیک آزاد تشد امت شایسته انت یر آمر یکا که برای :از بین ردن اسن 
مفهوم تلاش کند. اگر رئیس جمهور آمریکا آمادگی ندارد برای آنکه آن را انجام دهد 
شاید بر کنگره واجب است از طریق گذراندن تصمیمی مشترکه این گام را انجام دهد. 

ثانياً: بر آمریکاست که اعلام کند گفتگوهایی با رهہران جدید عراقی اجرا خواهد 
کرد برای تعیین زمانی برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا. فکر می‌کنم یک سال بر 
آن کافی است» اما شایسته است بر تاریخ با عراقیها توافق شود و به‌عنوان تصمیمی 
مشترک اعلام شود. در همان وقت» بر آمریکاست از افزایش نظامی دوری کند. آمریکا 
نخواهد' توانست رهبران عراقی مورد اعتماد و کسانی که از اعتماد به نفس برخوردارند 
و رت ایستادن روی پاهای خود را بدون بات نظامی آمریکا ا را تعیين کند 
جز از طریق برگزاری گفتگوهای حدی با شخصیتهای سیاسی عراق پیرامون زمان خروج 
از عراق. 

الثا: بر ری اتد هراق عراقی را تر که به هم همسایگان عراق و چه 
بسا برخحی از کشورهای اسلامی مثل مصر» مراکش. الجزایر و پاکستان» دعوت ارسال 
کنند برای Eee‏ تقویت آرامش داخل عراق با خروج آمریکا را بث کنند 


همگام با مترجم ۱۴۱ 


علاوه بر مشارکت در کنفرانس پیرامون آرامش منطقه‌ای. مثل این مناقشۀ جدی پیرامون 
امنیت ملی را نمی‌تواند انجام داد چه از سوی عراق یا'همسایگانش. در حالی که همه به 
آمریکا به اینکه او برای زمانی بی‌نهایت» اشغالگر است» نگاه می‌کنند. ) 

اا فاه اسک که ام کا به‌خاطر فعال کردن تلاشهای صادقانه برای رسیدن 
به ضلح بین اسرائیلیها و فلسطینیها تلاش کند. پرونده‌های تاریخ اشاره دارد که 
اسرائیلیها و فلسطینیها نمی‌توانند به تنهایی آن عمل را انجام دهند. و بدون رسیدن به 
راه‌حل بین دز طرف» عواطف ملی و اصول گرایانه در منطقه به محکوم کرذن هر نظامی 
منجر جواهد شد که به آن نگریسته می‌شود بر اینکه از سلطۀ منطقه‌ای آمریکا در دوران 
طولانن حمایت می کند. 

آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در دفاع از دمکراسی در اروپا موفق شده است 
ززا نامر اتی شیاس رار قد ا در یکن کے انیت که وو مف ب ر 
دؤستانش و تقسیم کردن دشمنانش فمتجلی شده است. همچنان که در امکان پیاده کردن 
پیمانهای گفتگویی. نگریسته است. امروز» رهبری آمریکا خود را دز محک تجربة 
خاورمیانه می‌یابد. همانا آنجا نیاز شدیدی به پیروی از استراتژی حکیمانه‌ای است که 
در مشارکت سیاسی سازنده متجلی می‌شود. 

«ېرڑنسكی» 


پس از. ویرایش 


: نقشة راهى دیگر خروج ج از اعراق ] 
اران ارا اکرو ر ارا و آزمایش ا 
حکومت آمریکا رویکرد جود را تغییر ندهدِ ممکن است تہ شکست بخورد. جنگ در 
عراق» تنها یک فاجع ټاریخی» استراتژیک و اخلاقی بود که. بر پایۀٌ فرضیه‌های دروغین 
e‏ کک e‏ ر ee. RE‏ قربانيان. 


ا ي يه 


f ۰‏ « ت م 
mK‏ «— م ا .- - 9 . r fe -= O Fe‏ 4 
۰ 4 . . 


۱. نقشة راه عنوان طرحی بود که برای حل اختلافات فلسطین و اشغالگران صهیونیست» ارائه شده ہود. 
برزد $ > نام طرح خود را نیز نقشةۀ راه نهاده است. از این‌رو نقشۀ راهی دیگر ترجمه شده است. 


۲ فن ترجمه 


با أبن وجود» هنوز بعضی از تصمیمهای استراتژیک و مهم حکومت جورج بوش 
را گروه اندکی می گیرند که شاید تعداد آنان از شمار انگشتان یک دست» تجاوز نکند و 
این موضوع از نظر منافع ملّی آمریکاء مهم و قابل توجه است. اگر آمریکا همچنان در 
گرداب جنگ خونین و دراز مدت عراق باقی بماند به احتمال زیاد. آخحرین ایستگاه 
(پرده) این روند نزولی» رویارویی بزرگی با ایران و بیشتر کشورهای اسلامی خواهد 
بود. منافع ما در سطح بين‌الملل ایجاب می‌کند در این زمینه. تغییرات اساسی ایا 
کنیم. ما به یک استراتژی برای پایان بخشیدن به اشغال عراق و برگزاری مذاکره دربارۀ 
امنیت منطقه‌ای نیاز داریم. تحقق این دو هدف» علاوه بر اینکه به مقداری زمان نیاز 
خحواهد داشت نیازمند تعهد و پایبندی واقعی آمریکا است. تلاش برای اجرای اين دو 
A EE‏ 

-١‏ آمریکا باید دوباره و کاملاً واضح بی‌ابهام بر عزم خود برای خروج از عراق» در 
مدتی کوتاه تأکید کند. اشغال عراق از سوی آمریكاء با وجود مخالفت عراقيهاء هم 
اکنون بهعنوان چتری در خدمت تکبّر و خحصرمت در سطح داخحلنی است. در ميان 
دراکیردان غراف وک کر میاق ایز کور د کین مت که اباس کدی ان 
کوتاه آمدن (عقب‌نشینی) و دادن امتیاز» انگیزه‌ای وجود دارد. (هیچ یک از دولتمردان و 
شخصیتهای عراق به عقب‌نشینی و امتیاز دادن اعتقاد ندارد). از سوی دیگر» (در عین 
حال) آمریکا بر آن است تا هر طور شده زمام امور را در اختیار خود بگیرد (اوضاع را 
تحت کنترل خود قرار دهد) آمریکا باید به‌طور آشکار و فراگیر اعلام کند برای از بین 
بردن نگرانیهای گسترش یافته در خاورمیانه» مبنی بر شکل‌گیری سلطۀ امپریالیستی 
جدید و دائمی» قصد دارد از عراق خارج شود. درست یا ناردست» بسیاری بر این باور 
هستند عملی شدن این سلطه. علت اصلی دخالت آمریکا در منطقه‌ای است که به‌تازگی 
از سلطۀ استعماری رهایی یافته است. آمریکا باید برای از بین بردن چنین تصوری» 
تلاش کند. اگر رئیس جمهور بوش آماد گی انجام چنین کاری را نداشته باشد» چه بسا 
کنگره باید از طریق (با) اتخاذ یک تصمیم مشترک, به این کار جامۀ عمل بپوشاند. 

۲- آمریکا باید اعلام کند که در زمینۀ تعیین زمانی برای پایان دادن؛ به حضور 
نظامی آمریکاء با رهبران عراق» گفتگو خواهد کرد. من فکر می‌کنم برای این کارء یک 
سال کافی است» اما بر سر این تاریخ باید با عراقیها توافق شده و به‌عنوان یک تصمیم 


همگام با مترجم ۱۴۳ 


مشترک» اعلام شود: در عین حال آمریکا باید از افزایش اقدامات نظامی در عراق 
خودداری کند (نباید دامنه عملیات نظامی را در عراق گسترش دهد). آمریکا جز از راه 
گفتگوهای جدی با شخصیتهای سیاسی عراق در زمینۀ زمان حروج از عراق» هرگز 
نخواهد توانست ان دسته از رهبران عراقی را شناسایی کند که قابل اعتماد بوده و از 
اعتماد به نفس برخوردار باشند و بتوانند بدون حمایت نظامی آمریکاء روی پاهای خود 
بایستند. 

۳- آمریکا باید رهبران عراق را تشویق کند تا از همۀ همسایگان عراق و چه بسا 
برخحی از کشورهای اسلامی مثل مصر. مراکش. الجزایر و پاکستان» دعوت کند تا علاوه 
بر شرکت در کنفرانسی پیرامون امنیت منطقه. جگونگی (راههای).تقویت امنیت در 
داحل را در صورت خروج آمریکاء به بحث و تبادل نظر بگذارند. وقتی همه به آمریکا 
به‌عنوان یک اشغالگر برای مدتی نامحدود نگاه می کنندء برگزاری چنین مذاکرۀ جدی 
پیرامون امنیت منطقه‌ای» خواه توسط عراق یا همسایگانش» میسر نخواهد بود. 

۴ آمریکا بايد برای پیشبرد فعالیتهای صادقانه به‌منظور دست‌یابی به صلح بین 
اسرائیلیها و فلسطینیها تلاش کند. تاریخ نشان می‌دهد اسرائیلیها و فلسطینیها به تنهایی 
نمی‌توانند به صلح و آرامش دست یابند. بدون دست‌یابی صلح بین این دو طرف 
عواطف ملی‌گرایانه و اصول‌گرایانه در منطقه» باعث می‌شود هر نظامی که تصور می‌شود 
در دراز مدت از سلطة منطقه‌ای آمریکا حمایٹ می ند محکوء شو ٠‏ 

آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی موفق شد از دمکراسی در اروپا دفاع کند زیرا 
سیاست طولانی مدتی را در پیش گرفت که در متحد ساختن دوستان ومتفرق کردن 
دشمنان آن جلوه‌گر می‌شد. امروزء (هم اکنون) رهبران آمریکاء خود را در بوتۀ آزمایش ' 
خاورمیانه می‌بینند و این ضرورت به شدت انان می‌شود که سیاست حکیمانه‌ای در 
کت و کاو ا ای ای س ایو ر اد کاخ دت 
نیازمند آن است تا سیاست' حکیمانه‌ای که در مشارکت سازندۀ سیاسی جلوه‌گر است» 
در پیش گیرد) ا ) 

۰ «(برژنسکی» 


باسخنامه 


فا 
تمرین ۱: اطلاعاتی. ترجمه اول معنایی است و ترجمه دوم ارتباطی» ترجمه دوم ري 


متن» اطلاعاتی است. 


تمرین ۲: )ج . ۲) الف کت ۴) ب 
تفر 0 )٣‏ الف ۳) الف ۴) الف 
e‏ 

,تمرین ۴: 

ترجمة متن الف: 


یران لیل ران از بات باران.گفته. است: 
من کی کرم و م پر تپه‌ها می‌نشیند فن فرو می‌ریزم وا گلها سر بر می‌آورند: ابر 
و دشت» دو عاشقند و من در ميان آنان» پیام‌آوری یاورم. من می‌بارم و تشنگی ابر را 
فرو می‌نشانم» بیماری دشت را شفا می‌دهم. از دل.دریاچه؛ بالا می‌آیم و بر بالهای هوا 
به حرکت درمی‌آیم» و. چون گلستانی زیبا ارا تت فِرومی‌ریْزم و دهان گلهایش را 
می‌بوسم و شاخه‌هایش را در آغوش می‌کشم. E.‏ 

به هنگام سکوت و آرامش با سر آنگشتان.لطيفم بز شيشة پنجره‌ها می کوبم و. این 
کوبه‌هاء نغمه‌ای را می‌آفرینند که ڊدلهای خاد آن .در می‌یابند. , 
ترجمۀ متن ۔ب: 
آب دریاها و رودخانه‌ها:و دریاچه‌ها تبخیر می‌شود و بالا می‌رود. و ابر را تشکیل 
می ھا وی ا هان رای کن رد ی وو ون رخا اتر می ارو و اوا زاب 
قطره‌های آب تبدیل می‌کند و این قطره‌ها بر زمین می‌ریزند و باران را تشکیل می‌دهند. 
آب باران دوباره به زمین باز می‌گردد و باععث جاری شدن جویبارها و رودخانه‌ها 
می‌شود و کشتزارها را سيراب کرده و نهالها را می‌رویاند. باران بر دشتها می‌بارد و 


۴۶ فن ترحمه 


باعث سرسبزی آنها می‌شود. بر شهرها می‌بارد و آنها را می‌شوید» بر جنگلها می‌بارد و 
آنها را انبوه‌تر و سرسبزتر می‌گرداند. 

-١‏ احساس 

تار 

۳“ خير 

۴- متن علمی 


۵- خير 


ول خواند را حاط قان ر دهد عقل خوائنده زا مخاطب قرار می‌دهد 

نویسنده. احساس خود را به خواننده منتقل می کند. هیچ رد پایی از نویسنده در متن دیده نمی‌شود 

بین افکار وارد شده در متن. ترتیب دقیق و منطقی وجود | افکار به طور منظم و دقیق در پی یکدیگر می‌آیند. 

ندارد. 

زبان. تصویری است و صور خیال بسیار است. زبان. عادی است و صور خیال بە‌ندرت در ستن 
دیده می‌شود. 

مفاهیم در قالب کلمات زیبا و تشبیه و استعاره بیان می‌شود. | به پرسشهای خواننده با کلمات ساده و زاش 


پاسخ داده می‌شود. 


۷ 
آبها از دریاها و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها بخار می‌شوند و در جو بالا می‌روند تا ابرها را 
تشکیل بدهند. وقتی لایه‌های بالایی جو سرد شد در آن برغا انر کار و ارا 
ب قظر اتی :از آټه دیل می کا کات زا EE‏ باران را تشکیل می‌دهند. 
آبهای باران دوباره به زمین باز می گردند تا جویها و رودخانه‌ها جاری شوند و زراعت 
ما را سیراب کنند و نھالهای ما را رشد دھند. بر دشتھا می‌ریزد تا آنها را سرسبز'قرار 

دهد و بر شھرھا تا آنھا را بشوید و بر جنگلها تا رشد و سرسبزی آنها را افزون کند. . 


فصل ددم 
بخش اول 
-١‏ الف اتر ا E,‏ 
e.‏ ون ت ۸- الف 


۹= ب ۰- ب ۱- ب ٠‏ ۲- ب 
۲۳- ب ٣تت‏ ۵- الف ۶- ب 
۷- ب 

بخش دوم 


-١‏ سعید از استادش سؤالهایی کرد و او به همۀ آنه سؤالها پاسخ داد. 
الف ولام الاسئلة: عهد ذكرى 
۲- در گیریهای طائفه‌ای تازه‌ای در عراق آغاز شد و دامنۀ این درگیریها در هفتۀ جاری. 
گسترش یافت. 
الف ولام الصراعات: عهد ذكرى 
۳- دانشجو. کتابی را دید و آن کتاب را پسندید. 
الف و لام الكتاب: عهد ذكرى 
۴- دانشجویی» آن کتاب را دید و آن را خرید. 
الف و لام الكتاب: عهد ذهنى 
۵- تو را در ان خیابان خواهم دید. 
الف ولام الشارع: عهد ذهني 
۶- تو را در خیابانی خواهم دید. 
۷- در دانشکدة ماء استادانی ماهر و دانشجویانی کوشا و کارمندانی با تجربه خواهی دید 
الف و لام الاستاذء الطالب» الموظف: جنس ۰ 
۸- آن کتاب را در کتابخانه‌اش دیدم. 
الف و لام الكتاب: ذهنى 
۹ون خانەها شق انان پدرانی دلسوز و مادرانی ھر بان يافتيم. 
الف ولام الأب و الأ جنس 
اا از همۀ ما انتظار می‌رود ادب و نظم است. 
الف و لام المطلوب: موصول 
-۱١‏ مهم این است که ما برای رسیدن به هدف» تلاش 2 
الف و لام المهم: موصول 
۲- کشور» روز به روز به پیشرفتهای علمی بیشتری نائل شده است. 


۱۴A‏ فن ترحمه 


الف و لام البلاد: ذهنى 
۳- آن که برادرش را کتک زده است وارد شد. 
الف ولام الضارب: موصول 


بخش سوم 

۰ الف ت ات ۴- ب‎ -١ 
الف ۶ ب‎ -0 

بخش چهارم 

۱¬ ب ۲- الف ۳-الف . ۴ب 
۵- ب ۶ ب ۷- الف ۸- ب 
۹- الف وات 

بخش پنجم 


1- برخحی از مردان به همسران خود در خحانه کمک می کنند. 

۲- روزنامه‌هایی که روی میز بود مطالعه کردم. 

۳- همۀ کتابهایمان را به او دادیم. (هرجه کتاب داشتیم به او دادیم) 

۴- برخی از آنان دوست ندارند نامشان ذکر شود. ١‏ 

۵- دانشجویان داوطلب» این تحقیق را انجام دادند. ' 

۶- نزد من آمد و همۀ غذاهای روی میز را خورد. 

۷- بر خی از دانشجویان» از کلاس غیبت می کنند. 

۸- مردمان معترض به خیابانها ریختند. 

٩‏ اطلاعاتی که برای او مفید بود (بهَ درد او می‌خورد) در اختیار او گذاشتیم. 


۰- برخی از سربازان» بدون هیچ ترس و وحشتی» وارد مدان جنگ می‌شوند. | 


ر E e Ok‏ ا 
-١‏ درختان بزرگی در جنگل وجود دارد. e "٥‏ 
- برادرت کجاست؟ 


E O E 


دگل تن وزی دی ات 

فغك ا خافن كا ماوعا و جام ارت اراس 
۶- پدر آن (این) دانشجوء بیمار است. 

۷- چیزهای زیادی هست که تو نمی‌دانی. 

۸- دانشکدہ کلاسهایش بزرگ است. 

۹- کتابهایی وجود دارد که بخش زیادی از آنها از بین رفته است. 

۰- آیا سؤالی دارید؟. 

١‏ من پول ندارم. 

۲- آیا می‌توانی به این سؤال» جواب بدهی؟ 

۳- کتابخانه‌ها نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند. 

۴- تو نمی‌توانی مرا بترسانی. 

۵- او در این نمایش» نقش قابل ملاحظه‌ای ندارد. 

۶ات جرا شو شخالن؟ (چه چیزی باع رکال تو شا ات * 
۷- او باید دانشجویان را جمع کرده و برای آنان سخنرانی می‌کرد. 
۸- چرا او نمی‌خوابد؟ (چه چیزی باعث شده که او نخوابد؟) 

۹ خاک گجا ی شار پروی کجا؟ 

مان مام من تا شاه گردون هلګ تاوت از مین تا اسان انت 
بعال تقر به ارج کر کرد ودم را که زیا کار سای مرا از فر بار 
داشت ۰ 
۴۱- سفر دوره‌ای جدید» مثل همیشه از تلآویو آغاز تن ت چ کور ا 


ادامه یافت. 


بخش هفتم : 2 N n EDL,‏ 
1- ساختمانهای بلند تهران. ا r‏ 
۲- کتابهای نحوی' کتابخانه." U aa E‏ 2 
۳- درختان بلند نحیابان می 0 ا a‏ 
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3 نشنگاه ر E : 5 a,‏ 2 
e e ۴‏ ناز ۾“ ل لا .كتا“ -. .0 ‌ ف e‏ جا > اا ب ي رو" 
r‏ ي د 
۴ . 
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۰ فن ترجمه ` 


۶- سخنان سیاسی دانشجویان. 

۷- پایتخت بزرگ ایران. 

۸- لباسهای کهنة او. 

۹- مبارزة ملت فلسطين. 

۰- ملت مبارز فلسطین. 

-١‏ تردیدی نیست که ما به لطف ملت بزرگمان» موفقیتهای زیادی در زمینه‌های 
مختلف بەدست آوردیم. 


۲- کشور,» روز به روز پیشرفت علمی بیشتری بهدست اورده اشت: 


بخش هشتم 

-١‏ او واقعاً از صداها می‌ترسید. 

۲- مثل قهرم‌انان. بر دشمن پیروز شدیم. 

۴ز ھن جوافت 0 کو را به جوب طا کم 

۴- گلها همانند درخشش سنگهای قیمتی بر تاجهای مزصع» بر شاخه‌ها می‌درخشند. 
۵- برادر او همچون افراد خاشع نماز می‌خواند. 

۶- تا اندازه‌ای به من احترام گذاشت. 

۷- حادثه را بهگونه‌ای شرح داد که اشک همه را جاری ساخحت. 


۹ 


۸- خورشید» گاه زرد و گاه قرمز بود. 

۹- گهگاه به سؤالهای ما پاسخ می‌داد. 

۰- هر چند وقت یک بار در برابر دوستانش می‌ایستاد. 

۱- عذرخواهی او همانند صاعقه بر آنان فرود آمد. 

ا فی ت ار ار امان ك 

۳- دوست من» ٹروتمندترین مردمان بود. 

۴- با اخلاقترین دانشجو بودم. 

۵- این کتاب» کم حجمتر از دیگر کتابهاست اما فایده‌اش بیشتر است. 

۶- چین» پرجمعیت‌ترین کشور است. 

۷ بات اسف امت کے گھگاه نک رل غریی دا شود و بگرتة وران 
کشورهای عربی با بی‌رحمی بیشتری» دست به کشتار و شکنجه می‌زنند. 


بخش نهم 

1- ارتش آمریکاء برنامه‌ریزی برای عقب‌نشینی از عراق را آغاز کرده است. 

- روی دیوار به خطی که تقریباً خوانده نمی‌شود نوشته شده است. 

۳- داشت یقین می کرد که من خواب هستم و نمی‌توانم او را بېینم. 

۴- او پیر شده است يا چیزی نمانده که پیر شود. ` 

۵- اما دانشجویان دوباره به آن کارگر بیچاره فکر کردند. 

۶- تعداد مبتلایان به این بیماری خطرناک» رو به کاهش گذاشته است. 

۷- تو. که هستی؟ 

۸- دیگر طاقت دوری از او را نداشت. 

4- چه کاری می‌توانست انجام دهد؟ 

۰- دیگر در خاورمیانه» اسطوره‌ای نیست که دیگران از آن وحشت داشته باشند. 

-١‏ سعید شروع به فکر کردن دربارۀ حادثه‌ای کرد که دیروز برای ما اتفاق افتاد. 

۲- دیگر مردم آرزو نمی کنند که عمرشان زياد شود. 

۳- گروه زرقاوی» یک عملیات انتحاری را پی‌ریزی کرد که منجر به قربانی شدن ۳۴ 
کودک عراقی شد. 


فصل سوم 

بخش اول 

اال فة 

موانعی وجود دارد که گاه بر سر آن راه قرار می‌گیرد. اما خطری برای اصل طرح» ایجاد 
نمی کد 

۲- ج. وضفیه 

مراکش در آغاز سال جاری» میزبان کنفرانس دیگری بود که سازمانها و شخبصیتهای 
بین‌المللی زیادی در آن شرکت داشتند. ‏ ۰ 

نال 

معلم که سرش را پایین انداخته بود و فکر می‌کرد وارد کلاښش شد. 


۲ فن ترجمه 


ا E‏ 
بین رژیمهایی که در سطحی گسترده به سرکوب مردم می‌پردازند و رژیمهایی که سعی 
در بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر در کور خود دارندء تفاوت زیادی وجود دارد.. 
E‏ 
ی و ان ےہ از فالا عریی انت کے 
مسائل و مشکلات کشور خود را به صراحت مطرح کرده‌اند. 

REE. 

پدران بايد اجازه بدهند فرزندانشان راه آزمون و خطا را بپیمایند. 


بجسن دوم 

-١‏ پژوهشگران خاطر نشان کرده‌اند که «روی» برای و صحت سیستم ایمنی بدن 
و التیام زخحمهاء ضروری است. در گوشت» تخم مرغ و صدف» مقادیر زیادی «روی» 
وجود دارد, ٤‏ 
۲- خب رگزاریها گزارش دادند رئیس جمهور مصر و پادشاه اردن. کنفرانس دو جانبۀ 
ت که دومین کنفرانس برگزار شده در ماه جار اشحت ردا نکش در قاهره 
برگزار می کنند. دو طرف در این کنفرانس در زمینۀ اوضاع کنونی سرزمینهای اشغالی به 
بحث و تبادل نظر می‌پردازند. 

کک کرای غ یا ا ف چا و ووی ی ا 
کشورهای شرکت کننده در کنفرانس محسوب می‌شوند» ارسال کند. این کنفرانس 
بە‌تازگی» کار خود را در «هاوانا» پایتخحت کوبا به پایان رسانده است. 

۴- کتفرائسں «ابک مستولبت E a‏ 
این کنفرانس در چهلمین سالگرد تشکیل این سازمان و در میان تبلیغات گستردۀ غرب 
که این سازمان را به‌خاطر بالا بودن قیمتها مقصر می‌داند» تشکیل شد. 


بخش سوم 
اسرائیل می‌خواهد نیمی از کرانۀ غربی را حفظ کند و بر قدس وآب وهواو 
گذرگاههای مرزی سیطره یابد و از بازگشت پناهندگان سرباز زند. 


O O DE E ۲‏ 
رزشهای عدالت و مشارکت ایال و احترم به حتوق بشر و اعطای آزادهای عمومی 
e‏ از امکانات مادی برخوردارندء عقب مانده‌اند. 


۵-اگر قحطی و خحشکسالی را به یاد نمی‌آوردې ترجیح می دادم او را با خود ببرم. 


بخش چهارم 

إ- ب - ب چ ۴ ب 
۵- ب ۰ ۶-الف أ" الف ۸کت 
ah‏ - ب 

الففى: 


-١‏ خیال» وهم» شک گمان» یقین. (شدت و ضعف معنا) 

۲- شنیدن» گوش دادن سراپا گوش شدن: گوش جان سپردن ا 
۳- خحوردن (عادی) تناول کردن اف سان ۰ مآميسز)» و 2 e‏ 
توهین‌آمیز)» میل کردن (رسمی» احتر ا ۰ a.‏ 
۴- چشم به جهان گشود (رسمی)» متولد شد (عادی) به دنیا آمد' (عامیانه)» پا به عرصه 
گیتی نهاد (ادبی). 

۵-بەلحاظ گلمات هشین مغلا گل زیا ایدة جالبه لباس قشگ؛ ان 


دوشت‌داشتنی» شرابط حوات., 


ب 

!- الف ۲ ب ۰ ب 2 
۵- ب 

١ب‏ ب ۳ ب ۴- ب 
ھ- س - الف ۷- الف 


بج عم 

-١‏ الف الف 
ات ودا 
4- ب 

e. * 

ت الت 
ت 
بج م 

-١‏ الف ي 
بخش دهم 


۲- از سخن او بدم آمد (سخنن او را نپسندیدم) 


۳- این منظره را پسندید. 


۴- پدران» رمان رمئو و ژولیت را می‌پسندند. 
۵- آیا می‌پسندی که اخبار غمگین را بشنوی؟ 


بخش يازدهم 


, ب ب‎ ~١ 


فب 


بخش دوازدهم 


-١‏ نیروهای اشغالگر. مانع ورود نمازگراران به شهر قدس شدند. 


۳- الف 
۷- الف 


۳ ب 


۳ الف 


وات 


۴ الف 
۸- الف 


۴ الف 


۴- الف 


۴ الف 


۲“ صبح دیروز جمعه» نیروهای اشغالگر. کرانۀ باخحتری و نوار غزه را به‌طور کامل 


يستند. 


۳- مراکش تصمیم گرفته است روند ایجاد فضای باز را بی‌وقفه ادامه دهد. 

۴- هراییماهای نیروهای اشغالگر در آسمان شهر قدس به پرواز داو وام ای 
بزرگ مجهز به دوربین را بر فراز این شهر رها کردند. 

۵- کشورهای عریی. تقش ایران را زر گترین خط می‌داند و اشغانگران را هوو کامل» 
فراموش کرده‌اند. 


بخش سیزدهم 

قام باد خال الخيط في الإابرةء ٣‏ بشزح الدرس؛ ت ۾ ظهور اورا م في إیراد؛ قام کک 
تکالیفه» م باسهامه في عمله» في الط تم نجه تمت ازاعه ت م اشراکه» قام 
مع الاوراق»› تم نش ر الكتاب» ت مَجيءُ افاي باستخدامه› قام بال کوب على 
اا 


0 

بخش اول 
E‏ والتساء شات لو ورل لرن ولا ان در گار فقوتل اسیارناک 
متافیزیک» بکهام» آرژانتین» پیونگ یانگ رئال مادرید. چفچنکو؛ مونیخ» واشنگتن؛ 
اسپورتینگ. رامسفلد» لاس وگاس» مسکو السالوادور. 
۲- روزنامۀ جام جام چاپ ایران» تلویزیون العربيه» باشگاه الأهلي (ملّى)» مجموعة 
«دلتا» الصناعية» شركة كردستان لصناعة الجَرّارات پيمان اسلو» مجموعة ورزشى انقلاب 


٣و‏ ۴- پاسخ در متن درس أده انتت: 


بخش دوم 

-١‏ پاسخ در متن درس آمده است. 

: -۲ 

الف) انتقاداسفیر آیران ادر ن از تبعفن هنتغهای. 

ب) معرفی وزیر دادگستری پیشنهادی رئيس جمهور به مجلس شورای اسلامی. 
ج) توافق لیبی و تونس در زمینۀ طرحهای سرمایه‌گذاری مشترک. 


۴۶ فن ترجمه 


د) بسته شدن هفت بندر مصر به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا. 

ه) تصمیم مقامات اسرائیل مبنی بر ممانعت از ورود مسلمانان به مسجدالأقصی. 

و) تأکید رئیس‌جمهور بر تمایل جدی ایران بر همکاری با کشورهای عربی. 

ز) تأ کید وزیر اقتصاد و دارایی بر از میان برداشتن موانع سرمایه‌گذاری در ایران. 

ح) افزایش اقدامات امنیتی در فیلیپین به دنبال فرار ۴۹ زندانی. 

۴ 

خطر موهوم ایران» سنت و مدرنیسم تاجران خون و سیاست» تنگنای فرهنگ عربی. 
سوسیالیسم از تثوری تا عمل» نگاهی به ارزشمندیهای شوراهای شهر. 


بخش سوم 
-۱١‏ ۰ تیر ۱۳ مرداد» ۲۲ بهمن» ۱۷ آہان. ۱۹ اذر» ۲۸ اسفندء ۲۶ دی» ۱۶ فروردین. 
ETA ITTF OTTO‏ 


بخش چهارم 

-١‏ عرض اندام 

۲- هرگز در برابر امپریالیسم» سر تسلیم فرود نخواهد آورد. 

۳- به راه‌حلهای جدید اميد بسته است. 

۴- تکیه کردن (امید بستن) به عامل زمان. (رهان به معنای گرو نهادن و شرطبندی 
است اما با توجه به اینکه شحصی که شرط می‌بندد به پیروزی در شرط امیدوار است 
نا پر ان تکیه می کد می توان گفت شرط بندی» گناه ار ادوا بودن اسف) 

۵- پشت پرده‌های کاخ سفید. 

۶- عقلش را از دست داد. 

۷- تسلیم شدن به رأی اریت 

۸- در این راستا (در همین زمینه) 

-٩‏ این اندیشه» هر گز ٹمر نخواهد داد. 

۰ این شیوه کشور را به ساحل امنیت نخواهد رساند. 

۱۱- ساز کردن نغمۀ پروندۀ هسته‌ای ایران (عَلّم کردن پروندۀ هسته‌ای ایران) 


